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 مشخصات كتاب

 (19نام كتاب:ستارگان حرم )جلد 
 نويسندگان فرهنگ كوثر تأليف:گروهى از

 ناشر:زائر ـ آستانه مقدسه قم
 ليتوگرافى:بيان ـ قم
 چاپخانه:باقرى ـ قم

 نسخه 1000تيراژ:
 1383نوبت و سال چاپ:اول / تابستان 

 تومان 1200قيمت:
 964ـ8567ـ08ـ5شابك:

 كليه حقوق نشر براى آستانه مقدسه قم محفوظ است
 يمارستان(مركز پخش: قم ـ ميدان شهداء )چهارراه ب

 37185ـ3597ـ ص. پ: 7742519تلفن:
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 «دفتر نوزدهم »

 
 9 نژادمحمدتقى ادهم···  )آيت عدالت( محمد ايمانى لاهيجانى
 42 محمد غفورى···  )منادى ولايت(قاسم بن حسن بن على بن يقطين 

 56الله سلمانى آرانى حبيب··· )دانشور فروتن(اصغر فقيهى على
 77 عليرضا پناهى ··· شعل هدايت( )م محمدتقى بروجردى

 101 نژادمحمدتقى ادهم··· )رايت جهاد(  الهدى فومنىعلى علم
 124 زوارهغلامرضا گلى···  )مورخ نامى( قاضى احمد قمى 
 155 حسن شاكر آرانى··· )فريادگر توحيد( محمد بن بندار قمى 
 169 سيد حسن سيدى··· )فقيه وارسته( پناهى محسن حرم
 185 ابوالحسن ربانى···  )راوى صادق( ده قمى ابوقتا

 199 زوارهغلامرضا گلى···  )فقيه پارسا(سيد اسماعيل موسوى زنجانى 
 229عليرضا فيضى ···  )نگهبان شريعت( محمّد صادق مجتهد قمى 

 256 محمد الوانساز···  )مربى مبارز( اصغر خويىسيد على
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 مقدمه: 
 1«ةعند ذكر الصّالحين ينزل الرّحم: »مالسلاعليهقال رسول اّللّ 

 ريزد.آنجا كه از صالحان ياد شود رحمت الهى فرو مى
 با انتشار چند دفتر از مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم و

 ها، بارها با لطف و محبتّ از اين كار ياد كردند و ياران همراه رابهديگر شهرستان

 ب نمودند و شبكه پيام در سيماى قم، آن را در ديدرسادامه تلاش تشويق و ترغي

 بينندگان گرامى قرار داد.
 ها، خدمات، مشكلات و راه ونگارش زندگينامه صالحان، و تدوين موفقيتّ

 رسم ابرار و ستارگان از كارهاى ارزشمندى است كه براى همه مفيد و كار ساز است

 شود.ها محسوب مىو عامل پيوند نسل
 كردند؟ چگونههاى برجسته تاريخ چه مىواهند، بدانند چهرهخهمه مى

 گفتند و چگونه زيستند؟انديشيدند؟ چه مىمى
 همان گونه كه انسان دوست دارد، بداند در آينده چه خواهد شد، علاقمند است،

 بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است.
 آفاق زندگى انسان رااى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، ها دريچهزندگينامه

 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىفراخ
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 ها تاريخ را. گاهى روشن و گاهى تاريك.سازد، و انسانتاريخ، انسانها را مى

 هاى پرفروغ تاريخ است.انگيز، زندگينامه ابرار، بخشگاهى دلنشين و گاهى غم

 بخشند،را فروغ مى مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق تاريخ

 شناخت وظيفه را آسان و فضاى جامعه را روشن و از بسيارى مشكلات پيشگيرى

 كند.مى
 ها وها، بررسى موفقيتها و يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى برجسته تاريخ از مفيدترينها توجه به خدمات و مشكلات چهرهناكامى

 اى امروز و آينده است.هها براى نسلآگاهى
 اند و ديگرهاى قبلى رفتهاين ادعّا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه را نسل

 ها پديد نخواهد آمد. انديشيدن به آينده وتكامل و پيشرفتى در ابزارها و روش

 ها،ها، انديشهراههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از دانش

 دانيم كاروان بشرى ازداند، همه مىنياز نمىو آداب گذشتگان بىتجارب، اخلاق 

 ها، حاصل ساماندهى اطلاعاتسوى خدا آمده و به سوى او در حركت است. دانش

 گسترده بشر در طول تاريخ و پهناى زمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب

 گيرد و به امروزهام مىگيرد. و به قول معروف بشر هميشه از گذشته القبلى مايه مى

 انديشد.رسد و به آينده مىمى
 گيرى از آن راز و رمز پيروزى مردانهاى خود و ديگران و بهرهحفظ تجربه

 بزرگ است.
 آشنايى با ستارگان بيش از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره شناسان

 گيرند و با كمك ستارگاناست. اين كاروانيان هستند كه از فروغ ابرار نور و نيرو مى

 كنند.راه را پيدا مى
 روئيد و با« فرهنگ كوثر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 
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 زلال انديشه نويسندگانى از حوزه مقدس قم آبيارى شد، مديون و مرهون الطاف

 وره زاراست. بانويى كه ش عليهاالسلامالهى و عنايات بانوى با كرامت قم فاطمه معصومه 

 قم را گلستان كرد و در باغ قدسى بارگاهش هزاران بلبل بهشتى پرورش يافت.
 ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از: آقايان:

 زاده،. حسن ابراهيم1
 . عبدالرّحيم اباذرى،2
 . احمد محيطى اردكانى،3
 . سيد محمد سجّادى،4
 پور، . محمود مهدى5

 كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور شويم، و تمام اميدمان اين است

 نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان آسمان تشيعّ آشنا سازيم.
 به حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم آستانه« ستارگان حرم»دفتر 

 دههم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان را تكميل كر عليهاالسلامحضرت معصومه 

 ش. حدّ اقل سه دفتر ديگر را به خوانندگان 1382است. اميد دارد در سال جارى 

 گرامى تقديم كند.
 گوييم و براى برادران گرامى آقايان محمدخداى را بر اين نعمت سپاس مى

 نقى ميرحسينى و ابوالقاسم آرزومندى كه در ويرايش وابراهيم احمدى، سيدعلى

 وعه ما را يارى كردند، از خداى بزرگ توفيقحروف نگارى و تصحيح اين مجم

 تر خواهانيم.خدمت بيشتر و عزّت افزون
 قم ـ فرهنگ كوثر

 دفتر ستارگان حرمنوشت:پى
 ه .ق. 1425 عليهاالسلامميلاد حضرت فاطمه .348، ص 93. بحارالانوار، ج 1
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 سرآغاز

 هاى برجستهى از شخصيتاللّه شيخ محمد ايمانى لاهيجانى يكآيه
 گزاران صديق و وفادار به امام و انقلاب اسلامىهاى علميه و يكى از خدمتحوزه

 هاى مختلف علمى و سياسى به خصوص در منصب پرافتخاراست كه در صحنه
 قضاى اسلامى، عمر شريف خويش را صرف خدمت به همنوعان، احقاق حق

 ان نموده است.مظلومان و ابطال حقوق ستمگران و طاغوتي

 خاندان

 1«شعربافان»ش. در محله  1310اللّه شيخ محمد ايمانى، سال آيه
 اى مذهبى و متدين،پرور لاهيجان، در ميان خانوادهشهرستان مذهبى و عالم
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 ديده به جهان گشود. پدر بزرگوارش معلم قرآن بود و عمر خويش را صرف تعليم
 اين كتاب آسمانى نموده است. 

 سخن،كثر اوقات، با حضور در محافل و مجالس سخنوران شيريننيز وى ا
 مشغول فراگيرى معارف قرآنى و اسلامى بود و لذا حكايات و اشعار زيادى را در

 آموخت.پاى همين منبرها آموخته و از حفظ داشت و آنان را به شاگردانش مى
 صلاح و جدهش ملا حسين، مردى متقى و وارسته بود كه در منطقه لاهيجان به

 نيكوكارى شهرت داشت و مردم آن سامان براى رفع مشكلات خويش و برآورده
 كردند.شدن نيازهاى مادى و معنوى به وى رجوع مى

 نويسد:رابينوى فرانسوى درباره خصوصيات اين محلهه مى
 در3هستند و مقبره آقا سيد محمد يمنى 2ساكنان اين محلهه، جعفرى»

 و مسجد آقا سيد حسين و دو 4درسه دينىاين ناحيه واقع است. يك م
 )آقا سيد ميرعلى( معروف است و مقبره« سُورم على»مقبره، به نام 

 5«واقع است. [محله]الدين مقرى معروف به تاج مهرى نيز در اين تاج

 نويسد:ميرزا حسين فراهانى در سفرنامه خويش درباره اين محله مى
 هاى ابريشمى درهمه قسم پارچه چند كارخانه در اين بلد وجود دارد و»

 شود. بيشتر مردم اينآن بافته و به ساير شهرها برده و فروخته مى
 محله، شعرباف و صاحب كارخانه و نيز مردم آن از ثروتمندان و

 6آيند.متحولان لاهيجان به شمار مى

 كودكى و تحصيل
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 ش به سرعتاللّه ايمانى دوران كودكى را با آموختن قرآن نزد پدر خويآيه
 خواند و با احكام و مسائل دينىسپرى نمود. او در اين ايام به راحتى قرآن مى

 كاملاً آشنايى داشت. وى به امر و تشويق پدرش، تحصيلات كلاسيك را تا
 ش. براى 1322مقطع ششم ابتدايى، با موفقيت به اتمام رسانيد و در سال 

 گرديد. 7يجانفراگيرى علوم دينى وارد حوزه علميه جامع لاه
 لاهيجان در دو قرن گذشته، داراى پنج مدرسه دينى بوده كه عبارتند از:

 . مدرسه صادقيه1
 . مدرسه سليمانيه2
 . مدرسه اكبريه3
 . مدرسه شعربافان4
 . مدرسه جامع5

 مانده كه اين دو نيز به همهت والاىدر حال حاضر فقط دو مدرسه اخير باقى
 ق.( 1413ـ  1313خ مهدى مهدوى لاهيجانى )اللّه شيعالم بزرگوار، آيه

 مجدداً تجديد بنا و مرمت شده است. بعد از ايشان نيز امكانات رفاهى و
 بركاته( براى طلاب علومالعابدين قربانى )دامتاللّه زيناى، توسط آيهكتابخانه

 8دينى اين دو مدرسه فراهم گرديد.

 اللّه مهدوى لاهيجانىآيه

 ق. در نجف 1313ى مهدوى لاهيجانى در نيمه شعبان اللّه شيخ مهدآيه
 ق. 1315اشرف در بيت تقوا و فضيلت، ديده به عالم هستى گشود و در سال 



 15 

 اش )لاهيجان( مراجعت نمود.همراه والدين خويش به زادگاه پدرى
 وى ادبيات فارسى را از ميرزا كاظم لاهيجى، مقدمات علوم حوزوى و علوم

 بدالحسين كوشالى، شيخ بهايى لاهيجى، سيد عبدالرحيمرياضى را نزد شيخ ع
 درگاهى و سيد اسداللّه كسيمى آموخت. او سپس به رشت آمد و نزد شيخ

 نشايى و شيخ عبدالرحيم كوچصفهانى تلمذاسماعيل رشتى، سيد مهدى لشت
 سالگى به نجف اشرف هجرت نمود و معالم را 14ق. در  1327نمود. وى در سال 

 اكبر خوانسارى و شرح لمعه را نزد شمس كرمانشاهى فراگرفت.نزد شيخ على
 مهدوى، اصول را نزد شيخ حبيب اردبيلى و مكاسب را نزد ميرزا احمد آشتيانى،

 كفايه را نزد شيخ عبدالحسين فقيهى رشتى و دروس خارج را از بسيارى از
 باناتى،بزرگان مانند آيات عظام: سيد محمد فيروزآبادى، سيد ميرزا آقا اصطه

 شيخ شعبان گيلانى، ميرزاحسين نايينى، آقا ضياءالدين عراقى، سيد ابوالحسن
 اصفهانى و سيد جمال گلپايگانى تلمذ نمود. وى عقايد، عرفان، تفسير و حكمت
 را نزد آيات: شيخ مرتضى طالقانى، ابوالحسن مشكينى، طلوعى اشكورى، شيخ

 شيخ محمدكاظم شيرازىالغطا، محمدجواد بلاغى، شيخ محمدحسين كاشف
 و... فراگرفت و با موفقيت به درجه عاليه اجتهاد نائل آمد. او با كسب چهارده

 اجازه اجتهاد و به دنبال يك بيمارى طولانى و سخت به قصد زيارت امام
 به ايران سفر كرد و بعد از زيارت، به لاهيجان عزيمت نمود. السلامعليههشتم 

 بستگان، دوستان و عالمان شهر، تا آخر عمرش در اين عالم بزرگوار با توصيه
 لاهيجان سكونت گزيد. 

 شود كه وى با نظراتاز استادان بزرگى كه ايشان داشتند چنين استنباط مى
 و عقايد آنان كاملاً آشنا و به حق از مجتهدان مسلم و مشهور زمان خود در
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 قه و اصول از خاطرشگيلان بوده است. وى با اينكه عمر طولانى داشت، مبانى ف
 بيرون نرفت و همواره در مناظرات، سخن براى گفتن داشت.

 ش. در عصر خفقان رضاخانى بوده است. 1316سال ورود ايشان به ايران 
 وى در همان عصر، مدارس دينى و مساجد را تعمير كرد و موقوفات شهر را احيا

 در لاهيجان، در حالى اش رانمود. او اولين سخنرانى روشنگرانه و هشدار دهنده
 ايراد كرد كه حكومت رضاخان نه تنها از تبليغات دينى و ارشاد امت اسلامى

 هاى دينى را نيز به شدتآورد؛ بلكه هرگونه فعاليتجلوگيرى به عمل مى
 براى سرهقدسكرد. وى در بهبوهه انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى سركوب مى

 تهران ـ كه از همه جاى ايران شركت داشتند ـ بهپيوستن به عالمان متحصن در 
 همراه آيات ضيابرى و بحرالعلوم به سمت تهران حركت نمودند كه در رودبار

 مانده او عبارتند از:قلعه زندانى شدند. از آثار باقىدستگير و چند ماهى در قزل
 ؛ةالبيع و المعامل ة. حقيق1
 . قاعده تجاوز و فراغ؛2
 ل؛. حواشى بر رسائ3
 الوثقى؛ ة. مكاسب و عرو4
 . بازسازى و احياء مدرسه علميه جامع لاهيجان؛5
 . بازسازى مدرسه دينى شعربافان لاهيجان؛6
 . بازسازى مسجد جامع؛7
 . احداث حسينيه جامع و... .8

 شهرت داشت و اين عنوان، لقبى بود كه به« حاج شيخ»وى در لاهيجان به 
 هاى فقهى معظم له از سوىبحثخاطر برجستگى علمى و درخشندگى 

 عالمان اعلام و مراجع عظام نجف اشرف به ايشان داده شد كه بعدها در ايران به
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 خصوص لاهيجان به همين عنوان شهرت يافت.
 هاى علمى،گاه از سهم امام استفاده نكرد. شرح خدمات و فعاليتوى هيچ

  مهدوى در روز جمعه،اللّه گنجد. آيهسياسى و اجتماعى وى در اين مقاله نمى
 سالگى از دنيا رفت و پيكر پاكش با تشييع 100ه .ق. در  1413صفر سال  21
 ، در حسينيه9اللّه حاج شيخ محمد مهدوىنظيرى در كنار برادرش آيهكم

 10جامع لاهيجان دفن گرديد.
 

 در قم

 ش. 1323حاج شيخ محمد ايمانى بعد از يك سال و اندى تحصيل، در سال 
 وزه علميه قم شد و در مدرسه دارالشفاى قم سكنا گزيد و به فراگيرىوارد ح

 پرداخت. وسلمآلهوعليهاللهصلىدانش آل محمد 
 كمى سن، دورى از خانواده، غربت و تنهايى، عدم تمكن مالى و... شرايط
 اى كهبسيار سختى را در ابتداى ورود به قم، بر ايشان به وجود آورد؛ به گونه

 رات آن دوران، هر كسى را به تحسين در مقابل اراده و عزمشنيدن خاط
 دارد.ناپذير ايشان وا مىخلل
 گويد:اللّه ايمانى مىآيه
 در آن ابتدا كه وارد قم شديم به مدرسه فيضيه رفتيم؛ اما براى اقامت،»

 اى را كه خالى از طلبه باشد، نيافتيم. لذا مجبور شديم اسباب وحجره
 را در كنار حياط بگذاريم و مدتى در همان جا ساكن وسايل مختصر خود

 ها راشويم. پس از چندى بلاتكليفى تصميم گرفتيم يكى از مدرس
 براى اقامت برگزينيم. همين كار را انجام داديم اما چون اين كار ما
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 الامكان كوشيديم تا مزاحمتى براى تشكيل دروسسابقه نداشت، حتى
 ود استاد، اسباب و وسايل خود را جمعايجاد نشود. لذا قبل از ور

 گذاشتيم و پتوى خود را به نشانه احترام دركرديم و در كنارى مىمى
 ها خالىكرديم. پس از گذشت چندى، يكى از حجرهجاى استاد پهن مى

 11«شد و ما به آنجا منتقل شديم.
 وداى بله به تحصيل علوم دينى به گونهآرى شوق و علاقه زايدالوصف معظم

 نشينى برنداشت و تنهاكه حتى زمانى كه ازدواج كرد، تا مدتى دست از حجره
 رفت.اى يكى دو روز براى ديدار خانواده به منزل مىهفته
 

 

 استادان

 اللّه ايمانى تحصيلاتش را با جدهيت، پشتكار، عزم و اراده آهنين درآيه
دنزد آيهحوزه علميه قم ادامه داد. وى قسمت زيادى از مقدمات را   اللّه ممجه

 اللّه صدوقى يزدى و شيخلنگرودى فراگرفت و شرح لمعه را در محضر آيه
 اللّه مجاهدى تبريزى و سلطانىاسداللّه اصفهانى، رسائل و كفايه را نزد آيه

 اللّه بهجت به خوبى فراگرفت. او قسمت زيادىطباطبايى، و مكاسب را نزد آيه
 ا دوستان، با دقت و حوصله فراوان به مباحثهاز متون سطح را بدون استاد، ب

 پرداخت.
 اللّه شيخ محمدعلى فيض لاهيجانى عضو جامعه مدرسين حوزهآيه
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 گويد:باره مىعلميه قم در اين
 اللّه امينيان عضو خبرگان رهبرى در گيلان و امامبنده و حضرت آيه»

 ت تا خارج فقه واللّه ايمانى، از مقدماجمعه آستانه اشرفيه با مرحوم آيه
 ايم. ما بر خلاف روال معمولاصول را ساليان متمادى مباحثه كرده

 الله العظمى حاجايم؛ بلكه به پيشنهاد مرحوم آيهحوزه، قوانين را نخوانده
 سيد صدرالدين صدر )والد امام موسى صدر( كتاب فصول را خوانديم و

 ثلاً تمام كتب شرحبخشى از كتب را بدون استاد با هم مباحثه كرديم؛ م
 خواندند و شايد الان هملمعه كه قسمت زيادى از آن را سابقاً نمى

 خوانند ولى ما از اول كتاب طهارت تا آخر حدود، اقرار، ديات،نمى
 قصاص، احياء الموات و... را با هم مباحثه كرديم. در حوزه اين كار سابقه

 ول تا آخر آن رانداشت و كتاب رسائل و مكاسب مرسوم نبود كه از ا
 اللهالله ايمانى، محضر آيهبخوانند؛ ولى ما خوانديم. روزى به اتفاق آيه

 سلطانى طباطبايى رفتيم. مقدارى از باب انسداد را در يك جلسه براى
 ما تشريح كردند و مابقى را خودمان رفتيم و آن را مباحثه كرديم. چهار

ل الميزان را با ه  م مباحثه كرديم. ما تا كنونجلد اسفار و چهار جلد اوه
 ها تفسير را مباحثه كنند، حتى برخى از دوستان به ماايم كه طلبهنشنيده

 هايى همانند قصاص، انسداد، تقيه،كردند كه خواندن كتاباعتراض مى
 اى دارد، آيا جز اتلاف وقت كارى ديگرعدالت و... در اين زمان چه فايده

 دهيد؟انجام مى
 فرمودند: درست است خواندن اينى در جواب اعتراض مىالله ايمانآيه

 كتب در حوزه معمول نيست؛ ولى هدف ما از خواندن اين ابواب و
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 باره چهها اين است كه بدانيم اسلام و صاحب شريعت، در اينكتاب
 12فرموده است و دانستن اين نظريه بالاترين فوايد را براى ما دارد.

 گان رهبرى در گيلان و امام جمعه محترم آستانهالله امينيان عضو خبرآيه
 اشرفيه آورده است: 

 بنده به اتفاق آيات فيض و ايمانى در حدود نه سال از مقدمات تا كفايه
 را با دقت فراوان و وسواس زياد مباحثه كرديم و با هم عهد كرده بوديم
 تا اتمام كامل دروس سطح در درس خارج حاضر نشويم. خوشبختانه

 الله العظمىآيه ةم سطح، مصادف شد با آغاز درس فقه كتاب الطهاراتما
 كه به اتفاق، سرهقدسو درس خارج اصول حضرت امام خمينى  سرهقدسبروجردى 

 حدود ده سال از محضر اين وجود پربركت فيض برديم و همزمان در
 13كرديم.درس ساير آيات شركت مى

 زرگوار ذيل شركت و از وجود آنان بهرهدر درس آيات ب سرهقدسالله ايمانى آيه
 علمى برده است.

 سرهقدس. بروجردى 1
 سرهقدس. امام خمينى 2
 سرهقدس. سيد مرتضى مرتضوى لنگرودى 3
 سرهقدس. سيد محمد محقق داماد 4
 الله ايمانى بعد از رحلت آيات مذكور و تبعيد حضرت امام، از محضرآيه

 بارتند از آيات عظام:استادان ديگرى استفاده نمود كه ع
 سرهقدس. ميرزا هاشم آملى 1
 سرهقدس. شيخ مرتضى حائرى يزدى 2
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 . شيخ محمدتقى بهجت )دامت بركاته(3
 . علامه بزرگوار سيد محمدحسين طباطبايى4

 ها ها و مسؤوليتفعاليت
 هاى قضايى. مسؤوليت1

 . وى باپذيرى وى استهاى بارز آن عالم ربانى، مسؤوليتيكى از ويژگى
 اينكه مجتهد بود ولى با احساس نياز جامعه به وجود ايشان، بدون ادعا وارد

 گيرى و انزوا به طورگرديد و از گوشههاى مختلف قضايى و اجرايى مىصحنه
 ورزيد. قبل از اينكه خدمات وى در سمت قضايى را بيان كنيمجدى دورى مى

 نقلاب اسلامى را يادآورله، بعد از پيروزى اهاى معظمفهرست مسؤوليت
 شويم.مى
 . قاضى شرع در مازندران و گرگان. 1

 وى به دنبال مشكلات فراوانى كه عناصر ضد انقلاب و منافقين در اين
 مناطق به وجود آورده بودند از سوى حضرت امام خمينى، طى حكمى به عنوان

 ت وقاضى شرع منصوب گرديد. وى چند سال در اين سمت مهم تا حصول امني
 آرامش، خدمات فراوانى انجام داد كه به برخى از آنان اشاره خواهد شد. 

 الله شهيد بهشتى.سال از سوى آيه. قاضى شرع در خراسان به مدت يك2
 هاى استان تهران. . رياست دادگاه3
 هاى ويژه مسكن و كار.. رياست دادگاه4
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 . رياست شعبه چهارم ديوان عالى كشور تا آخر عمر.5
 . عضو شوراى عالى قضايى كشور.6

 هاى برجسته و علمى ماننداين شوراى قضايى متشكل از شخصيت
 حضرات آيات: شهيد بهشتى، ربانى املشى، آذرى قمى، ايمانى، شهيد قدوسى،

 ها، فيض گيلانى، ابطحىفاضل لنكرانى، موسوى اردبيلى، مقتدايى، خويينى
 بعد از انقلاب اسلامى تمامكاشانى، بجنوردى، ميرمحمدى و... بود كه 

 اللهآمد و توسط آيههاى مهم قضايى از سراسر كشور ابتدا به تهران مىپرونده
 ها جهت مطابقت با موازين شرعى به اين هيأت در قمشهيد قدوسى اين پرونده

 هاى قضايى با بررسى موشكافانه و دقيق اعضا،گرديد و اين پروندهارجاع مى
 شد. هت اجرا ابلاغ مىحكم نهايى صادر و ج

 گويد: الله فيض گيلانى كه عضو اين شوراى عالى بود مىآيه
 هايى كه از سوى قضاتبعد از پيروزى انقلاب اسلامى، اغلب حكم

 ها و مصادره اموال با ضعف وشهرها به خصوص در مسأله اعدامى
 انديشىمشكل جدى مواجه بود ـ كه قبل از هر چيز اعتراض و چاره

 امام را به همراه داشت ـ جهت دقيق شدن احكام با موازين حضرت
 له كه شوراىها به دستور معظمشرعى و جلوگيرى از افراط و تفريط

 عالى قضايى تشكيل شد كه سه نفر از اعضا از طرف ايشان منصوب
 شدند. اين شوراى محترم، نقش اساسى و مهمى را به عهده داشت و

 و مصادره اموال و... را باطل و قضات خيلى از احكام نادرست اعدام
 منصوب شهرها را تعويض كردند. در يك كلمه، خدمت بزرگى به اسلام

 14و انقلاب نوپاى اسلامى كردند.
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 فقيه در دانشگاه تربيت معلم و تدريس در اين دانشگاه.. نماينده محترم ولى7
 هاى قضايىفعاليت

 ها وى در طول فعاليتالله ايمانهاى آيهيكى از مهمترين ويژگى
 هاى قضايى، رسيدگى سريع به پرونده متخلفان و صدور حكممسؤوليت

 شود:قاطعانه و با صلابت ايشان بود كه به مواردى از آن اشاره مى
 . برقرارى امنيت و آرامش در مازندران1

 استان مازندران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، كانون تجمع منافقان، اشرار
 ر ضد انقلاب شده بود و به دنبال آن، ناامنى، شرارت، دزدهاى زياد و...و عناص

 تر آنكه مردم نسبتداد. مهمگرم استان مازندران را رنج مىمردم انقلابى و خون
 اعتماد بودند و هر آن احتمال وقوعبه تشكيلات قضايى و انتظامى استان، بى

 اى برقرارى امنيت ورفت منطقه برحوادث خونين و غير قابل جبران مى
 آرامش، نيازمند حضور جدى انسانى شجاع، متقى، مدير و مدبر در رأس امور

 قضايى استان بود. 
 طى حكمى معظم له 1399الاولى جمادى 9حضرت امام خمينى در تاريخ 

 را به سِمَت حاكم شرع منصوب نمودند. كه متن حكم امام بدين شرح است:
 بسمه تعالى

 م آقاى حاج شيخ محمد ايمانى دامت افاضاتهالاسلاجناب حجه
 شود به شهرستان گرگان وبدين وسيله به جنابعالى مأموريت داده مى

 هاى انقلاب اسلامى آنجا حضور بهم رساندهبابل برويد و در دادگاه
 متصدى مقام قضاوت شويد. ضمناً پرونده زندانيان آن سامان را نيز
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 بنماييد رسيدگى نموده اقدامات لازمه را 
 15روح الله الموسوى الخمينى

  1399جمادى الاولى  9
 الله ايمانى با حكم حضرت امام وارد استان مازندران گرديد و بهآيه

 يابى عوامل و حل مشكلات قضايى استان پرداخت. ريشه
 گويد: فرزند ايشان كه در طول اين ايام همراه ايشان بود چنين مى

 م. عوامل نفوذى با تجاربى كه به دست آوردهمن با ايشان وارد بابل شد
 شدند. مرحومبودند، با تبليغات منفى و گسترده، مانع صدور هر گونه حكمى مى

 ها وهاى استان، مستقر شد و مشغول مطالعه دقيق پروندهوالد در مركز دادگاه
 اعتنا به تبليغات، به انجام تكليف الهى وصدور قاطعانه حكم گرديد. وى بى

 قلابى پرداخت. به خوبى به ياد دارم كه پدرم رئيس شهربانى وقت استان راان
 دستگير و زندانى كرده بود؛ ايشان در ظاهر زندانى، ولى در حقيقت آزاد بود و

 چون ايادى زيادى در استان و خارج استان داشت هيچ قاضى حاضر به
 له باد، معظمشد؛ زيرا احتمال آشوب و فتنه زياد بورسيدگى پرونده وى نمى

 مطالعه پرونده، اين رئيس شهربانى را به دادگاه احضار نمود و ايشان را محاكمه
 هاى متعدد و شعارهاى تند وكرد. در هنگام محاكمه وى، ايادى ايشان با زنگ

 ها شروع به تهديد و ارعاب نمودند و حتى جمعيت زيادى دور تا دورارسال پيام
 له بدون اعتنا پرونده وى را مورد؛ ولى معظمكاخ دادگسترى اجتماع نمودند

 بررسى قرار داد و ايشان را به دليل ارتكاب جرائم مختلف، مستحق اعدام
 دانست. حكم اعدام، جهت اجرا صادر شد و در حضور طرفداران، اين فرد را
 اعدام نمود و قبل از اعدام اين فرد، به هوادارانش هشدار جدى داد و بعد از



 25 

 بدون واهمه از ميان همان جمعيت طرفدار، سوار ماشين شد و به اجراى حكم
 اعتنايى به اشرار و صدورمنزلش رفت. اين شهامت، شجاعت، جسارت و بى

 حكم قاطعانه و آن هشدار، باعث پراكنده شدن اشرار و ترس و وحشت آنان از
 اجراى آشوب خيابانى و باعث تقويت روحيه مردم انقلابى منطقه و نيروهاى
 حزب اللّه و موجب امنيت و آرامش شهر گرديد. ريشه منافقان و اشرار در

 تر اينكه ايادى آن فرد معدوم دست ازمازندران از بيخ و بن كنده شد و مهم
 گران اقدامات زيادى را جهت جلوگيرى از صدورتبليغات برنداشتند و اخلال

 ياد شد، به طورى كهحكم قاطعانه نسبت به ساير افراد انجام دادند. جنجال ز
 له و احكام صادره در صفحه تلويزيون حاضر شدشهيد بهشتى در دفاع از معظم
 و به حمايت از احكام پرداخت.

 عدالت سبز

 داد. به عنوان مثال، درمرحوم پدرم گاهى كارهاى متضادى انجام مى
 شهرستان بهشهر يك جوان به ظاهر حزب اللههى اقدام به آتش زدن استاديوم

 له حكم قضايى را دربارهها انتظار داشتند كه معظمرزشى شهر نمود و خيلىو
 جاى برخى عناصر،اين جوان اجرا نكند ولى بر خلاف انتظار و تصورات بى

 معظم له وى را در همان استاديوم در دادگاه علنى حكم به شلاق داد و حكم
 ا مقبوليت عمومىالهى بر اين جوان جارى شد. اين تدبير در احكام اسلامى ب

 فقيه در دانشگاه با خبرمواجه شد؛ اما روزى ايشان در دفتر نمايندگى ولى
 شوند كه يكى از نگهبانان با خانم دكترى كه استاد گروه فيزيك دانشگاه بوده،مى
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 برخورد ناملايمى داشته است. ظاهراً آنان به خاطر بدحجابى از ورود وى به
 ورند كه همين امر اعتراض ساير استادان را بهآدانشگاه ممانعت به عمل مى
 له با تدبيرى به سرعت شماره تلفن آن استاد و خانمهمراه داشته است. معظم

 گيرند و ضمن معرفى خود، وقت ملاقات گرفته ودكتر را گرفته و با وى تماس مى
 لهآورند. اين اقدام معظمجويى به عمل مىبا حضور در منزل از وى تفقد و دل

 موجب خاموش شدن فتنه در دانشگاه و خرسندى استادان و حفظ اين
 هاى علمى و دانشگاهى و نيز منجر به رعايت حجاب ظاهرى آن خانمسرمايه
 16گرديد.

 . خلع سلاح منافقين3
 گفت: منافقين، منطقه مازندران را قرُق كردهيكى از فضلاى مازندرانى مى

 نمودند. در استانرزه با انقلاب و امام مىمحا با اعلام قدرت و مبابودند و بى
 مازندران به خصوص در شهرستان بهشهر اقدامات مرحوم ايمانى در خلع

 سلاح كردن و بيرون نمودن با ذلت آنان و پاك نمودن منطقه از لوث وجود اين
 عناصر امريكايى به واقع قابل تحسين است.

 . مبارزه با سركردگان قاچاق4
 اللّه قدوسى، براى سامان بخشيدنطى حكمى از سوى آيه اللّه ايمانىآيه

 چيان به استان خراسان، اعزام گرديد و درهاى بلاتكليف قاچاقبه پرونده
 مشهد مقدس به مدت يك سال مشغول انجام وظيفه خطير قضا گرديد. اين

 مسافرت بدان جهت صورت گرفت كه در اذهان عمومى عدم قدرت و برخورد
 له در اين مدت، با بررسىچيان به شدت مطرح بود. معظمچاققاطعانه با قا
 گناه را آزاد و سركردگان قاچاقچى را اعدام كرد كهها، زندانيان بىدقيق پرونده
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 17منجر به خوشحالى دوستداران انقلاب گرديد.
 . حل معضلات انقلاب5
 ريتشاناللّه ايمانى پس از برقرارى امنيت و آرامش نسبى در حوزه مأموآيه

 اى كههاى ويژهش. به تهران منتقل شده و به سرپرستى دادگاه 1362در سال 
 دادگاه ويژه»براى حل معضلات انقلاب اسلامى تشكيل شده بود، منصوب شد. 

 ها بود كه جهت حل و فصل مشكلاتاز جمله همين دادگاه« مسكن
 يم بههاى مسكونى در تهران كه به علت بدهى صاحبان فرارى رژمجموعه

 نيز يكى ديگر از« دادگاه ويژه كار»ها بلاتكليف مانده بود، تشكيل شد. بانك
 له به رياست آن منصوب شد. در آن زمان، عدم وجود يكمواردى بود كه معظم

ن و مشخص، باعث بروز اختلافاتى بين كارگران و كارفرمايان  قانون كار مدوه
 ب اسلامى به وجود آورده بود. اماشده، مشكلات زيادى را براى نهال نوپاى انقلا

 هاى ابتكارى كه علاوه بر علم و آگاهى فنى به قضا، تجربه برخورد بااين دادگاه
 طلبيد با سرپرستى مرحوم ايمانى، در مدت كوتاهىمسائل جديد را نيز مى

 توانست با اتخاذ راهكارهاى مناسب، بر مشكلات فائق آيد و اوضاع را سر و
 سامان دهد.

 خدمت در زمان تصدى ديوان عالى. 6
 هاى مختلف قضايى به ديوان عالىله پس از انجام وظيفه در سمتمعظم

 اللّه موسوى اردبيلى به عنوان رياست شعبهكشور منتقل شد و از سوى آيه
 گزارى مشغولچهارم ديوان عالى منصوب و تا پايان عمر پربركتش به خدمت

 بود.
 هاى سنگين قضايى بهن شعبه كه معمولاً پروندهاللّه ايمانى در اينقش آيه
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 ساز بود. همه قضات مجرب بهشد، بسيار حساس و سرنوشتآن ارجاع داده مى
 شهامت، تيزبينى و هوشمندى مرحوم ايمانى اذعان داشتند. او در اين مقام، با

 نمودكرد و دقت را فداى سرعت و يا بالعكس نمىعلم، آگاهى و با درايت عمل مى
 شد.و تسليم جنجال تبليغاتى و سياسى نمى

 صدور احكام تأثيرگذار

 له درباره حساسيت كار ايشان در اين شعبه چنينيكى از فرزندان معظم
 گويد: مى
 شايد جريان آقاى پدرام تجريشى را در جرايد خوانده باشيد. وى نوجوانى»

 داشت وقتى اوبود كه مادر نداشت و بين او و زن پدرش اختلاف شديدى وجود 
 اى را به راه انداختند و به حكمكشته شد بر همين اصل جنجال وسيع و گسترده

 دانست اعتراض داشتند. اين حكمبابا مىاوليه دادگاه كه قاتل اين نوجوان را زن
 به شعبه چهارم جهت تجديد نظر آمد. مرحوم والد با مطالعه دقيق پرونده و

 بابا كه متهم اصلى بودزن« قسامه»ى و با اجراى مطابقت با موازين قانونى و شرع
 را تبرئه كرد كه اين رأى باعث اعتماد عموم شد، كه بعدها فيلمى درباره اين

 باشد كهحادثه ساخته شد و اين رأى نشان دهنده استقلال و شهامت وى مى
 «بدون تأثيرپذيرى از اوضاع پيرامون، حكم واقعى را صادر كرد.

 گران وزنى را محكوم به اعدام كرد و حكم، اجرا شد. اخلال. زمانى ايشان 2
 منافقان جنجال زيادى به راه انداختند كه اين زن حامله بوده است؛ اما شواهد و

 كرد. جوسازى ادامه پيدا كرد، تامدارك پزشك قانونى اين ادعا را تأييد نمى
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 ل آورد و قبل ازاينكه شهيد بهشتى بدون اطلاع مرحوم آقا تحقيقاتى را به عم
 شناسم؛ ايشان حكم بدون سندتحقيقات فرموده بود من آقاى ايمانى را مى

 دهند. ضد انقلاب براى درهم شكستن شخصيت شهيد بهشتى با اين ادعانمى
 هاى به عمل آمده، صحت حكم و فرمايش شهيدكردند. در بررسىتلاش مى

 بهشتى براى همگان ثابت شد.
 صدور احكام قاطعانه بر عليه خلافكاران جدى بود، طور كه در. وى همان3

 داد كه به موارد زيادىدر برابر خطاهاى برخى از قضات هم حساسيت نشان مى
 ها قاضى اصرار داشت كه به زور از شخصىتوان اشاره كرد. در يكى از دادگاهمى

 در براى ارتكاب به زناى محصنه اقرار بگيرد كه مرحوم ايمانى تذكر داده بود
 آيد و اين حرام است. بنابراينسيره نبوى، چنين روشى تجسهس به شمار مى

 «حكم را نقض كرد.
 . صراحت لحجه4

 شان در ديوان عالى كشور، شخصى به جرم اختلاسدر زمان مسئوليت
 مبلغ كلانى از بانك، به مجازات محكوم شد. آن فرد با تلاش فراوان شخصى را كه

 ديمى داشت پيدا كرد و به اميد تغيير نظر ايشان، آنبا مرحوم والد آشنايى ق
 شخص را واسطه قرار داد و همراه او به منزل حاج آقا به قم آمد. اما همين كه
 مرحوم آقا از قضيه مطلع شد و آن فرد متخلف را شناخت، با صراحت لهجه

 انگيز و بدون اينكه اسير تعارفات معمول شود خطاب به شخص واسطهشگفت
 اين آقا، اين مبلغ گزاف را از بانك كه در حقيقت پول و مال مردم است،گفت: 

 اختلاس كرده و حالا آمده اينجا تا ما او را تبرئه كنيم! شخص واسطه كه گويا تازه
 فهميده بود كه جريان از چه قرار است با شرمندگى خداحافظى و منزل را ترك
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 18«كرد.

 سجاياى اخلاقى

 ز خودبرتربينىالف: فروتنى و پرهيز ا
 اللّه ايمانى تواضع ايشان بود. وى كوچك ويكى از صفات بارز اخلاقى آيه
 نگريست و هنگام مواجهه با افراد شأن خاصهى قايلبزرگ را به ديده احترام مى

 گفت، تا در سلام كردن بربود. او سلام ديگران را با شور و محبت پاسخ مى
 ديگران سبقت بگيرد.

 گفت: ان استاد تربيت مدرس تهران مىدكتر حسن مهدوي
 من در تمام مدتى كه در دانشگاه در خدمت ايشان بودم هيچ وقت موفق»

 نشدم به ايشان در سلام كردن سبقت بگيرم. او واقعاً براى من و همه اساتيد
 19مثل پدرى مهربان و دلسوز بود.

 ه و مدتىهاى مهم قضايى را به عهده داشتله با اينكه يكى از سمتمعظم
 گاه از ذىه طلبگىنماينده ولى فقيه در دانشگاه تربيت مدرس تهران بود، هيچ
 كرد كه طلبه است؛خارج نشد و هيچ ادعايى نداشت. وى همواره افتخار مى

 ترين سمت مقام قضايى را به عهده داشته، مقيد بود خودشحتى با اينكه عالى
 اللّه شيخد و به منزل بياورد. آيهوسايل مورد نياز منزل را از بازار تهيه كن

 روزى با»اللّه صافى گلپايگانى دامت بركاته براى اينجانب نقل فرمودند: لطف
 رفتم، دو نفر هم با من بودند در خيابان باجك آقاى ايمانى راماشين به منزل مى



 31 

 رفتند. به رانندهاى را خريده و پاى پياده به منزل مىديدم كه وسايل و اثاثيه
 گفتم: لطفاً توقف كنيد. وقتى توقف كردند به آن دو نفر نشان دادم و گفتم: اين

 رتبهشخصيت بزرگوار را مشاهده كنيد ايشان يكى از قضات محترم و عالى
 مملكت ماست كه حالا به بازار آمده و خريد كرده و پاى پياده دارند به منزل

 ؟ آن دو نفر تعجب كردند وروند در كجاى اين دنيا چنين چيزى سابقه داردمى
 اساس ودر ادامه عرض كردم: خيلى از تبليغات بر عليه روحانيت و انقلاب بى

 20مغرضانه است.
 روبى در زمستان،داد، حتى كار برفوى كارهاى منزل را خودش انجام مى

 ها، تميز كردن منزل و... خودش به عهده داشت.باغبانى و آب دادن به گل
 اير مردم، زندگى عادى و بدون تكلهف بود.زندگى او مثل س

 يكى از قضات همكار ايشان دكتر مهدى جليليان كه بعد از رحلت ايشان به
 گفت:رياست شعبه چهارم منصوب شد مى

 كرداللّه ايمانى هر روز تا ظهر در شعبه چهارم ديوان عالى كشور كار مىآيه»
 لام ايشان اين بود: اجازهكرد و تكيه كو آنگاه با كمال ادب خداحافظى مى

 فرماييد؟ در حالى كه ايشان رئيس شعبه بود و اجازه ما در دست ايشان بود.مى
ر احتمام خاصى قايل بود. در طول مدت همكارى،  اصولاً براى قضات معمه
 آمد.اغلب در اتخاذ تصميم و صدور حكم بين همكاران، اختلاف نظر پيش مى

 داد و اگر پس ازظرات ديگران را گوش مىايشان هميشه با صبر و حوصله ن
 كرد حتى اگر مخالف رأىشد، از آن حسن استقبال مىهمفكرى رأيى اتخاذ مى

 21«و نظر ايشان بود.
 ب: ساده زيستى
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 گاه در فكراللّه ايمانى با اينكه در سمت قضا مشغول خدمت بود هيچآيه
 ره هدفش خدمت بهاندوزى برنيامد؛ بلكه همواكسب درآمد بيشتر و ثروت

 گويد: اللّه فيض گيلانى رئيس وقت ديوان عدالت ادارى مىمردم بود. آيه
 ما در ديوان عدالت نيازمند به وجود ايشان بوديم و ايشان در آن وقت، تازه»

 از مشهد به تهران آمده بود و در ديوان عالى مشغول خدمت بود. با اينكه حقوق
 پرداخت، منلغى بود كه ديوان عدالت مىديوان عالى خيلى كمتر از آن مب

 شخصاً از ايشان دعوت به همكارى كردم ايشان نپذيرفتند و من به يقين
 دانم كه علت خوددارى ايشان با ما در ديوان عدالت همان مبلغ مازاد حقوقمى

 اعتنا بود و هموارهبود. ايشان كاملاً نسبت به خدمات و امكانات رفاهى بى
 22«داد.مىرغبتى نشان بى

 گويد: موارد زهد و ساده زيستى مرحوم والدباره مىفرزند ايشان در اين
 كنم.فراوان است كه به دو نمونه آن اشاره مى

 داشت و اگر پاره. يادم هست كه ايشان يك عبا را چندين سال نگه مى1
 شد آن را باززد. يك طرف وقتى كهنه مىشد، خودش آن را با دقت وصله مىمى
 پوشيد در حالى كه ديگران عبا ودوخت و مىكرد و از طرف ديگر دوباره مىىم

 پوشيدند.قيمت مىقباى گران
 رفت؛. ايشان در قم سكونت داشت و هر روزه با ماشين پيكان به تهران مى2

 هاى مدل بالاتركرد با اينكه بارها پيشنهاد شد كه ماشينرفت و برگشت طى مى
 تر اينكه درگيرد؛ ايشان از پذيرفتن آن اجتناب داشت مهمدر اختيارشان قرار ب

 رفت وفصل تابستان، هر روز با همين پيكان اين اتوبان )قم ـ تهران( را مى
 گشت. برمى
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 دانستند، با ايناز لحاظ امنيتى هم مسئوولان اين كار را به مصلحت نمى
 له در عينمعظمفرمود: من طلبه هستم، تشريفات لازم نيست. حال ايشان مى

 هاى مهمىاينكه از مراتب علمى بالايى برخوردار بود و از لحاظ اجرايى، سمت
 كرد؛ حتى برخىرا برعهده داشت؛ به شدت از شهرت و مطرح شدن اجتناب مى

 از افراد محل كه از نزديك سلوك اجتماعى بدون تكلهف ايشان را شاهد بودند،
 23كردند.مطلع شدند اظهار شگفتى مىپس از فوتشان وقتى از جايگاه ايشان 

 هاى استادانويژگى

 اللّه ايمانى بعد از رحلت آيات عظام بروجردى و لنگرودى و تبعيدآيه
 اللّه محقق داماد برده است. وى درحضرت امام، بيشترين بهره علمى را از آيه

 گويد:باره مىاين
 ن در آنمرحوم محقق داماد، به حق مردى مدقهق بود. درس ايشا»

 زمان هرچند از لحاظ كميت چندان شلوغ نبود؛ اما از نظر محتوا از جمله
 رفت. اكثر بزرگان فعلى، درپربارترين دروس خارج حوزه به شمار مى

 «درس ايشان حضور فعهال داشتند.

 شيوه عملى تواضع علامه طباطبايى

 هاللّه ايمانى علاوه بر شركت در دروس عمومى علامآرى مرحوم آيه
 هاى پنج شنبه كه جمعى از فضلاىبزرگوار، نيز در درس خصوصى شب

 برجسته در آن شركت داشتند، حضور جدى داشت.
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 وى در كنار فقه و اصول، علم تفسير را نيز از نظر دور نداشت و از اين رو در
 جست. درس تفسير علامه فرصتدرس تفسير علامه طباطبايى شركت مى

 رفت. علم سرشارلم و پويندگان طريقت به شمار مىمغتنمى براى جويندگان ع
 و جوشان و قدسى علامه از يك سو و تواضع و سجاياى اخلاقى ايشان از سوى

 كرد و معنويت حاكم برديگر، طلاب شيفته را از هر سو به سمت ايشان جذب مى
 داد.محفل درس ايشان، شاگردان را از بسيط خاك تا آن سوى افلاك سير مى

 گفت:مى سرهقدسمانند علامه طباطبايى ه در بيان تواضع بىلمعظم
 شد، شاهد حضور طلابمحل درس ايشان كه در مكان كوچكى تشكيل مى»

 نشست وزيادى براى استفاده از محضر ايشان بود. آقا همان جلوى مدرس مى
 فرمود. چون تراكم جمعيت شاگردان زياد بود، بعضاً براى طلابى كهافاضه مى

 نشستند رؤيت آقا ممكن نبود. لذا ما يك تشك كوچكى راانتهاى مدرس مىدر 
 تهيه كرديم و در جاى ايشان گذاشتيم تا شايد مكان ايشان قدرى بلندتر شود و

 افراد در انتهاى مدرس هم بتوانند ايشان را ببينند. اما وقتى آقا وارد مدرس شد
 بوديم ننشستند. ما كه با با كمال تعجب ديديم كه در جايى كه ما مهيا كرده

 خلقيات ايشان آشنا بوديم توضيح داديم كه غرض ما از اين كار چه بوده است؛ اما
 ام، اما همين كه در جايى بنشينم كهايشان با يك دنيا فروتنى فرمودند: متوجه

 خودم را نسبت به ديگران در مكان بلندترى ببينم اصلاً حرف خودم را فراموش
 «.به القاء درس نيستمكنم و قادر مى

 هاى ممتازويژگى
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 . خلاهقيت و جدهيت در كار1
 اللّه ايمانى استعدادى قوى داشت. وى در درس و شغلش داراى پشتكارآيه

 و جدهيت فراوان بود. اهتمام و جدهيت او در تحصيل، به حدى بود كه خود ايشان
 گذاشته بوديم وگفت ما يك وقت با دوستان، يك مباحثه قبل از نماز صبح مى

 داديم واى انجام مىشديم و مباحثههر روز ساعاتى قبل از نماز صبح بيدار مى
 رفتيم. همين جده و جهد ايشان درگاه براى فريضه صبح به مسجد مىآن

 كوش وفراگيرى علم، به سرعت ايشان را در فراگيرى علم در زمره طلاب سخت
 آمد كه مراتب علم ايشان بيشتر آشكار با استعداد قرار داد و حتى مواردى پيش

 له فرمودند:گشت. معظم
 اى از افراد، مرتب در نزداللّه العظمى بروجردى عدهدر زمان حضرت آيه

 كردند و آنها را به درس نخواندنهاى شمال سعايت و بدگويى مىايشان از طلبه
 هاى شمالنمودند. همين مسأله باعث شد تا خاطر آقا نسبت به طلبهمتهم مى

 مكدهر شود. اين مسأله ادامه داشت تا زمانى كه نظام امتحانات در حوزه به راه
 هاى شمال ازافتاد. در همان امتحانات اوليه، من به همراه چند نفر از طلبه

 جمله افرادى بوديم كه بيشترين نمره را كسب كردند و همين امر باعث شد تا
 24«ب شمال تغييركند.اللّه بروجردى نسبت به طلانظر آيه

 كرد در زمانى كه ما، در دوره ابتدايى ويكى از فرزندان ايشان نقل مى
 هاى امتحان به اتاق حاج آقاها، شبخوانديم بيشتر وقتراهنمايى درس مى

 رفتيم، تا شايد بتوانيم بيشتر درس بخوانيم؛ زيرا ايشان تا پاسى از شب بيدارمى
 بود.
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 . شيداى علم2
 هاى علميه، بسيارى ايمانى علاوه بر تحصيل دروس متداول حوزهاللّه آيه

 كرد و آنگاههاى متروك را با دقت و جدهيت و اهتمام خاص، مطالعه مىاز كتاب
 هاى نقد و نظر، بههاى خود آنها را در حلقهبراى تعميق بخشيدن به اندوخته

 او كتاب طهارت حاج گذاشت. وى از اين رهگذر كمال استفاده را برد.مباحثه مى
 گانه اسفار، چندين جلد 4آقا رضا همدانى، برخى از مجلدات جواهر، مجلدات 

 از تفسير الميزان و تمام ابواب فقهى لمعه، رسائل، و مكاسب را به دقهت مطالعه
 گفت:و مباحثه نموده است. وى در جواب اعتراض برخى مى

 غنى اسلام است. مان از خواندن اين مباحث آگاهى به منابعهدف»
 «خواهيم بدانيم اسلام چه گفته است؟مى
 . روحيه خدمت گزارى3

 اللّه ايمانى، در مدت عمر شريفش، بهيكى از صفات برجسته اخلاقى آيه
 گزارى و تلاش درشان در مشاغل قضايى، روحيه خدمتخصوص در ايام تصدى

 قضايى و پيچيدگىرفع حوائج ارباب رجوع بود. با توجه به گستردگى تشكيلات 
 شدند و بارها اتفاقگيرى كار خود، با مشكل مواجه مىكار آن، اغلب افراد در پى

 شدند. ايشانافتاد كه اشخاص زيادى جهت دادخواهى به ايشان متوسل مىمى
 ديدند، از هيچ اقدامى جهت احقاق حق ارباب رجوعاگر مسأله را صحيح مى

 اى خارج از حوزه رسيدگى ايشان بود وكردند. چه بسا پروندهامتناع نمى
 شان نبود؛ اما خودش به شعباتگونه مسئوليتى در اين زمينه متوجههيچ
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 كرد. دكترمراجعه كرده، در جهت تأمين خواست ارباب رجوع تلاش مى
 گويد:جليليان، يكى از همكاران ايشان مى

 ائجاللّه ايمانى كوشش در جهت انجام حويكى از صفات خاصه آيه»
 كرد و از آنهامراجعين و مردم بود. بارها ديدم كه شخصاً به شعبات مراجعه مى

 كرد و اين كار را به هيچ وجههاى مردم استمداد يارى مىدر رفع گرفتارى
 دانست و در حقيقت در اين راه به گفته آن عارف بزرگكسرشأن خود نمى
 خته شود چه بهتر كه در راهكرد كه اگر قرار است آبروى آدم رياصفهانى عمل مى
 «.خدا ريخته شود

 له به شدت رو به ضعف گذاشته ودر اين اواخر كه وضعيت جسمانى معظم
 فرسا بود، از طرف خانواده و آشنايانرفت و آمد به تهران بر ايشان بسيار طاقت

 شد كه يا از كار خود در تهران كناره بگيرند، يا به قم منتقل شوند؛پيشنهاد مى
 كرد اين بود كه بعضاً افرادىكرد و يكى از عللى كه ذكر مىى ايشان قبول نمىول

 كنند و مشكل و گرفتارى دارند و با تشكيلات هم آشنايىدر تهران مراجعه مى
 ندارند، ما همين كه بتوانيم افراد را راهنمايى كنيم و آنان را از سردرگمى نجات

 يم. اين خدمت براى ما كافى است.بخشيده و كار آنان را با سرعت انجام ده
 . اهتمام به قرائت و حفظ قرآن كريم4

 اى قوى و استعداد شگرف برخوردار بود. همين امر ايشانله از حافظهمعظم
 را قادر ساخته بود تا در حفظ و به خاطر سپردن قرآن كريم و اشعار و حكايات،

 ر منزل تا مدرسهگفت: در دوران طلبگى، مسيبسيار موفق باشد. ايشان مى
 كردم. يك قرآن جيبى بهفيضيه را كه مسافت نسبتاً زيادى بود، پياده طى مى
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 كردم. در ايام معمول، وى بههمراه داشتم و در بين راه تا مدرسه، قرآن حفظ مى
 كرد. اما درسبب اشتغالات فراوان، فرصت كمترى جهت قرائت قرآن پيدا مى

 هاى هميشگى ايشانالى قرآن كريم از برنامههاى متوماه مبارك رمضان، ختم
 كرد. در اين اواخر كهوجه و با هيچ عذرى اين مسأله را ترك نمىبود و به هيچ

 شد در طول ماه مباركفراغت بيشترى براى ايشان فراهم شده بود، موفق مى
 بار، قرآن را ختم كند. در ضمن، وى اشعار فراوانى را در 10رمضان، نزديك به 

 كرد.نى حفظ كرده بود و به مناسبت، در هنگام صحبت استفاده مىجوا
 . نظم و ترتيب در كارها5

 هاى كارى و كارهاى شخصى خود از انضباط خاصىايمانى در برنامه
 شناسى، پايبند بودن به قول و وعده، صرف وقت و حوصله دربرخوردار بود. وقت

 هاى شخصى و... همگىمكان تنظيم اسباب و وسايل منزل و جاى دادن آنها در
 آمد كهاز همين روحيه و صفت عالى نفسانى نشأت گرفته بود. به ندرت پيش مى

 ايشان شيئى را در منزل گم كرده و به دنبال آن بگردد. ايشان هيچ وقت كار امروز
 گشت دركرد، بارها مشاهده شد زمانى كه از تهران برمىرا به فردا موكول نمى

 هاىخسته بود و احتياج به استراحت داشت؛ همين كه لباس كه به شدتحالى
 رفت و نتيجه پيگيرى پرونده اشخاص راكرد به سراغ تلفن مىخود را خارج مى
 كه فرصت انجام اين كار را داشت.داد؛ در حالىبه آنها اطلاع مى

 السلامعليهمبيت . عشق به اهل6
 بود. وى از ابتداى السلامعليهطهارت ايمانى از ارادتمندان واقعى خاندان عصمت و 
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 طلبگى تا دوران كهولت، در امر تبليغ بسيار موفق بود. او متواضعانه در يكى از
 رفت و بهساليان متمادى منبر مى« كنف گوراب»روستاهاى لاهيجان، به نام 
 پرداخت. نيز در مسجد آقا سيد محمد يمنى لاهيجانارشاد و هدايت مردم مى

 گماشت. او به گفته دوستانش ذكرشاد و هدايت مردم همهت مىبه كار ار
 خواند و گاهى قادر نبود مصيبت را به اتمام برساند ومصيبت را با گريه شديد مى

 كرد. در اواخر عمر، در ايام عاشوراى حسينى، در قم به تكيه آقانيمه كاره رها مى
 گاهت. هيچنشسشب در مجلس مى 2رفت و گاهى تا ساعت سيد حسن مى

د را ترك نكرد و برنامه زيارت حرم را مرتب و منظم انجام مى  داد.تهجه

 نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه

 ديوان عالى كشور به ايشان 4زمان با رياست شعبه مسؤوليت ديگرى كه هم
ل شد، نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه تربيت معلم بود. وجود گرايش  ها ومحوه

 هاى فعال در دانشگاه،هاى دانشجويى و انجمنر بين تشكلسلايق مختلف د
 هايى شده بود كه همگىساز بروز اختلافات و گاهى اوقات نزاع و كشمكشزمينه

 آرامش و ثباتى كه لازمه هر مجموعه علمى ـ آموزشى است را به شدت تهديد
 راىبخشى كه به مثابه مركز ثقلى بكرد. در اين ميان، وجود كانون وحدتمى

 نمود. در چنين شرايطىهاى مختلف عمل كند، ضرورى مىنيروها و جريان
 دار اين مسؤوليت خطير شد و تاريخ دانشگاه تربيت معلماللّه ايمانى، عهدهآيه

 و بيانات مسؤولان دانشگاه، همگى شاهد بر اين مطلب است كه ايشان توانستند
 به نحو احسن از عهده آن برآيند.
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 ويان، رئيس وقت دانشگاه تربيت معلم، در اين زمينه اظهاردكتر حسن مهد
 دارد:مى
 آنچه من در مدت چند سال آشنايى از ايشان ديدم، همه، جنبه علمى و»

 آگاهى ايشان بر تفسير و مسايل اخلاقى بود و همه جنبه عملى ايشان. اصولاً 
 ى كه دركاركردن در دانشگاه از ظرافت خاصى برخوردار است، به خصوص روحان

 خواهد انجام وظيفه كند، بايد ظرافت وسمت نمايندگى نهاد رهبرى مى
 هوشيارى و دقت زيادى را به كار گيرد. حاج آقا ايمانى؛ اولاً نسل جوان را خوب

 شناخت، علاقه به هدايت آنها داشت و در پى آن بود تا آنها هدايت اسلامىمى
 هاى مختلفگاه حضور داشت بين گروهپيدا كنند. از اين رو تا زمانى كه در دانش

 دانشجويى اختلاف و نزاعى وجود نداشت. ايشان حق و حقيقت را در نظر
 كرد. حتى اگر گروهىديد، آن را تأييد مىاى مىداشت و حق را در هر دسته

 «كرد.اشتباهاتى هم داشتند آن را به طور كلى طرد نمى
 رانه ايشان نسبت به دانشجو وحضور فعال و مدبهرانه در دانشگاه و نظر پد

 ها به سرعت روحيهها و تشكلديد يكسان و خالى از حب و بغض، نسبت به گروه
 تفاهم و همكارى را بين تمامى اجزاى دانشگاه حاكم كرد.

 فرمودند:له در بيان ابتداى ورودشان به دانشگاه مىمعظم
 ا اينكه نمازاولين قدمى كه ما برداشتيم، نماز جماعت تشكيل داديم ب»

 اى وجود نداشت، سالنى را گرفتيم و تبديل به نمازخانه كرديم، بينخانه
 اى را كه براى صحبت انتخاب كردم،الصلوتين مقيد شدم كه صحبت كنم و آيه

 بود؛ همگى به ريسمان «واعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرقوا»آيه شريفه 
 شويد. آنگاه عوامل وحدت و محكم الهى يعنى ولايت چنگ بزنيد و متحد
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 كردم. بيش از يك سال حول اين موضوع صحبتعوامل اختلاف را بيان مى
 اى وانمودكردم و همگى را به وحدت و هماهنگى با رياست دعوت كردم و به گونه

 «كردم كه نظر من نسبت به دانشجويان نظر پدر و فرزندى است.
 ريس در دانشگاه نيز اشتغالزمان با تصدهى اين مسؤوليت، به تدوى هم

 داشت. ايشان معتقد بود، صِرف دانش علمى و كاربردى محض براى موفقيت
 در امر تدريس دانشجويان، كافى نيست؛ بلكه ايجاد ارتباط صميمى با دانشجو و

 نواخت شدن كلاس كه باعثهايى براى جلوگيرى از يكبه كارگيرى روش
 شود، همگى عواملى است كه در بالارغبتى دانشجو به درس مىخستگى و بى

 هاى درسبردن بازدهى تدريس بسيار مفيد است. به همين جهت، كلاس
 ايشان بسيار باطراوت و شاهد حضور فعالانه دانشجويان بود. نكته قابل توجه

 ديگر اينكه از طرف دانشگاه به ايشان پيشنهاد شد تا براى اعطاى مدرك دكترا،
 هاى فراوان، با ارائهوين كنند و ايشان على رغم مشغلهاى را تهيه و تدرساله
 موفق به تطبيق مدرك دكترا و اخذ رتبه« قسامه»اى تحت عنوان رساله

 25استاديارى در رشته الهيات و معارف اسلامى شد.

 فرزندان

 الاسلام حاج شيخش. با دختر مرحوم حجه 1330اللّه ايمانى در سال آيه
 گرامى حاج آقا عاصى مداح معروف قم( ازدواج نمود احمد عاصى لاهيجى )پدر

 پسر و يك دختر( است كه اسامى پسرانش 4كه ثمره ازدواج وى پنج فرزند )
 عبارتند از:
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 . محمدجعفر ايمانى، حقوقدان.1
 . دكتر محمدحسين ايمانى، دكتراى رشته اقتصاد و استاد دانشگاه.2
 . محمدرضا ايمانى، كارمند.3
 م رسول ايمانى.الاسلا. حجه4

 وفات

 اللّه ايمانى بعد از عمرى تلاش در راه خدمت به اسلام و محرومان وآيه
 ستمديدگان به خصوص در مسند شريف قضاوت، بعد از تحمل بيمارى

 ش. دارفانى را وداع گفت و مرغ روحش به 1378طولانى، سرانجام در آبان 
 ن، از مسجد امام حسنملكوت اعلى پرواز كرد. پيكر پاكش با تجليل فراوا

 تشييع گرديد و آنگاه حضرت عليهاالسلامتا حرم مطهر حضرت معصومه  السلامعليهعسكرى 
 اللّه آقاى محمدتقى بهجت، دامت بركاته بر آن بدن شريف نماز گذارد. وىآيه

 در جوار شهداى گلگون كفن وطن السلامعليهدر گلزار شهداى قم على بن جعفر 
 نقاب خاك كشيد. مجالس فراوانى از طرف خانواده محترم، مان رخ دراسلامى

 اللّه محمدتقى بهجت، جامعه مداحان ودوستان و ارادتمندان، حضرت آيه
 بازاريان محترم قم، قوه قضائيه و ديوان عالى كشور، دانشگاه تهران در قم و
 ان وتهران منعقد گرديد. در گيلان نيز مجالس فراوانى از سوى عالمان و بازاري

 كسبه، به خصوص در شهرهاى لاهيجان و آستانه اشرفيه و نيز در روستاهاى
 بخش،اللّه احسانلاهيجان، از سوى مردم آن سامان و با حضور مرحوم آيه

 نماينده ولى فقيه در گيلان و امام جمعه رشت و استاندار و ساير مقامات محلى و
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 شكوه خاصى از خدمات آنائمه جمعه و جماعات استان گيلان برگزار و با 
 مرحوم تجليل شد. روحش شاد.

 هانوشتپى
 معروف« شعربافان محلهّ»اى است در جنوب شرقى شهر لاهيجان كه به نام محلهّ« شَعربافان. »1

 هاى ابريشمى بوده و در قديم، در حدوداست. اين ناحيه، محلهّ بافندگان و نساجان پارچه

 هاى ابريشمى در اين محلهّ بههاى بافت پارچهكشى و دستگاهمهاى ابريشچهارهزار و اندى چرخ

 يا« شعربافان»گويند، بدان سبب، اين محلهّ به نيز مى« شَعر»پرداخته و چون به ابريشم كار مى

 ؛77، ص 2شهرت يافته است. از آستارا تا استرآباد، دكتر منوچهر ستوده، ج « شعرفاف محلهّ»

 .248زاده، ص ل. را بينو ترجمه جعفر خمامىولايت دارالمرز گيلان، ه. 
 . منظور شيعه و مذهب جعفرى دارند.2
 شد.اّللّ حاح شيخ مهدى مهدوى لاهيجانى اداره مى. اين مدرسه با مديريت آيه3
 ، خمس،ة، صوم، زكاةهاى آن همانند صلا. در سابق معمول بود كه شرح لمعه فقط برخى از كتاب4

 خواندند و ساير آن را كه اغلب قواعد فقهى، متاجر و... را مىةاجاره، وكال حج، ارث، نكاح، طلاق و

 شد تدريس آن معمول نبود زيرا كاربرد عملى نداشت و مرحوم صدوقى همانند سايررا شامل مى

 كردند.مدرسين كتب متداول لمعه را تدريس مى
 لاهيجى صاحب تفيسرالدين محمد اشكورى ديلمى . آقا سيد محمد يمنى جدّ مادرى قطب5

 است. وى شش قرن قبل از ترس پادشاه روم، براى حفظ مذهب، با فرزندانش از يمن وارد« شريف»

 قزوين شد كه مورد اكرام فراوان شاه طهماسب صفوى واقع شد؛ ولى به علت ناسازگارى آب و هوا،

 اه مردم و گورستانبه امر سلطان به لاهيجان مهاجرت و بعد از مدتى وفات يافت. مرقدش زيارتگ

 . براى آگاهى بيشتر از697، ص 12مهم لاهيجان در جوارش واقع است. ر.ك: اعلام الشيعه، قرن 

 القدر ر.ك: سادات متقدمه گيلان، محمد مهدوى لاهيجانى.شرح زندگانى اين سيد جليل
 اّللّ نه آيهق( در كتابخا 1300ـ  1237اّللّ سيد احمد كيسمى ). براساس نسخه خطى به قلم آيه6

 قربانى نماينده ولى فقيه گيلان و امام جمعه رشت. قدمت اين مدرسه، بيش از دو قرن است. او

 گويد: زمانى كه من وارد اين مدرسه شدم، جمعى از افاضل، مانند ميرزا حبيب اّللّ رشتى در اينمى

 لاهيجان و بزرگانمدرسه مشغول تحصيل بودند. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: پيشينه تاريخى فرهنگى 

 .780آن، محمدعلى قربانى، ص 
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 .78، ص 2. از آستارا تا استرآباد، ج 7
 ؛ لاهيجان به شهر ابريشم تعبير شده است. ر.ك: فرهنگ333. سفرنامه ميرزاحسين فراهانى، ص 8

 ؛ برهان2934، ص 4؛ فرهنگ نفيسى، ج 86، ص 36نامه دهخدا، ج ؛ لغت1798، ص 6معين، ج 

 .1030، ص 2؛ جغرافياى كامل ايران، ج 1873ص  ،3قاطع، ج 
 ، مقاله حوزه علميه لاهيجان1376، سال 14. پيام حوزه نشريه شوراى عالى حوزه علميه قم، ش 9

 توسط اينجانب تدوين و به چاپ رسيده است.
 ق. در لاهيجان متولد شد. وى 1317اّللّ شيخ محمد مهدوى لاهيجانى در سال . عالم محقق آيه10

 حصيلات مقدمات و سطوح را در لاهيجان و رشت به اتمام رسانيد و به اتفاق برادرش به نجفت

 اشرف عزيمت كرد و نزد آيات عظام اصفهانى، عراقى، نائينى، بلاغى و... تلمذ نمود و به درجه بلند

 تأليفق. به لاهيجان رفت و در اين شهر مأوا گزيد و مشغول  1394اجتهاد نائل گرديد. وى در سال 

 لهگويد: به حق، معظماّللّ قربانى مىاى از امور مذهبى مشغول گشت. آيهو تصنيف گرديد و به پاره

 مصداق فرموده معصوم)ع(: يذكركم اّللّ رؤيته، بود، مرد عمل، علم، عبادت، قلم و تحقيق بود و اين

 دارند كه از تأليفات وىاثر  60شهر كمتر عالمى به اين جامعيت به خود ديده است. ايشان بيش از 

 به چاپ رسيده است. وى« رجال دوهزار ساله گيلان»، «جغرافياى گيلان»، «سادات متقدمه گيلان»

 ها و نامدارها، جهانگير سرتيپق. رحلت كرد و در لاهيجان مدفون گرديد. ر.ك: نام 1403در سال 

 و... 142؛ تراجم الرجال، سيد احمد حسينى اشكورى، ص 447پور، ص 
 ش . 1372، مهر و آبان، 58؛ مجله حوزه، ش 14، ص 7. گنجينه دانشمندان، ج 11
 الاسلام رسول ايمانىله حجهاّللّ ايمانى توسط فرزند معظم. شرح حال كوتاهى از زندگانى آيه12

 بردارى گرديد.در اختيارم گذاشته شد كه از آن نهايت بهره
 محمدعلى فيض گيلانى، عضو محترم جامعه مدرسين اّللّ حاج شيخ. مصاحبه نگارنده با آيه13

 حوزه علميه قم.
 . خبرگان ملت.14
 اّللّ فيض گيلانى.. مصاحبه با آيه15
 .174، ص 3. اسناد انقلاب اسلامى، ج 16
 . مصاحبه نگارنده با دكتر محمدحسين ايمانى.17
 . همان.18
 مانى.. جزوه آقاى رسول ايمانى و مصاحبه با دكتر محمدحسين اي19
 . همان.20
 الاسلام رسول ايمانى.. مصاحبه با حجه21
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 .6. همان، ص 22
 اّللّ فيض گيلانى.. مصاحبه با آيه23
 الاسلام رسول ايمانى.. مصاحبه با حجه24
 ام كه بيانهاى شمال را اينجانب از زبان برخى از اعلام بزرگوار شنيده. موضوع سعايت از طلبه25

 تر بوده است ما همواره در بيوت آقايان مشكل داشته و داريم وآقايان محترم مرحوم ايمانى از همه

 كند.اين نكته بايد ذكر شود چيزى از قداست حوزه كم نمى
 اّللّ ايمانى.. جزوه شرح حال آيه26
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 اشاره 

 ابومحمد قاسم بن حسن بن على بن يقطين بن موسى قمى
 ى به جهان اسلام،قاسم از خاندان معروف و مشهورى است كه خدمات شايان

 اند. سزاوار است قبل از پرداختن بهبه خصوص مذهب تشيع انجام داده
 شخصيهت قاسم، خاندان و اجداد او به اجمال معرفى شوند، تا اهميت و نقش

 آنان در تاريخ اسلام روشن گردد.
 خاندان قاسم

 در سده دوم و سوم هجرى آل يقطين خاندانى علمى، سياسى و شيعه
 هاى بزرگ و تأثيرگذارى را به تاريخ اسلام عرفى كرد.و شخصيت مذهب بود

 ق. است كه 185سرسلسله اين خاندان، ابوالحسن يقطين بن موسى متوفاى 



 49 

 اهل كفه و ساكن آنجا بود. همچنين يقطين، از هواخواهان و داعيان برجسته
 وانآمد و به همين دليل، مراميه به حساب مىعباس و از مخالفان بنىبنى

 اش به مدينه گريختحمار، او را تحت تعقيب قرار داد و يقطين به همراه خانواده
 يقطين پس از روى كار آمدن 1و دور از چشم حكومت، به زندگى پرداخت.

 عباسيان به بغداد رفت و در آنجا مقيم شد. او كه فردى هوشمند و داراى درايت
 باس سفاح و ابوجعفر منصور؛سياسى و قدرت جنگاورى بالايى بود، نزد ابوالع

 ق. يقطين را 167خلفاى عباسى، پايگاهى بلند يافت. مهدى عباسى در سال 
 2نمود. وسلمآلهوعليهاللهصلىمأمور بازسازى مسجدالحرام و مسجد النبى 

 يقطين گرچه در دوره امويان به دستگاه عباسيان پيوست و در زمان دولت
 السلامعليهمد؛ اما از نظر مذهبى، شيعه و پيرو امامان كرعباس با آنان همكارى مىبنى

 بود. ممكن است برخى به خاطر اين همكارى در مذهب يقطين ترديد كرده
 باشند؛ ولى به دلايلى، تشيهع او حتمى است. در واقع يقطين، شيعه و معتقد به

 داشت. به گزارش بيشتر محدهثانامامت بود؛ ولى عقيده خود را مخفى نگه مى
 ارتباط داشت و به آن حضرت  السلامعليهو مورخان شيعى، او پنهانى، با امام صادق 

 فرستاد. درباريان وورزيد. وى خمس و زكاتش را نزد امام مىارادت مى
 جاسوسان از اين جريان اطلاع يافته و نزد منصور و مهدى عباسى از او بدگويى

 3دو را از وى بازداشت. كردند؛ ولى به تعبير شيخ طوسى خداوند كيد آن
 بنابراين، اين احتمال را بايد پذيرفت كه با وجود شيعه بودن يقطين، حضور

 ها و با اشاره و دستوراو در دستگاه خلافت، به دلايل خاصه سياسى و ضرورت
 بوده است. كما اينكه اين رفتار در عملكرد پسرش، على، به السلامعليهامام صادق 

 ت. خاندان يقطين اعمه از پسران و نوادگان، جملگى ازوضوح قابل بررسى اس
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 بودند و اين مسأله، نشان از عقيده قلبى السلامعليهمياران و ارادتمندان امامان معصوم 
 يقطين دارد كه فرزندانش را چنين تربيت كرده است.

 هاى على، عُبيد، اسماعيل، ادريس، موسى، يعقوبيقطين چند پسر به نام
 4بودند. السلامعليهمشت كه همگى از ياران و راويان امامان و خزيمه دا
 على بن يقطين

 ترين فرد در ميان پسران يقطين است.على بن يقطين جده قاسم و برجسته
 وى فقيه، متكلهم، محدهث و از بزرگان شيعه بود. منابع، او را وابسته به قبيله

 نژاد عرب باشند و چون يقطين نبايد ازبدين ترتيب آل 5دانند.اسد مىبنى
 ساكنان كوفه، بيشتر، ايرانيان بودند، بعيد نيست كه اين خاندان در اصل ايرانى

 باشند.
 اميه بر اينق. در كوفه، زاده شد و به دليل فشار بنى 124على در سال 

 خانواده، وى به همراه مادر و برادرش عبيد، به مدينه مهاجرت كرد و پس از
 عباس، به همراه اعضاى خانواده به بغداد رفت و در آنجافروپاشى حكومت بنى

 7پرداخت.او، در آغاز به شغل داد و ستد ابزار )نوعى ادويه( مى 6سكونت گزيد.

 و سپس به دستگاه خلافت عباسيان وارد شد و از كارگزاران مهدى عباسى و از
ان و نزديكان خليفه، هارون  8الرشيد گرديد.خاصه

 گونه ترديد نيست؛ ولى مذهب او، همانندجاى هيچ در شيعه بودن على،
 ارتباط نزديكالسلامعليهپدرش از ديد عباسيان پنهان بود و در نهان، با امام كاظم 

 داشت. وى نزد آن حضرت، از اعتبار و جايگاهى بسيار برخوردار بود. على بن
 ديد، از تحمل اينيقطين كه ظلم و فساد خلافت عباسى را از نزديك مى
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 توانست جور و جفاى حكومت را نسبت بهوضعيت به تنگ آمده بود. او نمى
 رو تصميم داشت از دربار،مردم، به خصوص نسبت به شيعيان تحمل كند، از اين

 و براى خدمت به شيعيان و السلامعليهگيرى نمايد؛ اما با توصيه امام كاظم كناره
 دشمنان على، بارها و بارها از او وستمديدگان، در دستگاه باقى ماند. مخالفان و 

 نزد هارون سعايت و بدگويى كردند؛ ولى به خاطر رفتار السلامعليهاز ارتباط وى با امام 
 هاى امام، در نيتشان موفق نشدند و گزندى به اوهوشمندانه او و راهنمايى

 9نرسيد.
 ت، ازدر مورد ايمان و پارسايى على بن يقطين روايات بسيارى وارد شده اس

 بهشت را براى او السلامعليهجمله آن احاديث، حديثى است كه در آن امام كاظم 
 10تضمين كرده است.

 براى على بن يقطين سه پسر ذكر شده است. احمد، حسن )پدر قاسم( و
 حسين.

 پدر
 اسد ذكرهاشم و يا بنىبرخى، حسن، پدر قاسم را از وابستگان بنى

 ز عالمان، فقيهان، متكلهمان، محدهثان و راوياندر هر صورت وى ا 11اند.كرده
 موثق و مورد اعتماد شيعه بوده و افتخار شاگردى نزد امام كاظم، امام رضا و امام

 12را داشته و از هرسه بزرگوار روايت كرده است. السلامعليهمجواد 
 در پرسيده و جواب گرفته و يا السلامعليهوى همچنين مسائلى را كه از امام كاظم 

 مواقع متعدد از حضرت شنيده در كتابى جمع آورى و از خود به يادگار گذاشته
 كه نشان دهنده اهتمام اين فرد به حفظ ميراث و فرهنگ امامان و 13است
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 ها كه به وسيلهتشيهع است. مكتب تشيهع از طريق همين آثار و كتاب
 است و با هاى بعدى منتقل گرديدهدانشمندان شيعه نگاشته شده به نسل

 ترتر و تابندهرويم، اين مكتب بالندهها، هرچه پيش مىها و كوششهمين تلاش
 شود.مى

 قاسم بن حسن
 خيز وقاسم، از عالمان، محدهثان و راويان شيعه و مطرح در شهر عالم

 پرور قم در نيمه دوم قرن دوم و نيمه اولِ قرن سوم هجرى بوده است.عالم
 اند كهاسد دانستها مانند پدرش، از وابستگان قبيله بنىمنابع رجالى شيعه او ر

 14در قم سكونت داشته است.
 فراگيرى علم

 السلامعليهبوده و از امام رضا  عليهماالسلاماين عالم شيعه از شاگردان امام رضا و امام هادى 
 معاصر بوده والسلامعليهوى همچنين با امام حسن عسكرى  15روايت نقل نموده است.
 ؛ اما در مورد اينكه وى با آن بزرگوار و نيز با امام16زيستهدر زمان آن حضرت مى

 ارتباط داشته يانه، در منابع چيزى گزارش نشده است. السلامعليهجواد 
 نجران و جعفر بنقاسم، به جز امامان مذكور، نزد بزرگانى چون ابن ابى
 وى پس از اينكه 17ه است.سليمان نيز شاگردى كرده و به فراگيرى دانش پرداخت
 در آميخت و به كمالات السلامعليهمروح و جانش را با علوم و معارف قرآن و اهل بيت 

 علمى دست يافت، به پرورش شاگردان پرداخت و دانش خويش را به تشنگان
 علم و جويندگان فضيلت منتقل نمود. شاگردانى چون احمد بن محمد بن
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 ـ كه خود از عالمان بزرگ 18حمد بن خالد برقىعيسى اشعرى قمى و احمد بن م
 و رجال نامدار شيعه هستند ـ به كسب علم نزد او و روايت از او پرداختند و اين

 مسأله، نشان از عظمت علمى قاسم بن حسن دارد.
 آثار

 وى اهل تأليف و تصنيف بوده؛ اما اثر مستقلى از وى گزارش نشده است.
 ان، محدهثان و دانشمندان بزرگوار شيعه كهحسين بن سعيد اهوازى از فقيه

 همراه برادرش حسن از كوفه به اهواز و سپس به قم مهاجرت كرده، حدود سى
 است كه قاسم، مطالبى را بر ةالتجمل و المروكه يكى از آنها به نام  19كتاب نگاشته

 20اين كتاب افزوده است.
 زواياى ناپيداى شخصيت قاسم

 و پدران قاسم؛ متأسفانه از جزئيات زندگى وىيقطين با وجود شهرت آل
 )اعم از تولهد، درگذشت، زادگاه و...( اطلاع چندانى در دست نيست و ما

 دانيم كه شخصيت او چگونه تكامل يافته و چه عامل يا عواملى موجبنمى
 مهاجرت وى به قم و سكونت در آن شهر شده است. چه بسا قبل از او، پدرش قم

 ن خود انتخاب كرده باشد. ولى به طور قطع شهرت علمى ورا به عنوان وط
 نشين بود، در اين هجرت دخالتفضاى مذهبى و سياسى قم، كه شهرى شيعه

 مستقيم داشته است، كما اينكه بسيارى از شيعيان، به خصوص علويان، به
 خاطر وجود همين جو گرايش به تشيهع در سراسر ايران به خصوص در

 آوردند.تفرش و رى، رو به اين سامان مى شهرهاى قم، كاشان،
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 شناساناز منظر رجال
 هاى رجالى به جز قاسم بن حسن بن يقطين، شخص ديگرى به نامدر كتاب

 قاسم بن حسن شعرانى يقطينى قمى نيز وجود دارد. اين قاسم، شاگرد على بن
 از اين 21كردند.افراط مىالسلامعليهحسكه و هردو از غلات بودند و در مورد امام هادى 

 رو، برخى از ارباب رجال، اين دو شخصيت را يكى دانسته و قاسم بن يقطين را به
 علامه حلى، به نقل از ابن غضائرى و او به نقل از عالمان 22اند.غلوه متهم كرده

 هاى مثبت او بركرد؛ ولى جنبهگويد: قاسم در مذهب خود افراط مىقمى مى
 افراطش غلبه داشت.

 كند كهه با استناد به اين گفته، معتقد است كه نظر عالمان قم، ثابت مىعلام
 اىدر مقابل، عده 23غلوه چندانى نداشته، بلكه از اين عقيده بازگشته است.

 ؛24انددر اتحاد اين دو، ترديد كرده قاموس الرجالهمچون علامه تسترى در 
 اشى كه خود از پيشگامانبنابراين غالى بودن قاسم قطعى نيست. بالاتر آنكه نج

 جرح و تعديل رجال است، به غالى بودن قاسم اشاره نكرده و خودش او را
 كند؛ بلكه ضعف وى را به حسن بن محمد بن وليد استنادتضعيف نمى

 به همين لحاظ علامه مامقانى معتقد است كه نجاشى در تضعيف 25دهد.مى
 نه مدحى وارد شده و نه وثاقتشقاسم، توقف كرده است. بنابراين درباره قاسم، 

 ثابت شده است. در نتيجه بر پايه قواعد رجالى، بايد او را در رديف محدهثان
 26به شمار آورد نه ضعيف.« حسن»

 استادان
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 نجران عمرو بن مسلم تميمى. ابوالفضل عبدالرحمان بن ابى1
 و السلامعليهمام رضا وى مولى و در اصل از اهالى كوفه و ساكن قم و از ياران و راويان ا

 عليهماالسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاماماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواد 
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 السالامعليه 
 عمير، ابانو بزرگانى مانند: محمد بن ابى

 بن تغلب، محمد بن سنان و صفوان نيز روايت نقل كرده است و شاگردان
 بسيارى دارد. 

 ه ونجران از عالمان، فقيهان، نويسندگان و محدهثان بزرگ شيعابن ابى
 شناسان شيعه براى كه تمام رجالفردى در غايت وثاقت و اعتماد بود، به گونه

 اين مطلب اتفاق نظر دارند. عظمت، جلالت و بزرگى او چنان است كه صدها
 ( حديث نقل كرده است. همچنين شاگردان و راويان بسيارى از550)بيش از 

 بن سعيد اهوازى قبيل احمد بن محمد بن عيسى اشعرى، احمد برقى، حسين
 28اند.و داود فهدى نزد او دانش آموخته

 . ابو محمد جعفر بن سليمان قمى2
 از زندگى و شرح حال جعفر بن سليمان اطلاع چندانى  در دست نيست؛ اما
 آنچه مسلم است اينكه وى از عالمان و فقيهان شيعه و اهل و ساكن قم و فردى

 داشته كه ظاهراً  الاعمالثوابى به نام مورد اعتماد بوده است. ابو محمد، كتاب
 29باقى نمانده است.

 شاگردان
 . احمد اشعرى1

 ابوجعفر احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى از خاندان معروف و مشهور
 السلامعليهمها، از اهالى قم و از ياران و راويان امام رضا، امام جواد و امام هادى اشعرى
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 به شهادت همه 31مكاتبه داشته است. السلامعليه و با امام حسن عسكرى 30بوده
 القدر، از محدهثان موثق، سرآمد و پيشواىعالمان رجال، ابوجعفر، فردى جليل

 كه حتى حاكم قم 32عالمان و فقيهان قم و رئيس دينى ـ مذهبى اين شهر بود
 هشد، بداشت و در مسايلى كه مربوط به امور ملكى اهل قم مىهم، او را پاس مى

 ابن حجر از عالمان معروف اهل سنت، احمد اشعرى را بزرگِ  33كرد.او رجوع مى
 گويد: اشتهار و آوازه او در حدود سال سيصد هجرىشيعيان قم دانسته، مى

 34بوده است.
 هاى متعددى تأليف كردهاحمد استادان و شاگردان بسيارى داشته و كتاب

 است.
 . احمد برقى2

 قدر و محدهثبن خالد برقى، دانشمند، فقيه عالىابوجعفر احمد بن محمد 
 نامى شيعه در نيمه دوم سده سوم هجرى و از مشايخ بزرگ روايى شيعه است.

 جدهش محمد بن على كه در قيام زيد شركت داشت، پس از شهادت زيد بن
 به دستور يوسف بن عمرو ثقفى دستگير و كشته شد. پدر بزرگ احمد؛ السلامعليهعلى 

 «برقه»الد كه سن كمى داشت، به همراه پدرش عبدالرحمان به روستاى يعنى خ
 احمد در اين مكان به دنيا آمد و 35)برقارود( قم فرار كرد و در آنجا ساكن شد.

 السااااااااااالامعلااااااااااايهمرشاااااااااااد كااااااااااارد. برقاااااااااااى از اصاااااااااااحاب اماااااااااااام جاااااااااااواد و اماااااااااااام هاااااااااااادى 
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 كه شامل فقه و احكام شرعى، اختلاف حديث، جغرافيا، انساب و اخبارمحاسن 
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 ق. و 280عظمت و بزرگى احمد برقى است. برقى در سال  هاست، نمايانگرامت
 38ق. درگذشت. 274به روايتى در 

 . حسن بن على3
 ؛ اما كنيه و39يكى ديگر از شاگردان قاسم، فردى است به نام حسن بن على

 القاب او در منابع ذكر نشده است. البته با توجه به اينكه اين شخص، با اين
 صد روايت قرار گرفته و استادان و شاگردان بسيارىعنوان، در سند بيش از پان

 پس به طور قطع از عالمان معروف و بزرگ است. چه بسا ممكن است او 40دارد.
 همان حسن بن على الوشا باشد؛ چراكه احمد بن محمد بن عيساى اشعرى كه از

 41راويان قاسم بن حسن است، از اين فرد هم روايت كرده است.
 روايتى از قاسم

 نقلالسلامعليهمهايى از امامان معصوم اسم بن حسن بن على بن يقطين روايتق
 نموده كه يكى از آنها روايتى است در خور توجه جامعه امروز تشيهع. در اين

 هايى بهحديث يكى از مسايل مهم و حسهاس كه ممكن است براى گروه
 ت اهلخصوص جوانان دغدغه خاطر باشد، مطرح گرديده و آن مسأله ولاي

 در اين حديث ولايت را در كنار چهار ركن ديگر قرار داده السلامعليهاست. امام  السلامعليهمبيت 
 كند. قاسم با دوو پس از مقايسه، اهميهت و ارجحيهت آن را به روشنى بيان مى

 كند كه امام فرمود:نقل مى السلامعليهواسطه از امام باقر 
، روزه و اعتقاد به اسلام بر پنج ستون استوار است؛  نماز، زكات، حجه

 . اما از اين پنج ركن، در چهارتاى اول استثنا والسلامعليهمبيت ولايت ما اهل
 شود.رخصت وجود دارد. اگر كسى مالى نداشت، زكات بر او واجب نمى
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 اگر كسى مال و مكنت در اختيار نداشت، حجه بر او واجب نيست. اگر
 س به او اجازه داده است كه نشستهشخصى مريض باشد، شرع مقد

 گونه رخصتىنماز بخواند و روزه نگيرد. اما خداوند در مورد ولايت، هيچ
 نداده است. چه فرد سالم باشد چه مريض و چه فقير باشد، چه غنى،

 عقيده وسلمآلهوعليهاللهصلىبرهمگان واجب و لازم است كه به ولايت خاندان پيامبر 
  42ن باشند.داشته و پيرو آنا

 ها:نوشتپى
 ق.، ص 1417، چ اول، ة. فهرست، شيخ طوسى، تحقيق جواد قيومى، قم، انتشارات نشر الفقاه1

 .155و  154
 ؛ تاريخ طبرى، محمد بن68ق.، ص  1404. رحله، ابن جبير محمد بن احمد، بيروت، داربيروت، 2

 ق. 1409، چ پنجم، 390، ص 6جرير، بيروت، اعلمى، ج 
 ت طوسى، همان.. فهرس3
 ؛ رجال437ش، ص  1348الرجال، شيخ طوسى، تصحيح حسن مصطفوى، مشهد، . اختيار معرفه4

 .383و  369، 366، 352ق.، ص  1415طوسى، تحقيق جواد قيومى، قم، جامعه مدرسين، چ اول 
 ق.، 1408. رجال نجاشى، احمد بن على، تحقيق محمدجواد نايينى، بيروت، دارالاضواء، چ اول 5

 .108، ص 2ج 
 . همان؛ فهرست طوسى، همان.6
 .430الرجال، همان، ص  ة. اختيار معرف7
 .184، ص 2المعارف بزرگ اسلامى، ج ؛ دائره391. تاريخ طبرى، همان، ص 8
 ؛ معجم رجال الحديث، سيدابوالقاسم خويى، قم435ـ  430الرجال، همان، ص . اختيار معرفه9

 .240ـ  227، ص 12ج ش.،  1369مركز نشر آثار شيعه، 
 .430. همان، ص 10
 .148، ص 1. رجال نجاشى، همان، ج 11
 ، محمدتقى تسترى، قم، جامعه332، ص 3؛ قاموس الرجال، ج 372. رجال طوسى، همان، ص 12

 ، تهران،18، ص 3ق.؛ مستدركات علم رجال الحديث، على نمازى، ج  1411مدرسين، چ دوم 
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 ق. 1414حيدرى، چ اول 
 .98ست طوسى، همان، ص . فهر13
 .183، ص 2. رجال نجاشى، همان، ج 14
 ؛ المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقى، تحقيق سيد  مهدى412. رجال طوسى، همان، ص 15

 .360، ص 2ق.، ج  1416رجايى، قم، المجمع العالمى لاهل البيت)ع(، چاپ دوم، 
 .516الرجال، همان، ص  ة. اختيار معرف16
 ، بيروت، مؤسسه اعلمى، چاپ اول،277اكبر غفارى، ص خ صدوق، تحقيق على. خصال، شي17

 ق. 1410
 . همان؛ المحاسن، همان.18
 ؛ فهرست ابن نديم،220؛ فهرست، شيخ صدوق، همان، ص 173، ص 1. رجال نجاشى، همان، ج 19

 .27، ص 6؛ اعيان الشيعه، ج 277ص 
 .183، ص 2. رجال نجاشى، همان، ج 20
 .555و  21، ص 518، 516الرجال، همان، ص معرفه. اختيار 21
 .390. رجال طوسى، همان، ص 22
 ، چةالرجال، علامه حلى، تحقيق: جواد قيومى، قم، مؤسسه نشر الفقاه ةالاقوال فى معرف. خلاصه23

 .389ق.، ص  1417اول 
 .357، ص 7. قاموس الرجال، همان، ج 24
 . رجال نجاشى، همان.25
 ، ابواب الفاء.19، ص 2، مامقانى، ج . تنقيح المقال26
 .45، ص 2. رجال نجاشى، همان، ج 27
 .57، ص 1342عبداّللّ، انتشارات دانشگاه تهران، . رجال برقى، احمد بن ابى28
 .141، ص 22و ج  301، ص 9. معجم رجال الحديث، همان، ج 29
 .302، ص 1. رجال نجاشى، همان، ج 30
 ،69، ص 1، محمد بن على اردبيلى، ج ة؛ جامع الروا409و  397 ،366. رجال طوسى، همان، ص 31

 تا.تهران، انتشارات جهان، بى
 .435الرجال، همان، ص . اختيار معرفه32
 .68؛ فهرست طوسى، همان، ص 216، ص 1. رجال نجاشى، همان، ج 33
 .404و  398، ص 1ش.، ج  1363. مفاخر اسلام، على دوانى، تهران، اميركبير، چ دوم، 34
 .1408، بيروت، دارالفكر، چ اول، 283، ص 1. لسان الميزان، ابن حجر عسقلانى، ج 35
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 .204، ص 1. رجال نجاشى، همان، ج 36
 .59و  57. رجال برقى، همان، ص 37
 .62. فهرست طوسى، همان، ص 38
 . رجال نجاشى، همان.39
 راسانى، تهران، دارالكتب، تحقيق: سيدحسن موسوى خ43، ص 2. الاستبصار، شيخ طوسى، ج 40

 ق. 1390الاسلاميه، چاپ سوم، 
 .7، ص 5. معجم رجال الحديث، همان، ج 41
 .34. همان، ص 42
 . خصال، همان.43
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 خانواده  

لين فرزند خانواده، در روز استاد على  ش. 1292دى ماه  12اصغر فقيهى، اوه
 اىاى قديمى شهر قم و در خانوادههق. در يكى از محله 1336برابر با سال 

 روحانى متولد گرديد.
 ق. و جده وى آخوند ملا 1359پدرش آقا شيخ ابوالحسن فقيهى متوفاى 

 محمد تا چند پشت در سلك روحانيت بودند و به زهد و تقوا شهرت داشتند.
 شيخ ابوالحسن و برادرش شيخ احمد از مدرسان دروس سطح و فضلاى

 شاگردان آيات عظام حاج شيخ  عبدالكريم حايرى متوفاى حوزه علميه قم و از
 ق.، آقا شيخ محمد ارباب 1370ق.، آقاشيخ محمد فيض قمى متوفاى  1355

 ق. بودند. 1365ق. و آقا سيدابوالحسن اصفهانى متوفاى  1341قمى متوفاى 
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 دروس حوزوى را تدريس« جهانگيرخان»اين دو عالم بزرگوار در مدرسه 
 رفتند.در ايام تبليغ براى وعظ و ارشاد مردم به روستاهاى قم مىكردند و مى

 تحصيلات

 اش كه توسط تنها خانمعلى اصغر در پنج سالگى به مكتب خانه محله
 اى، همراه باشد، رفت. وى الفبا را با سبك مكتب خانهباسواد آن محله اداره مى

 ذان، اقامه و نمازاى از مسائل دينى در خور فهم آن سن و سال مثل: اپاره
 امهاى جزء سىآموخت. او سپس قرآن را كه به طور معمول از آخرين سوره

 شد، فراگرفت. وى بعد از آن، بقيه قرآن و برخى متون فارسى، ازتدريس مى
 هايى را كه توسط منشيان قديمى تحريرقبيل گلستان سعدى و بعضى نامه

 اصغر كه در ده سالگىموخت. علىشد، آها تدريس مىشده بود و در مكتب خانه
 هاى روان و ساده فارسى و فرآن را تا حدهى فرا گرفتهنوشتن و خواندن كتاب

 كه در نزديكى منزلشان بود و پدر و عمويش نيز« جهانگيرخان»بود، به مدرسه 
بيان و جامع المقدماتكردند، رفت. وى در آن مدرسه تدريس مى  را نصاب الصه

 امل خواند. نزد پدرش به طور ك
 كند:استاد فقيهى از خاطرات اين دوره چنين نقل مى

 اللّه حايرى، پيشكارى داشتند به نام آقا شيخ محمدتقىمرحوم آيه»
 بافقى كه علما به شرح احوال ايشان آشنا هستند. از جمله وظايف آقا

 ها بود؛ به اين صورت كهشيخ محمدتقى يكى هم پرداخت شهريه طلبه
 رفت وهاى مختلف مىگذاشت و به مدرسهزير بغلش مى اى پولكيسه
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 ريال و 15هاى مجرد، ماهى داد. در آن زمان طلبهها را مىشهريه طلبه
سين هم  30هاى متأههل ماهى طلبه  ريال حقوق 60ـ  50ريال و مدره

 داشتند. يك روز ايشان به مدرسه ما آمد و همه طلاب دور اتاق
 اى نشستم.بگيرند. من هم رفتم و در گوشهنشستند تا شهريه خود را 

 خوانى؟ پاسخ دادم: نصاب. گفتند: عرب بهايشان از من پرسيد: چه مى
 گويد؟ چون اينگويد؟ گفتم: لبن. گفتند: به ماست چه مىشير چه مى

 2سكه  4كلمه در نصاب نبود من سكوت كردم. ايشان لبخندى زدند و 
 كه هر ماه اين مبلغ را به بنده ريالى به من دادند و قرار گذاشتند

 1«.بپردازند...
 شرح سيوطى، شروح جامى، كافيه، شافيه،هاى آقاى فقيهى فراگيرى كتاب

 منطق حاشيهرا به خوبى پشت سرگذاشت. وى با شروع  مغنىو تمام كتاب  رضى

لرا خواند و سپس  شرح شمسيه و شرح مطالعملاعبداللّه و بعد از آن   مطوه

 علم معانى و بيان را به طور كامل آموخت و به سراغ مقدمات اصول وتفتازانى در 
لين كتاب اصول، يعنى   هاى درسىرا كه جزء برنامهمعالم الاصول فقه رفت. او اوه

 ،شرح لمعه كه در موضوع فقه نوشته شده، خواند و شرايع آن روز بود همراه
 شيخ انصارى را تمام سبرسائل و مكاو دو كتاب بعد از آنها يعنى  قوانين الاصول

 آخوند خراسانى دوره سطح را نزد استادانالاصول كفايهكرد و با خواندن دو جلد 
 و فضلاى آن وقت حوزه مانند: آقا شيخ عبدالحسين ابن الدين قمى و آيات
 عظام: سيد شهاب الدين نجفى مرعشى، فيض قمى، گلپايگانى، امام خمينى

 اللّه مام اين دوره، براى مدتى از درس خارج فقه آيهو... به پايان برد. او پس از ات
 سيد محمدتقى خوانسارى بهره برد.
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 در دانشگاه

 پس از تأسيس دانشكده معقول و منقول در دانشگاه تهران و شرايط و جوه 
 ها آقاى فقيهى كهعمومى حاكم بر حوزه و ديدگاه روحانيت نسبت به دانشگاه

 مند شود. او دريلات دانشگاهى نيز بهرهسال داشت تصميم گرفت از تحص 19
 ش. در دانشكده ياد شده كه داراى سه رشته تحصيلى در علوم 1315سال 

 معقول، منقول و ادبيات بود، در رشته ادبيات ثبت نام كرد. او پس از پشت
 سرگذاشتن امتحانات ورودى تحصيلات خود را در آن دانشكده شروع نمود. از

 هاى تحصيلى مساعد نبود، او درر براى تأمين هزينهآنجا كه وضع مادهى پد
 اى كه مقابل بازار بزرگ تهران قرار داشت مشغول به كار شد.دفترخانه

 توان از آقايان:از استادان مشهور آقاى فقيهى در اين مقطع تحصيلى مى
 ميرزا محمود شهابى، بديع الزمان فروزانفر، احمد بهمنيار، عبدالعظيم قريب،

 اى، محسن هشترودى و... نام برد كه در اين دانشكده، ادبياتلهى قمشهمهدى ا
 فارسى و عربى، علوم تجربى، رياضيات، تاريخ ادبيات، فلسفه و... را تدريس

 كردند.مى
 ش. تحصيلات دانشگاهى خود را به 1319آقاى فقيهى در شهريور ماه سال 

 ير ايرانيان در بسط تمدنتأثاش را در موضوع پايان رسانيد. او رساله پايانى

 نوشت و موفق به دريافت مدرك كارشناسى ارشد در رشته ادبيات اسلامى
 گرديد.

 تدريس
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 ش. به عنوان دبير، به قم بازگشت. وى با معرفى 1319آقاى فقيهى در آبان 
 خود به اداره فرهنگ قم، حكم رسمى خود را براى تدريس در دبيرستان حكيم

 هاى عربى، فارسى،ر اين دبيرستان به تدريس درسنظامى دريافت كرد و د
 تاريخ و جغرافيا پرداخت.
 ها تدريس و كسب تجربيات آموزشى، از سوىاستاد فقيهى پس از سال

 دبيران و همكارانش در آن دبيرستان، براى پذيرفتن مسؤوليت اداره دبيرستان
 پيشنهاد شد.

 و حسن نظر همكاران اش به خاطر احترام به رأىاو بر خلاف ميل باطنى
 دار گشت.خود، براى مدتى، مسئوليت اداره دبيرستان را عهده
 كند:استاد از خاطرات دوران مديريت خود چنين نقل مى

 در آن موقع كه بنده مسئوليت دبيرستان را به عهده داشتم، مرحوم»
 اللّه بروجردى به اداره فرهنگ آن روز دستور دادند كه در دبيرستان ـآيه
 اى يك بار جلسه وعظين مدرسه تنها دبيرستان كامل قم بود ـ هفتها

 آموزان سخنرانى كند. همچنينتشكيل شود و واعظى براى دانش
 مسجدى هم براى آنها در نظر گرفته شود كه در آنجا نماز بخوانند. اداره
 فرهنگ قم دستور ايشان را به من ابلاغ كرد و من هم كه خيلى مشتاق

 م از فرصت استفاده كردم و گفتم: حال كه قرار است چنيناين كار بود
 ترين واعظ شهر؛ بلكهترين و معروفكارى صورت بگيرد، بايد از مهم

لين جلسه آن با شكوه زيادى  ايران، براى سخنرانى دعوت كنيم تا اوه
 ترين واعظها براى آن اهميت قائل شوند. معروفبرگزار شود و بچه

 م آقا ميرزا محمدتقى اشراقى بود كه مردى فوقشهر در آن ايام مرحو
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 العاده باهوش و خوش حافظه بود...
 كردند وايشان به مدرسه آمدند و حدود يك ساعت و نيم صحبت مى

 دادند و بعد از سخنرانى هم بهها هم با دقهت به آن گوش مىبچه
 آموزان پاسخ گفتند و از آن پس اين جلسات ادامه پيداسؤالات دانش

 2«كرد....
 ش.( در قم به تدريس 1350تا  1319سال )استاد فقيهى بيش از سى

 هاى اوحدى، صدرپرداخت. او علاوه بر دبيرستان حكيم نظامى در دبيرستان
 كرد. وى در سالچى و دين و دانش نيز تدريس مىاوحدى، دخترانه پنبه

 كرد. و تا ش. تقاضاى بازنشستگى نمود و پس از آن به تهران مهاجرت 1350
 هاى علوى و نيكان مشغول تدريس بود و بعد ازش. در دبيرستان 1358سال 

 آن نيز به قم بازگشت. استاد فقيهى از خاطرات دوران همكارى خود با شهيد
 گويد:بهشتى در دبيرستان دين و دانش قم و مدرسه علوى تهران چنين مى

 ن موقع ايشانش. شهيد دكتر بهشتى به قم آمدند. آ 1330در سال »
 كردند. يك بار مرحوم حاج آقادانستند و تدريس مىزبان انگليسى مى

 مرتضى حائرى از آقاى بهشتى و آقاى جزى كه دبير رياضيات بود و
 آقاى جوادى و بنده دعوت كردند و ما به منزل ايشان رفتيم. در آن جا

 هاى تأسيس كنم ك)آقاى حايرى( فرمودند: من در نظر دارم مدرسه
 علاوه بر برنامه فرهنگى، برنامه دينى هم ـ به طور صحيح، نه آن طور

 كه در مدارس معمول است ـ داشته باشد و موادهى از جمله، تاريخ
 اسلام، جغرافياى كشورهاى اسلامى و فقه و آشنايى با قرآن به طور

 صحيح در آن تدريس شود.
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 هيه شد و همهمدتى در اين باره مشورت كرديم و سرانجام طرح آن ت
 ترين فرد براىافراد حاضر، به اتفاق، نظر دادند كه آقاى بهشتى مناسب

 مديريت آن هستند. 
 در تمام مدتى كه ايشان در قم بودند، ما با ايشان معاشر و همسايه
 بوديم و رفت و آمد داشتيم و در مدرسه دين و دانش هم همكار

 «بوديم...
 يس مشغول بودم با آقاى )رضا(هنگامى كه در مدرسه علوى به تدر»

 توانم بگويم نظير اين مرد را بسيار كمروزبه آشنا شدم. به جرأت مى
 ام. او به راستى سلمان زمان خودش بود، چه از نظر تقوا، چه از نظرديده

 كردوسعت معلومات و چه از جهات ديگر. هر دبيرى كه غيبت مى
 آمد. او دراز عهده بر مىداد و به خوبى هم ايشان به جاى او درس مى

 اى ارائه كرده بود. از نظر فقه در حده اجتهاد بود و ازفيزيك نظريات تازه
 رفت. برخى از تصاويرنظر فلسفه هم انسانى فوق العاده به شمار مى

 3«.كار آن مرحوم است...« ترجمه توحيد مفضهل»اين كتاب 

 هاويژگى
 هاى حوزهعلم و از تحصيل كرده اى روحانى و اهلاستاد فقيهى از خانوده

 هاى تحصيلعلميه قم و دانش آموختگان دانشگاه تهران بود. وى در ضمن سال
 اى از استادان و بزرگانى از حوزه و دانشگاه حشر و نشر داشت وو تدريس، با عده

 هاى مختلف تربيت كرد. از جهت اينكه آثارنيز شاگردان بسيارى را در زمينه
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 يقى ايشان زمينه همكارى و آشنايى بسيارى را با وى فراهمپژوهشى و تحق
 آورده بود، مناسب است كه به برخى از آرا و نظراتى كه در مورد استاد از سوى

 بستگان، دوستان و استادانش ابراز شده، پرداخته شود.
 گويد:آقاى حاج عباس فقيهى برادر كوچكتر استاد، مى

 مودهب بود، به صله ارحام اهميهتمرحوم آقاى فقيهى انسانى بسيار »
 داد و در رفت و آمدهايى كه ما و ساير بستگان با او داشتيم بهزياد مى

 گذاشت. و نسبت به آن دسته از فاميلكوچك و بزرگ فاميل احترام مى
 تر بودند، بيشتر عنايت داشت.كه از نظر معيشتى در حده متوسط يا پايين

 كردو نوجوانان بسيار اظهار علاقه مى در ميان خويش و قوم، به كودكان
 شدند، تمام قد جلوى آنانو هنگامى كه آنان وارد مجلس خانوادگى مى

 هاىنمود. گاهى با آنان شوخى و مزاحخاست و احترام مىبر مى
 كرد و گاهى با طرح سؤالات و مطالب طنز و معماگونه، بابمناسب مى

 ها گفتن صدآفرين واش به بچهگشود و جايزهگفت و گو را با آنان مى
 كردهزارآفرين بود. وى به بزرگترها و پدران و مادران فاميل سفارش مى

 كه براى تربيت دينى و يادگرفتن آداب اجتماعى فرزندان، سعى و
 اهتمام داشته باشند. او در جلسه قرائت قرآن هفتگى كه هنوز هم بين

 كلمات قصار و برخىفاميل و اهالى محل برقرار است براى حاضران 
 «كرد.هاى نهج البلاغه را ترجمه و شرح مىها و نامهخطبه

 آقاى عباس رامين يكى از دوستان قديمى و از بستگان استاد فقيهى كه تا
 كند:پايان عمر با او معاشرت و ارتباط داشت چنين تعريف مى

 در تمام دوران رفاقت و معاشرتمان با استاد فقيهى، هرگز حرف يا»
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 اى زشت و زننده نشنيدم. بسيار صبور بود و در مقابل پيشكلمه
ل داشت وآمدهاى سخت و ناملايم كه برايش پيش مى  آمد، تحمه

 هاى خود را، هركسگشود. مهمانهيچگاه زبان به ناراحتى و گله نمى
 رفت، از هرگونهكرد و به مهمانى هم كه مىكه بود خودش بدرقه مى
 جهت براى ميزبان خودى و غيرفات بيهوده و بىتكلهف و زحمت و تعار

 نمود. دوست داشت كه مطلبى را از او سؤال كند و درخودى پرهيز مى
 موقع پاسخ دادن، متناسب با درك و فهم سؤال كننده به طور كامل و

 داد.جامع جواب مى
 نشست و فرهنگيان همكار،او در اعياد ملهى و مذهبى در خانه مى

 آمدند. نيز برخى از استادانردان و فاميل به ديدنش مىاستادان و شاگ
 معروف دانشگاه، مثل: دكتر معينى، دكتر شهيدى و... هرگاه به قم

 «كردند.آمدند، با استاد ملاقات مىمى
 سرايانآقاى مجاهدى قمى )پروانه( كه از شاعران اديب و مديحه

 يسد:نواست درباره استادش چنين مى السلامعليهمبيت اهل
ل متوسطه را در دبيرستان 1336تا  1333از سال »  ش. تحصيلات دوره اوه

 دين و دانش )قم( سپرى كردم و به مدت سه سال افتخار شاگردى شادروان
 اصغر فقيهى نصيبم شد و از خرمن فضل و مكارم اخلاقى آن بزرگمرداستاد على

 خوشه چين بودم.
 اللّه بهشتى بود وبزرگوار آيه رياست دبيرستان دين و دانش بر عهده شهيد

 اللّه حاج آقا مرتضى حائرى به همهت تنى چند از نيكوكاران، اينمرحوم آيه
 هاى ممتاز وكردند. در اين دبيرستان چهرهنهاد آموزشى را از نظر مالى اداره مى
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ز علمى تدريس مىشاخص حوزه و دانشگاه و شخصيهت  كردند.هاى مبره
 اشتغال داشتند، شهيد« تعليمات دينى»ح به تدريس اللّه مفتشهيد آيه

 اللّه مكارم شيرازىكردند، آيهاللّه بهشتى زبان انگليسى تدريس مىآيه
 زادهالاسلام مصباحتدريس زبان عربى را بر عهده گرفته بودند، حجه

 كردند وهاى خط و نقاشى را اداره مىخوشنويس نام آشناى معاصر كلاس
 اصغر فقيهى علاوه بر تدريس كتب درسى از قبيل: كتابلىشادروان استاد ع

 يافتند و با دقهتهاى املا و انشا حضور مىفارسى و دستور زبان، در كلاس
 جغرافياىو  تاريخ اسلامدادند، و دو كتاب بسيار، شاگردان خود را تعليم مى

 تدريسرا نيز كه خود تأليف كرده بودند، علاوه بر كتب رسمى وزارتى،  اسلام
 گرفتند.آموزان سخت مىكردند و در يادگيرى مطالب اين دو كتاب بر دانشمى

 استاد فقيهى صرف نظر از مقام علمى، از جهت سجاياى اخلاقى نيز ممتاز
 هاى ايشانها شيوه منحصر به فردى داشتند و كلاسبودند و در اداره كلاس

 سى بود.هاى درترين و در عين حال از پربارترين كلاسمنظم
 اللّه ش. به پيشنهاد مرحوم آيه 1349به خاطر دارم هنگامى كه در سال 

 «شرر»هاى خطى ديوان اشعار حسينعلى بيك آذرى قمى سرگرم مقابله نسخه
 بودم، استاد فقيهى به رسم« آتشكده آذر»بيگدلى فرزند آذر بيگدلى مؤلهف 

 نجام داده بودم به منشاگرد نوازى پس از ملاحظه كارهايى كه در اين رابطه ا
 اى بر ديوان شرر خواهم نوشت.( و به فاصلهفرمودند: )اگر مايل باشيد مقدمه

 صفحه مرقوم داشتند و در پايان آن، اين 16اى عالمانه در چند روز مقدمه
 ناچيز را مورد عنايت خود قرار دادند. اين مقدمه زينت بخش ديوان شرر

 توسط انتشارات دارالعلم قم 1349ه به سال است ك« فغان دل»بيگدلى با عنوان 
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 «چاپ و منتشر گرديده است.
 اللّه ميرزا جعفر سبحانى از استادان بزرگ حوزه درباره استاد فقيهىآيه
 گويد:مى
 ش. است. در 1337سابقه آشنايى اين جانب با استاد فقيهى از سال »

 و وسلمآلهوعليهاللهصلىمبر خواستيم در مجله مكتب اسلام، راجع به پياها مىآن سال
 جغرافياى عربستان و ساير كشورهاى اسلامى مقالاتى بنويسيم. ما به

 گشتيم كه پس ازدنبال متنى به زبان فارسى، درباره موضوعات فوق مى
 هاى ايشان استفاده كرديم. نيز براى نوشتن رسالهبررسى، از نوشته

 العظمى بروجردى، مرحوم آقاىاللّه عمليه به زبان فارسى در زمان آيه
 كرباسچيان، آقاى فقيهى را كه از نظر ادبيات قوى بودند پيشنهاد كردند.

 استاد فقيهى اين كار را قبول كرد به شرطى كه نام ايشان در ميان
 نباشد.

 هاى اخلاقى ايشان اينكه او مرد دانش و سكوت بود و ازاز ويژگى
 كنند.ه هرگز خودنمايى نمىهاى مردان خودساخته اين است كخصيصه

 زد. اوداد و اطلاعات در او موج مىشد، جواب مىوقتى از او سؤالى مى
 شيفته علم و قلم بود. توان علمى ايشان در تاريخ به خصوص تاريخ

 ايران، در دوران آل بويه و صفويه و تاريخ قم بسيار بالا و از نظر قلم و
 ادبيات فارسى بسيار قوى بود.

 مى او هم عفت قلم دارد و هم مطالب ياد شده با ذكر مدرك وآثار عل
 «.مصدر است و... 

 ها با استاداللّه على كريمى جهرمى از استادان و فضلاى حوزه كه سالآيه
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 گويد:ارتباط داشت مى
 آقاى فقيهى دانشمندى بارع و مهذهب و با فضيلت بود. شاخصه اين»

 پژوهشگرى او بود. وى مطالب مورددانشمند بزرگوار يكى جنبه تحقيق و 
 كرد و به مطالب سطحى يا مسموعاتنظرش را با شوق فراوان دنبال مى

 كرد. روح تشنه او همواره ردياب علم و تحقيق و نوعمستند دل خوش نمىبى
 ها و آثار قلمى او از اين دو خصيصه برخوردار بود.نوشته

 و بود. در طول چند دههشاخصه ديگر آن مرد دانشمند، وقار و وزانت ا
 آشنايى، يك بار سخنى از او نشنيدم كه به دنبال آن گفته شود اين حرف چه بود

 زد ويا اين سخن شايسته وى نبود. ادب و انسانيت در سخن گفتن وى موج مى
 ترين صفات وبود. از ستوده «قولو اللنهاس حسنا»به حق، مصداق آيه شريفه 
 ى بود. او با آنكه در لباس روحانيت نبود و نشيندم نزدمزاياى او تواضع عالمانه و

 اىمعلم اخلاقى براى اين هدف نشسته و زانو زده باشد؛ از اخلاق فاضله
 برخوردار بود و با وجود مراتب فضل و كمال و آثار خوب قلمى متعدد، هرگز من و

 ا به شگفتىادعا بود كه انسان رتكلهف و ساده زيست و بىكرد و آن قدر بىما نمى
 داشت.وامى

 او تا حدود يك ماه و نيم، يا دو ماه پيش از درگذشتش و پيش از آنكه زير
 فشار درد و كسالت از پاى در آيد، در نماز جماعت ظهر و عصر اين جانب حضور

 يافت و حتى آن دورانى كه در آمد و رفت نياز به همراه داشت، با همراهىمى
 كرد. آمد و در نماز جماعت شركت مىيكى از نزديكان به مسجد مى

 جاويد بهشت باد جايش
اندر حرم خدا مكانش 

خدا او را با اوليااى طااهرينش محماد و آل 
 «محشور نمايد!



 318 

 تأليفات

از اساااتاد فقيهاااى ايااان شخصااايت بزرگاااوار 
 علمى و فرهنگى كه هشتاد سال از

عمر خويش را صرف تحصيل، تادريس و 
 ها و مقالاتى بهيق نمود. كتابتحق

صااورت تااأليف و ترجمااه بااه جااا مانااده كااه 
 بسيار پرارج و مفيد است و بارها تجديد

چاپ شده و مورد اساتفاده جامعاه فرهنگاى 
 و دينى قرار گرفته است. نيز از استاد،

جلاااد كتااااب  5000اى باااا حااادود كتابخاناااه
 فارسى و عربى كه غالب آنها از منابع و

نااد باااقى مانااده كااه آن مرحااوم مآخااذ معتبرا
 وصيت نمود تا به شكل مطلوبى مورد

استفاده همگان قرار گيرد. استاد، پيراماون 
 دهد:آثار خود چنين توضيح مى

بناااده از هماااان دوران كاااودكى كاااه توانساااتم »
 هاى فارسى را بخوانم،كتاب

هاااى تاااريخ و علاقااه شااديدى بااه مطالعااه كتاااب
 اخبار داشتم. آثار فارسى

هاايى و كتااب ناسخخ التخواريخم مجلسى، مرحو
 از اين قبيل را هر طور بود

خوانادم. بعاد كاه توانساتم تاا كردم و ماىپيدا مى
 هاى عربىحدهى از كتاب

اسااتفاده كاانم بااه مطالعااه آثااار تاااريخى و ادبااى 
 عرب پرداختم. وقتى مشغول
هااااى قااام، سلساااله تااادريس شااادم، در روزناماااه

 مقالاتى در زمينه تاريخ
و نخستين اثرى كاه از بناده باه صاورت  نوشتم

 تاريخكتاب منتشر شد، 

 4«بود.وهابيان 
 . تاريخ و عقايد وهابيان1

اين كتاب نخستين اثر استاد فقيهى است كه 
 ابتدا به صورت سلسله مقالات
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رساايد. قاام بااه چاااپ مااى نشخخريه اسخختواردر 
 68سپس اين مقالات به صورت كتابى در 
شااااى صاااافحه رقعااااى، توسااااط كتاااااب فرو

 اللّه نجفى مرعشى دركتابچى با مقدمه آيه
ش. چااااپ و منتشااار گردياااد.  1323ساااال 

 استاد درباره انگيزه تأليف اين كتاب،
 نگارد:چنين مى

انگياازه ماان بااراى نوشااتن اياان كتاااب حادثااه »
 گردن زدن يك جوان شيعه

ايرانى به نام حاج ابوطالب يزدى در مكه بود. 
 1322اين واقعه در سال 

ق. توسط طرفداران فرقاه وهابيات  1363ش. 
 «انجام شد.

در بخش پايانى اين كتااب، نويسانده اظهاار 
 اميدوارى كرده كه در كتابى كه در

دسااات تاااأليف دارد، بيشاااتر و بهتااار بتواناااد 
تاااريخ و عقايااد اياان فرقااه را بررسااى كنااد. 

 در
پشت جلد اين كتاب آثار ديگر مؤلف چناين 

 معرفى شده است:
شاااته چااااپ شاااده در * اياااران در جناااگ گذ

 روزنامه استوار؛
* ادبيااات ايااران در قاارن دوم هجاارى، كااه 

 خلاصه آن در روزنامه استوار چاپ
 شده است.

* نهضاات نجااف در جنااگ بااين الملاال كااه 
 ترجمه آن در روزنامه استوار چاپ

 شده است.
* تاااريخ كشااورهاى عربااى بعااد از جنااگ 

 بين الملل، در دست تأليف.
ى، در دسااات * نويساااندگان بااازرگ اسااالام

 تأليف.
 * ابومسلم خراسانى، در دست تأليف.

 * تاريخ حبشه، در دست تأليف.
 . وهابيان2
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در اياان اثاار همااان طااور كااه مؤلااف وعااده 
 داده بود؛ به بررسى و تحقيق درباره

عقايد و تاريخ فرقه وهابيت پرداخته است. 
 چاپ نخست اين كتاب در سال

ش. توسااط كتاااب فروشااى صاابا در  1352
 صفحه وزيرى، مشتمل بر هشت 478

بخش و يك خاتمه و فهرست اعالام منتشار 
 هاىشد. چاپ دوم و سوم در سال

ش. و نياااز چااااپ چهاااارم  1365و  1364
 ش. به وسيله 1377اين كتاب در سال 

 انتشارات زائر انتشار يافت.
 . ترجمه عهدنامه مالك اشتر3

ترين نامه حضرت عهدنامه مالك اشتر مهم
 است. استاد السلامعليه اميرالمؤمنين

ش. بااراى اسااتفاده  1341فقيهااى در سااال 
 دانشجويان رشته ادبيات، آن را ترجمه

نماااود. ساااپس ماااتن و ترجماااه باااا مقدماااه و 
 صفحه رقعى چاپ و 31تعليقاتى مفيد در 

در اختياااار عماااوم قااارار گرفااات. توضااايح 
 اينكه اين ترجمه زمينه و انديشه ترجمه

را فاراهم  غخهنهخ  البلاتمامى كتاب شاريف 
 آورد.

 . دستورهاى املا و انشا4
كتاااااااب ديگاااااار اسااااااتاد كااااااه نيمااااااى از آن 
اختصااااص باااه قواعاااد امااالا و نااايم ديگااار 

 حاوى
نكاااااتى درباااااره روش و اصااااول نگاشااااتن 
اساات، باااه ناااام دسااتورهاى امااالا و انشااااء، 

 نخست
ش. چاپ و منتشر گردياد.  1330در سال 

 ش. در چند 1343پس از آن تا سال 
ياااد نظااار و اضاااافات توساااط نوبااات باااا تجد

انتشارات اسماعيليان در قطاع رقعاى چااپ 
 و

 عرضه شد.
 . جغرافياى كشورهاى اسلامى و تاريخ اسلام5
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اين كتاب در ابتدا به صاورت جازوه باراى 
 محصلان دوره متوسطه دبيرستان

شاد. ساپس قسامتى دين و دانش تادريس ماى
 اللّه دكتراى از آيهاز آن با مقدمه

ش. در چاپخانااااه  1334 بهشااااتى در سااااال
 حكمت به صورت كتابى مستقل در دو

بخااش جغرافيااا و تاااريخ بااه چاااپ رساايد و 
 منتشر گرديد.

 . ترجمه توحيد مفضهل6
اين كتاب با ناام راه خداشناساى ياا خلاصاه 

 توحيد مفضهل، شامل ترجمه
باااااه ضاااااميمه  السااااالامعلياااااهگفتاااااار اماااااام ششااااام 

ت، عدل، امامت و معااد،  مختصرى از نبوه
 به

اى همه فهم چاپ و در دسترس عموم گونه
 هاى بعد براىقرار گرفت. در چاپ

تفهيم بيشتر مطالب در جاى جاى كتااب از 
 تصاوير مناسب نيز استفاده شد. اين

اثااار باااه زباااان انگليساااى نياااز ترجماااه شاااده 
 است.

 . سفرنامه حجه 7
حخ ه آن طخور كخه مخن »كتاب سافرنامه باا ناام 

 سفر روزه از 27شامل گزارش  «رفتم
ف باه حاجه تمتهاع اساتاد فقيهاى  پربركت تشره

 ش. است كه وى 1345در سال 
پس از بازگشات، وقاايع و رويادادهاى ايان 

 سفر را همراه با اعمال حجه نگاشته
اساات. انتشااارات حكماات بااا اضااافه نمااودن 

تصوير از اماكن متبركاه مكاه  40بيش از 
 و

 1346مدينااه بااه اياان اثاار، آن را در سااال 
 قعى به چاپ رساند.ش. در قطع ر

 . چگونگى فرمانروايى عضدالدوله ديلمى8
ش. بااه تااأليف اياان  1347اسااتاد در سااال 

 كتاب كه از جهات مختلف به بررسى
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چگااااااااونگى فرمااااااااانروايى عضاااااااادالدوله 
پرداختاااااااه، دسااااااات زد. عضاااااااادالدوله از 

 فرمانروايان
معااروف و متشااخهص اياان سلسااله و داراى 

 ده ودرايت، تدبير، ادب و دانش وسيع بو
در احياى شعائر ماذهب شايعه اهتماام تماام 

 داشته است. چاپ نخست اين كتاب
صااافحه وزيااارى  398در  1347در ساااال 

 با فهرست اعلام، توسط انتشارات
اسااماعيليان چاااپ و منتشاار گرديااد. و نيااز 

 چاپ بعدى آن با فهرست اعلام در قطع
ش. توساااط نشااار  1373وزيااارى در ساااال 
 پرتو انجام شد.

 ذهبى قم. تاريخ م9
ل تااريخ جاامع قام  اين كتاب همان بخاش اوه

 تاريخ مذهبى قماست، كه با نام 

توسااط اسااتاد فقيهااى تااأليف شااده اساات. در 
 اين كتاب به وضع مذهبى شهر قم، از

هنگام فتح آن به دست مسالمانان، تاا زماان 
ل  حاضر پرداخته شده است. چاپ اوه

اين كتااب توساط انتشاارات اساماعيليان در 
 ش. انجام شد و چاپ دوم 1350سال 

آن باااا تجدياااد نظااار و اضاااافات باااه وسااايله 
 انتشارات زائر در قطع وزيرى و در سال

 ش. منتشر گرديده است. 1378
 بويه. آل10

اين كتاب كه داراى يك مقدمه و ساه بخاش 
 و چندين فصل است و به اوضاع و

احاااااوال زماااااان آل بوياااااه و نماااااودارى از 
ر سااال زناادگى مااردم آن عصاار پرداختااه د

1357 
ش. باااه چااااپ رسااايده اسااات. اثااار ماااذكور 
 چندين نوبت توسط ناشران مختلف داخل

كشور چاپ و منتشار شاده و ياك نوبات در 
 بيروت به زبان عربى ترجمه و چاپ

 گرديده است.
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 . ترجمه نهج البلاغه11
كتخاب شخرين نهخ  البلاغخه اين اثر كه باا ناام 

 ،همراه با شرح شيخ محمد عبده
رجمااه شااده، در ميااان ديگاار توسااط اسااتاد ت

 اى دارد. در مقدمهآثارش جلوه ويژه
صفحه است، روش  50اين اثر كه بالغ بر 

 كار مؤلف همراه با اطلاعات ارزنده و
 7نكات مفيد آورده شده. ترجمه ايان كتااب 

 ش.( به طول 1368ـ   1361سال )
انجاميده و ترجمه متن عربى آن به فارسى 

 كه چنان با دقهت صورت گرفته
تااوان آن را كلمااه بااه كلمااه و جملااه بااه مااى

 جمله با ترجمه فارسى آن تطبيق و مقابله
 كرد.

چااااپ اول آن باااا قطاااع وزيااارى در ساااال 
 ش. توسط انتشارات صبا انجام 1374

هاااى بعااد چناادين نوباات پذيرفتااه و در سااال
 تجديد چاپ گرديده است.

 . سفرنامه آفريقا12
سافر  استاد فقيهى علاقاه وافارى باه ساير و

 داشت. نخستين سفر خارج از
كشور وى مربوط به حجه تمتع باوده و پاس 

 ش. 1352از آن در سال 
هاااى متعااددى بااه اروپااا، آفريقااا، مسااافرت

 خاوردور، استراليا و چند كشور عربى
نماااوده اسااات. از آن جاااا كاااه قااااره آفريقاااا 

 ترين قاره جهان است استاد خاطراتغنى
مع اياااان ساااافر را كااااه حاااااوى تحقيقااااى جااااا

 پيرامون آن قاره و آداب و سنن اجتماعى،
هاااااى آنجاساااات، در اياااان آثااااار و شااااگفتى

 مجموعه گردآورده است.
ش. بااراى  1379انتشاارات زائار در ساال 

 311نخستين بار، اين كتاب را در 
 صفحه وزيرى چاپ و منتشر ساخت.
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 . دستور زبان فارسى13
ل اين كتاب در ساال  ش. و  1346چاپ اوه

 . با1349در سال چاپ دوم آن 
صاافحه رقعااى  199تجديااد نظاار كاماال در 

 توسط انتشارات اسماعيليان در
 چاپخانه حكمت قم صورت گرفته است.

 )ترجمه( وسلمآلهوعليهاللهصلى. محمد رسول اللّه 14
اصااال ايااان كتااااب تاااأليف احماااد تيمورباااك 

 مصرى است كه توسط استاد، به
فارسى ترجمه گرديده ولى از چاپ و نشر 

 آن خبرى در دست نيست.
هتتايى پيرامتتون ختتاطرات ستتفر بتته . دستتت نوشتتته15

 عتبات
اى بار دياوان شاعر . فغان دل، مقدمه چندين صحفه16

 شرر بيگدلى.
 . دست نوشته هزار لغت، مخصوص لهجه قمى17
. قم در مسير تاريخ كه به صاورت سلساله مقاالات 18

 در فصلنامه نامه قم چاپ شده
 است.
 ر تاريخاميه د. بنى19

اين مقاله استاد در مجموعه مقالات كنگاره 
 ق. / 1413شيخ مفيد، در سال 

سااااااااافحه و در قطاااااااااع  56ش. در  1372
 وزيرى چاپ گرديده است.
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اسااتاد فقيهااى شاااگردان و دساات پروردگااان 
 علمى و معنوى فراوانى داشتند كه

هااا و غالااب آنااان در سااطوح عااالى دانشااگاه
 ليتهاى اجرايى كشور به فعامديريت

 پردازند.مى

 وفات

سرانجام اين دانشور فاروتن پاس از تحمال 
 چهار سال بيمارى ناشى از عوارض

ش.  2/9/1382مغااااااااازى، در مورخاااااااااه 
 90ق. در  1424رمضان  28مطابق با 

سالگى، بر اثار ساكته قلباى دعاوت حاق را 
 اجابت نمود و به سراى باقى شتافت.

پيكااار پااااكش توساااط دوساااتان، شااااگردان و 

 نگى قم، تشييع و پس ازجامعه فره
مراساااام نماااااز در صااااحن مطهاااار كريمااااه 

اى كااه محاال بااه در حجااره عليهاالساالامبياات اهاال
 خاك

سااپارى يااار و همكااارش اسااتاد شااهيد دكتاار 
 مفتح است به خاك سپرده شد.

اديااب و شاااعر توانااا آقاااى شااهاب تشااكرى 
 اى را كه در آن به مادهآرانى قطعه

شاااره تاااريخ فااوت شااادروان اسااتاد فقيهااى ا
 شده، چنين سروده است:
 دريغا كز ميان جمع ياران

اديبى نكته دان و با صفا رفت 

شكفت و همره بادصبا رفت  گلى بود و به بستان بلاغت
به سوى چشمه آب بقا رفت  ها بسى ره جُست و آخربه ظلمت

زسال شمسى اين ماجرا رفت  اين وقعه بشنيد و سخن چون « شهاب»
«فقيهى سوى فردوس علا رفت»  ميان كلك را بگرفته بنوشت

 منابع و مآخذ
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 .1004، ص 6، ش 1365كيهان فرهنگى، شهريور ماه  .1
 . همان.4و  3و  2

 .1380* ارج نامه فقيهى، به كوشش محمدقنبرى، سال 
 .16ـ  15* قم نامه، ارشاد اسلامى قم، ش 

 .16، ص 151* كتاب هفته، ش 
 هاى شخصى نويسنده.* مصاحبه
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 مقدمه 

 نوشتن زندگينامه بزرگانى كه عمر پربار خود را در راه اعتلا و شكوفايى
 اند، از وظايفهاى علمى، دينى، فرهنگى، هنرى، ادبى و... سپرى كردهراثمي

 رود.پژوهشگران به شمار مى
 نيز، به نگارش درآوردن زندگانى آنان، در حقيقت قدردانى از مقام شامخ و

 هاى صبر، مقاومت، تبليغ و تبيين اهداف بلند آنان وتلاش فراوان آن اسوه
فى آثار ارجمندشان به   هاى بعد خواهد بود. كوتاهى درنسل حاضر و نسلمعره

 بديلشان خواهد گرديد.اين امر نيز باعث فراموشى نام و ياد آنان و نابودى آثار بى
 اللّه شيخدر اين نوشتار براى شناخت يكى از عالمان بزرگ عصر حاضر آيه

 محمدتقى بروجردى و معرفى آثار گرانقدر او كوشش شده است.
اصا  ن اقيانوس فضيلت، دانش و معرفت كه در عصر حاضر و ازيكى از غوه



 330 

 اللّه شيخ محمدتقى بروجردىبرخاسته، آيه 1خطه مجتهد پرور بروجرد
 حاج السلامعليهمبيت عصمت و طهارت نجفى، فرزند انسان وارسته و محبه اهل

 2عبدالكريم بروجردى است.
 بوده است. 3.(حاج عبدالكريم، مالك روستاى مرو )بر وزن مگو، عمو..

 تولد

 ، بروجرد به دنيا4ق. در شهر علم و اجتهاد 1315شيخ محمدتقى، در سال 
 آمد.

 تحصيلات

 خانواده شريف شيخ محمدتقى كه با دين و ديانت و عالمَ روحانيهت
 اى ناگسستنى داشتند، به جهت تقويت مبانى دينى و معارف اسلامى،رابطه

 رد روانه كردند.بروج 5فرزند خود را به حوزه علميهه
 سالگى، يعنى سال 21او مقدمات علوم دينى را در بروجرد فرا گرفت و در 

 به نجف اشرف رهسپار شد؛ و دروس سطح و خارج فقه و اصول و... را 6ق. 1336
 در آنجا گذراند.

 وى مدت زيادى از عمر شريفش را در طلب دانش، تحقيق، تعلهم، تعليم و
 7ف اشرف سپرى كرد.تدريس در سطوح عالى، در نج

 استادان سطح
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 شيخ محمدتقى، سطوح عالى حوزوى را در نجف اشرف، در محضر بزرگانى
 آيد، فراگرفت:كه نام آنان در ذيل مى

 . سيد محمدرضا رفسنجانى )مرعشى(1
 ق. در نجف، رخت از 1342وى سال ق. در رفسنجان به دنيا آمد و در سال 

 السلامعليهدر جوار آستان جده بزرگوارش، على  دنيا بست. مدفن اين عالم فرهيخته
 است. او براى تحصيل به يزد و بعد به نجف مهاجرت كرد و در محضر استادان
 بزرگ نجف اشرف حاضر شد. به درجه اجتهاد رسيد. وى مدت دو سال مرجع

 سالگى بدرود حيات گفت. از وى 56عالم تشيهع بود؛ اما اجل، مهلتش نداد و در 
 هاى سيد مهدى و سيد كاظم مرعشى به يادگار مانده است. اينبه نام دو فرزند

 8عالم بزرگوار داراى آثار گرانقدرى است.
 . شيخ عبدالحسين رشتى2

 عبدالحسين بن عيسى بن يوسف بن على عبدالغنى گيلانى نجفى، در سال
 اينق. در كربلا پا به عرصه خاكى نهاد. وى در اصل )ايرانى ـ رشتى( بود.  1292

 سالگى همراه 14عالم فرهيخته مقدمات علوم دينى را در نجف فرا گرفت و در 
 پدرش به ايران مهاجرت نمود و در رشت اقامت گزيد. وى بعد از تكميل

 مقدمات و سطوح، دوباره به نجف مهاجرت كرد. او از شاگردان آيات عظام: سيد
 9اصفهانى و...محمد كاظم يزدى، شيخ محمدكاظم خراسانى، شيخ الشريعه 

 السلام نجف اشرف در مقبرهق. وفات يافت و در وادى 1373است. او در سال 
 10شخصى به خاك سپرده شد.

 . شيخ مرتضى طالقانى 3
 او پس از آموزش قرآن و 11ق. در طالقان به دنيا آمد. 1280طالقانى در سال 



 332 

 عزيمت نمود وخانه طالقان، به تهران و سپس به اصفهان زبان فارسى در مكتب
 پس از آن به نجف اشرف مهاجرت كرد. وى در اين شهر از محضر استادان

 استفاده نمود و به تهذيب نفس و تكميل روح پرداخت و به كمالات 12بزرگ
 معنوى و روحى رسيد. اين دانشمند بزرگ به تدريس و پرورش شاگردان با تقوا

 ق. در 1364قانى در سال عرفان در نجف بود. طال 14و از استادان 13پرداخت
 نجف از دنيا رفت.

 . سيد ميرزا آقا استهباناتى4
 1297ابراهيم بن حسن بن ابراهيم، معروف به ميرزا آقا استهباناتى در سال 

 ق. در استهبان )فارس، ايران( به دنيا آمد. وى مقدمات علوم دينى را در آنجا فرا
 گردان آيات عظام: سيدگرفت و سپس به نجف اشرف مهاجرت كرد. او از شا

 محمدكاظم يزدى، شيخ محمدكاظم خراسانى و ميرزا محمدتقى شيرازى
 است.

 ق. از دنيا رفت و در نجف اشرف، در يكى از 1378اين عالم فرزانه در سال 
 15به خاك سپرده شد. السلامعليههاى صحن مطهر اميرالمؤمنين حجره

 . حاج ميرزا على ايروانى5
 اصغر بن محمدباقر، معروف به حاج ميرزا علىبن على على بن عبدالحسين
 ق. رخت از دنيا بست و در 1354ق. به دنيا آمد و در سال  1301ايروانى در سال 

 نجف اشرف به خاك سپرده شد.
 ةشرح الكفايفى ةالنههاينهايهق. كتابى در علم اصول به نام  1345وى در سال 

 به رشته تحرير در آورده است.

 درس خارج استادان
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 شيخ محمدتقى پس از اتمام سطح، دروس خارج حوزوى را نزد عالمان
 بزرگى فرا گرفت و به درجه اجتهاد دست يافت.
 استادان اين مرحله از تحصيلات وى عبارتند از:

 . ميرزا محمدحسين نائينى1
حيم، ملقهب به شيخ الاسلام  شيخ ميرزا محمد حسين بن ميرزا عبدالره

 جمادى الثهانى 26ق. در نايين متولد شد و در  1277در سال نايينى نجفى، 
 و 16توان به سيد اسماعيل صدرق. درگذشت. از ميان استادان وى، مى 1355

 17ميرزا محمد حسن شيرازى اشاره كرد.
 18. آقا ضياءالدهين عراقى، نابغه علم اصول2

 ك به دنياق. در ارا 1278او فرزند مولا محمد عراقى نجفى است و در سال 
 آمد. يكى از اساتيد وى، آخوند خراسانى است.

ه   ق. در نجف از دنيا رفت و در صحن مطههر، مقبره شخصى 1359او ذيحجه
 19به خاك سپرده شد.

 . سيد ابوالحسن اصفهانى3
 ق. در روستاى 1284ابوالحسن محمد بن عبدالحميد موسوى در سال 
 . وى زعيم بزرگ شيعه در نجفمديسه لنجان اصفهان پا به عرصه وجود نهاد

 الاطلاق جهان تشيهع بوده و داراى تأليفاتى است. وى دراشرف و مرجع على
 20ق. از دنيا رفت و در نجف اشرف به خاك سپرده شد. 1365سال 
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 شاگردان

 شيخ محمدتقى بروجردى، شاگردان بسيارى پرورش داده؛ اما در منابع، نام
 حبه با آقاى شيخ محمدمهدى آصفىآنها ذكر نشده است. فقط در مصا

 توانستيم به شرح حال سه تن از آنان دست يابيم كه عبارتند از:
 محمد آصفى بروجردى. شيخ على1

 ق. به دنيا آمد. وى فرزند حاج صادق 1332شيخ على محمد، در سال 
 بروجردى و داماد شيخ محمدتقى بروجردى است.

 خود بود. او گنجى بود از معرفت كه وى از عالمان، مجتهدان و عارفان روزگار
 در كنجى قرار گرفت. از وى آثارى در فقه، اصول و تفسير به جا مانده كه بعضى از

 آنها به طور مستقل يا در مجلاهت علمى آن روز گار به چاپ رسيده است.
فى شده است.اين 21النهجن الاشرفموسوعهاو در كتاب   گونه معره

 ق. ـ 1332 22الحاج صادق البروجردى النهجفى. الآصفى: على بن محمد بن»
ضاع. 1ق. مؤلهفاته الفقهيهه:  1389 با؛نه  الهدى فى حرمه. 2؛ حكم الره  الره

 23ق. به ديار باقى شتافت. 1389اين عالم فرهيخته در سال 
 اللّه شيخ ابوالقاسم خزعلى. آيه2

 خزعلى )فرزنداللّه شيخ ابوالقاسم استاد بزرگوار و خطيب عاليقدر، آيه
سان بزرگغلامرضا(، برادرزاده آيه  اللّه شيخ محمدتقى بروجردى از مدره

 حوزه علميهه قم و از خطيبان نامى معاصر، داراى مقام شامخ علم و بيان و فضل
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 24و تقواست.
 ق. در مشهد به دنيا آمد؛ و پس از تحصيل دروس   1345او در حدود سال 

 جرت نمود و سطوح را نزد استادان بزرگ به پايانجديد و ادبيات عرب به قم مها
 رسانيد. وى چندين سال، از درس فقه و اصول زعيم عاليقدر جهان اسلام

 اللّه محققه داماد و... استفادهاللّه بروجردى و بويژه امام خمينى و آيهآيه
 25نمود
 26. شهيد... مظفهرى3

 تأليفات

 به تأليف پرداخته و در علم شيخ محمدتقى بروجردى، در اكثر ابواب فقه
 در چهار جلد تدوين كرده است كه «الافكارنهايه»اصول، يك دوره كامل به نام 

 تقرير بحث اصول استادش شيخ ضياءالدين عراقى است.
 ؛27اى در ارث همسر. رساله2
 اى در دِرهَم و دينار؛. رساله3
 ؛28اى در تعاقب ايدى. رساله4
 اى در رضاع؛. رساله5
زات مريض؛رساله .6  اى در منجه
 . رسائل ديگر در ابواب ديگر؛7
 ؛29الوثقى )نهج الهدى(. حاشيه بر عروه8
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 الوثقى؛. حاشيه استدلالى بر عروه9
 . حاشيه فتوائيهه، به زبان فارسى بر توضيح المسائل و به صورت خطهى.10
 اى در رده بر فرقه بابيهه )خطهى(. رساله11
 جتهاد و تقليد؛اى در ا. رساله12

 هاى ديگرى كه برخى از آنها كامل و بعضى ناقص هستند.و تأليف

 مراتب علمى

 شيخ محمدتقى در امور تحصيلى بسيار كوشا و مقيهد مباحثه بود و نظرى
 قوى و سليم، بيانى شيرين و شيوا، و اشتياقى فراوان به درس و تحقيق داشت.

 اللّه آقا ضياءالدين عراقىيهوى بيش از چهار دوره كامل در درس اصول آ
 الافكارنهايهحاضر شد و سه دوره از اين دروس را تقرير نمود، كه ثمره آنها، كتاب 

 30است.
 اين تقرير بهترين تقريرى است كه از درس اصول آقا ضياءالدين عراقى

 هاىو يكى از منابع درس خارج اصول در حوزه 31نوشته شده و باقى مانده
 علميهه است.

 يخ محمدتقى تقريرات دروس دو استاد ديگرش آيات: شيخش
 محمدحسين نايينى و سيد ابوالحسن اصفهانى را در فقه و اصول به صورت

قه نگاشته است.  متفره
 اى در اجتهاد ورسالهاللّه بروجردى كتاب وى با نام قابل ذكر است كه آيه

ب نمود و دررا قبل از چاپ مطالعه نمود و از عظمت علمى آن بسي تقليد  ار تعجه
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 32مجالس و محافل، از آن تمجيد نمود.
 خلاصه آراى فقهى وى است. الوثقى ةحاشيه گسترده استدلالى بر عروكتاب 

 اين كتاب، جايگاه مؤلهف در فقه، و قدرت علمى او متجلهى است؛ همان طور كه
 براى خواننده آن، ذوق سليم نويسنده در استنباط و اجتهاد واضح و روشن

 گردد.مى
 رسانده؛ و بر اثر عارضه قلبى، كتاب ح شيخ محمدتقى اين تعليقات را تا 

 هنگام اشتغال به نوشتن بقيهه مطالب، وفات يافته و قلم از دست مباركش بر
 33زمين افتاده است.

 اطُلبُُ العلم من المهدگرديد كه:  وسلمآلهوعليهاللهصلىوى مصداق بارز حديث شريف نبوى 

 اللهحدالى 
 چنين گفت پيغمبر راستگوى

ز گهواره تا گور دانش بجوى 

 مشايخ روايى

اللّه شاايخ محماادتقى بروجااردى، پااس از آيااه
 پيمودن راه كمال و فضل و

رسااايدن باااه مراتاااب باااالاى تهاااذيب نفاااس و 
 اخلاق والا، و بعد از پشت سر گذاشتن

در  هااى بسايار از اساتادان بزرگاىآزمايش
 نجف اشرف، اجازه نقل حديث دريافت

 كرد. اسامى آن بزرگان عبارت است از:
 ؛ 34. ميرزا حسين نورى1
 . آقا ضياءالدين عراقى؛2
 . سيد ابوالحسن اصفهانى؛3
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 اجازه اجتهاد

شاااااااااااااايخ محماااااااااااااادتقى از دو اسااااااااااااااتاد 
، آقااا ضااياءالدين عراقااى و 35بزرگااوارش

 سيد
ابوالحسااان اصااافهانى مفتخااار باااه دريافااات 

 ه اجتهاد گرديد.اجاز

 هافعهاليهت

شاايخ محماادتقى بروجااردى، در طااول عماار 
 شريف و پربارش، به امر تحقيق،

تاادريس، تااأليف، تقرياار، موعظااه و تبليااغ، 
 امامت جماعت و... اشتغال داشت. و نيز

هاااااى او، نساااابت بااااه انحرافااااات و باااادعت
 بود و درباره دين و 36فكرى، حسهاس

حميهات شريعت و احكاام بلناد آن، غيارت و 
 خاصهى داشت. از جمله، وى در

احماااد كساااروى،  37مقابااال افكاااار و آثاااار
 رضاقلى شريعت سنگلجى و... به مبارزه

 پرداخته است.

 هاى زندگىدوره

زناااااادگى پاااااار حاصاااااال شاااااايخ محماااااادتقى 
 شود:بروجردى به چهار دوره تقسيم مى

 هاى سياسىفعهاليهت

هاااااى سياسااااى او اطلاعااااى در از فعهاليهاااات
 مگر در چهار مورد ازدسترس نيست؛ 

اسناد مربوط به انقلاب اسلامى كه در جلد 
 اسناد انقلاب اسلامىسوم كتاب 

چاپ شده است و امضاى وى در ذيل آنهاا 
 وجود دارد.
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. مااااتن نامااااه هيئاااات علميهااااه تهااااران بااااه 1
 شاه درباره مجلس [محمدرضا]

مؤسهسااان و تغيياار بعضااى از مااواده قااانون 
 / ش 21/1/1328اساسى به تاريخ 
ق. كااه هيئاات  1368الثهااانى ياازدهم جمااادى

 علميهه تهران در منزل
ه الاسالام والمسالمين حااج ميارزا يحياى حجه

 صدرالعلما، اجتماع نمودند و نامه
فااااوق را در خصااااوص مجلااااس مؤسهسااااان 

 38براى شاه نوشته و ارسال داشتند.
. مااتن اعلاميهااه علمااا و روحانيااان تهااران 2

 ىهانامه انجمندرباره تصويب
 1/9/1341اياااالتى و ولايتاااى، باااه تااااريخ 

 خطاب به ملت ايران. 39ش.
. مااتن اعلاميهااه روحانيااان تهااران درباااره 3

 ش. 1342اعلام عزا در نوروز 

 روحانيون امسال عزادارند

زمااان شاادن ايااام نااوروز بااا بااه مناساابت هاام
 شهادت رئيس مذهب، حضرت امام

و حااوادث ناااگوارى كااه  السالامعليااهجعفرصاادق 
 اسلام وارد و موجب تأثهر شديد گرديدهبه 

اسااات، جامعاااه روحانيهااات، عااازادار و باااه 
 عنوان عيد، جلوس نخواهند داشت.

الاحقااااار محمدرضاااااا التنهكاااااابنى ـ العباااااد 
 محمدتقى آملى ـ الاحقر محمدتقى

 40بروجردى...
. متن تلگرام جمعى از علما و روحانيان 4

 اللّه العظمى گلپايگانىبه آيه
 مدرسه فيضيهه. درباره فاجعه

 4/1/1342، تااااريخ 11070تهاااران، قااام  
 ش.

اللّه آقاااااى گلپايگااااانى داماااات حضاااارت آيااااه
 بركاته

حوادث ناگوار چند روز اخير و تجاوز باه 
 حريم مقدهس اسلام و روحانيهت،
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انهخا »؛ [گردياد]موجب نگرانى و تأثهر شاديد 

 «للّه و انها اليه راجعون
لام؛ جامعه روحانيهات همادردى خاود را اعا

 از خداوند عالم حفظ اسلام و
 مسلمين را مسألت دارند.

اصغر خويى ـ بااقر طباطباايى الاحقر على
 قمى ـ الاحقر حاج سيد هادى

خسروشاهى ـ الآثم احمدالحسينى اللواسانى 
 ـ  الاحقر محمدتقى

 41بروجردى...
 . در بروجرد1

 زنااادگى در بروجااارد كاااه از كاااودكى تاااا

 هاىن سالسالگى( يعنى بي 21جوانى )
شاااود، ش. را شاااامل ماااى 1295ـ  1274

 زمان تحصيلات مقدماتى و رشد و
 42بالندگى اوست.

 . هجرت به نجف2
مهاااجرت بااه نجااف اشاارف و سااكونت در 

 يا 1325ش. تا  1295آنجا )از سال 
وفاااااات  43ش. يعناااااى تاااااا بعاااااد از 1324

 استادش سيد ابوالحسن اصفهانى.
 . مهاجرت به ايران3

و سااكونت در قاام كااه  مهاااجرت بااه ايااران
 ش. را شامل 1325تقريباً از سال 

 شود.مى
شاايخ محماادتقى بروجااردى  بعااد از وفااات 

 اللّه سيدابوالحسن اصفهانى، بهآيه
اللّه بروجردى ايران بازگشت و در قم با آيه

 اللّه ملاقات نمود. وى به اصرار آيه
بروجاااااردى در قااااام سااااااكن گردياااااد و از 

دريس اصاااحاب نزدياااك وى شاااده و باااه تااا
 خارج

البتااااه ماااادت  44فقااااه و اصااااول پرداخاااات.
 اقامت شيخ محمدتقى در قم مشخص

 نيست.
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 . سكونت در تهران4
شيخ محمدتقى پاس از چناد ساال اقامات در 

 اللّه سيدآيه 45قم، به دعوت
ابوالقاسم كاشاانى كاه نسابت باه وى عنايات 

 اللّه خاصهى داشت و به دستور آيه
وى بروجااردى بااه تهااران مهاااجرت كاارد. 
 در آنجا ساكن گرديد و تا پايان عمر

ش. بااه اقامااه  1350شااريفش، يعنااى سااال 
 46نماز جماعت در مسجد رئيسى

)معروف به مسجد شيشه، واقع در خياباان 
 آباد( وشيخ هادى، منطقه حسن

تبلياااااغ و موعظاااااه پرداخااااات. ايااااان عاااااالم 
اى بااه تاادريس فقااه و بزرگااوار بااراى عاادهه

 اصول
حصالان حاوزه اى از فضالا و مباراى عاده

  47علميه تهران نيز همت گماشت.
شاايخ محماادتقى در كنااار همااه اياان امااور، 

 اى از مطالعه، تحقيق و تأليفلحظه
 غفلت نكرد.

م  اوج اياااااااان دوران چهارگانااااااااه، دوره دوه
 زندگى وى، يعنى دوره مهاجرت به نجف

ساااله زمااان  30اشاارف اساات. اياان ماادت 
 گذراندن سطوح عالى و دروس خارج و

ه علمااااااى و معنااااااوى از اسااااااتادان اسااااااتفاد
 بزرگوارش در آنجاست. نوشتن

و يك دوره فقه استدلالى بار  48الافكارنهايه
 حاشيه، با عنوان الوثقىعروه

تاااارين تاااارين و شاااااخصاز مهاااام اسخخخختدلالى
 هاى عالم بزرگ در اين دوران بهتلاش

 رود.شمار مى

 هاى اخلاقىويژگى

هاااااى اخلاقااااى بروجااااردى داراى ويژگااااى
 ارى بوده صفات پسنديده اينشمبى

 توان چنين برشمرد:عالم فرزانه را مى
 . تقواى عالى و برجسته1
 . زهد و سادگى2
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 . رهايى از تكلهفات اجتماعى3
د4  . مداومت بر تهجه
 . استمرار بر ذكر خدا و تلاوت قرآن5
 . غيرت دينى6

رضا پيريايى از فضلاى بروجاردى، شيخ على
 اللّه گويد: آيهساكن قم مى

شيخ محمدتقى بروجردى، با وجود احراز مقام 
 عالى علمى و اجتهادى،

در اجتمااااع خيلاااى سااااده و باااه طاااور ناشاااناس 
 شد؛ به طورى كه بهظاهر مى

شااااناختند، يااااك چشاااام كسااااانى كااااه او را نمااااى
 روحانى ساده و معمولى به نظر

آمد. او علاوه بر مقاماات علماى و معناوى، مى
 مالك روستاى مرو بود كه

ز پدرش به او ارث رسيده بود؛ اما هرگاه كاه ا
 رفت، مردمبه آنجا مى

روستا به يكديگر، به طور عادهى و كام اهميهات 
 گفتند: دادند و مىخبر مى

 شيخ محمدتقى آمده است!

 هاهمدوره

برخااى از مراجااع باازرگ و عالمااان نااامى، 
 بحث آنهاى تحصيلى و هماز همدوره

ز جملااه آنهااا، انااد؛ كااه اعااالم فرهيختااه بااوده
 حضرات آيات: سيد محمدحسن

طيهاب، ساايد محماادعلى سابط الشهاايخ، ساايد آل
 زارى، شيخ)محمد( مهدى لاله

سيساتانى، حسين وحيد خراسانى، سايد علاى
 شيخ محمدتقى بهجت، سيد

محمااد شاااهرودى، حاااج ساايد محمااد جعفاار 
ج جزايرى، ميرزا هاشم آملى و  مروه
 49حاج سيد عبدالاعلى سبزوارى هستند.
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 دوستان نزديك

شاايخ محماادتقى، دوسااتان بساايارى داشاات. 
 شودبزرگانى كه اسمشان ذكر مى

 از دوستان نزديك و صميمى وى هستند:
 . ميرزا هاشم آملى1
س]. سيد يحيى 2  يزدى  [مدره

 اللّه سيد ابوالقاسم كاشانى. آيه3
 اللّه سيد محمود شاهرودى. آيه4

يخ يكى از دوستان شيخ محمدتقى در قم، ش
 ابوالقاسم صرفى بروجردى

بااااااوده كااااااه بااااااا وى اصااااااول را مباحثااااااه 
 نمودند.مى

 كند:آقاى صرفى نقل مى
در مدهتى كه شيخ محمادتقى بروجاردى، در قام 

 سكونت داشت، با هم،
كاارديم. بنااده درس درس اصااول را مباحثااه مااى
 فقه را با آقاى شيخ محمد

نماااودم. در آن مباحثااه مااى 50غااروى كاشااانى
 روى، هر هفته،زمان آقاى غ

بعضاااااى از روزهاااااا، مرتهاااااب باااااراى انجاااااام 
 هاى مذهبى به تهرانبرنامه
گفتناد، روزهاايى كاه مان رفتند و به من ماىمى

 در قم نيستم، شما درس
اصول را با شايخ محمادتقى بروجاردى مباحثاه 

 كن؛ و وقتى كه بنده از
گااردم، درس فقااه را بااا اينجانااب تهااران برمااى
 مباحثه بنما.

 ازدواج

يخ ازدواج شااايخ محمااادتقى باااراى ماااا تاااار
 معلوم نيست؛ اما وى با خانمى از

 51هااااى بروجاااردالاسااالامىخانااادان شااايخ
 وصلت نموده است. برادر خانمش،

الاساااااااااالام شاااااااااايخ محماااااااااادجواد حجااااااااااه
الاساالامى، در بروجاارد از شاااگردان شاايخ
 اللّه آيه
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 52بروجردى است.

 فرزندان

ثماااره ازدواج شااايخ محمااادتقى چناااد فرزناااد 
 هاى:بود به نامصالح 

 . شيخ محمدحسن )تنها پسر(1
. فاطماااه خاااانم )ماااادر آقااااى شااايخ محماااد 2

 مهدى آصفى(؛
 . وجهيه خانم؛3
 . محترم خانم.4

 نوادگان

يكااى از نوادگااان دختاارى شاايخ محماادتقى، 
 اللّه شيخ محمدمهدى آصفى،آيه

محمد آصافى بروجاردى و فرزند شيخ على
 مسؤول فعلى مجمع جهانى

 است.السلامهمعليبيت اهل
نوه ديگر دخترى وى مرحاوم حااج آصاف 

 برادر 53آصفى معروف به حاج آصف
آقاااااى آصاااافى بااااوده كااااه در بروجاااارد بااااه 

اشااتغال داشاات. مااا باايش از اياان،  54كسااب
 از

 زندگى او اطهلاعى نداريم.
 اللّه شيخ محمدمهدى آصفىآيه

محمااد آصاافى اللّه شاايخ علااىوى فرزنااد آيااه
 خبروجردى و نوه دخترى شي

محمدتقى بروجردى است. نامبرده مقدهمات 
 و سطح را در نجف، در محضر پدر

بزرگوارش و جمعى از بزرگان  آنجا فارا 
گرفت و خارج فقه و اصول را در نجاف، 

 نزد
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بزرگاااااااان عصااااااار خاااااااود گذراناااااااد. وى 
تحصااايلات دانشاااگاهى را نياااز تاااا مقطاااع 

 كارشناسى
ارشد در دانشگاه بغداد به اتمام رساانيد. او 

 هاىسال در فعاليت 25از بيش 
سياسااى عليااه رژياام بعااث عااراق، شااركت 

 داشت و نيز در كادر رهبرى حزب
سال عضو باوده؛ و  30بيش از « ةالدهعو»

 سال سِمَت سخنگوى 10بيش از 
رساامى آن حاازب را برعهااده داشااته اساات. 

 وى همچنين در حوزه علميهه نجف و
ها به تدريس فقه، اصول، فلسافه و قم، سال
 قرآن مشغول بوده؛ متجاوز ازتفسير 
سال است كه وى در حوزه علميهاه قام،  10

 55نمايد.فقه و اصول تدريس مى

 اللّه بروجردىاز نگاه آيه

اللّه شااايخ محمااادتقى در قااام از نزديكاااان آياااه
 بروجردى بود و آن بزرگوار به

ااى  مقااام علمااى و تقااوايى شاايخ عناياات خاصه
 اللّه بروجردى بعضىداشته است. آيه

هاى علمى و فقهى شيخ محمدتقى رساله از
 را مطالعه كرده و در مجالس

شخصاااى از آنهاااا تعرياااف و تمجياااد نماااوده 
 اى در اجتهاد ورسالهاست؛ مانند كتاب 

 56تقليد.
اللّه بروجاااردى باااا شااايخ البتاااه آشااانايى آياااه
 ها قبلمحمدتقى به سال

گردد. شيخ محمدتقى بروجردى نياز، برمى
لين  در ضمنكسى است كه  57اوه

هايش از نجف به ايران و يكى از مسافرت
 اللّه بروجردىبروجرد، زمانى كه آيه

در بروجرد سكونت داشت و هنوز شهرت 
 حاشيه برجهانى نداشت، كتاب 

اللّه بروجاردى را باه ، تأليف آيهالوثقىعروه
 نجف برده و در آنجا، بزرگان نجف، از

اللّه حاااااااج شاااااايخ محمدرضااااااا جملااااااه آيااااااه

 اللّه شهيد سيد)دايى آيهياسينآل
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( آن را مطالعه كارده و 58محمدباقر صدر
 اللّه به مقام رفيع علمى و فقهى آيه

اناد. پاس از ايان جرياان باردهبروجردى پاى
 آوازه شهرت وى در نجف و مراكز علمى
ديگار ماننااد قاام و مشاهد و... پيچيااد و نظاار 

ه او شد.  همگان متوجه

 از منظر بزرگان

معجخخم امينااى در كتاااب  . شايخ محماادهادى1

 النهجنرجال الفكر و الادب فى

 در باره شيخ محمدتقى نوشته است:
محمااادتقى فرزناااد عبااادالكريم... عاااالم بااااتقوا، 

 59محققه فاضلِ پژوهشگر.
وى داراى تقريراتاااااااااى در فقاااااااااه و اصاااااااااول 

 از جمله الافكارنهايهكه  60است؛
 61آنهاست. اين كتاب به چاپ رسيده است.

 هخاى چخاپى عربخىهرسخت كتخابف. در كتاب 2
 تأليف خانبابا مُشار، كتاب

گونه معرفاى شيخ محمدتقى اين الافكارنهايه
 شده است.

)در مبحاث استصاحاب، تعاادل  الافكارنهايه
 [درس اصول]و تراجيح(، تقرير 

آقااا ضااياء عراقااى، نوشااته شاايخ محماادتقى 
 فرزند عبدالكريم بروجردى.

 1330)ق. /  1371جااازء ساااوم، نجاااف، 
 .(، سربى، وزيرى، جزء چهارم،ش

ش.(، سربى، وزيرى،  1330)ق. /  137
 صفحه(. 520ص 
مخخع اللّه ساايد محمااد غااروى در كتاااب . آيااه3

 ابتدا كبار علماء النهجن الاشرف
معجخم همان توصيف در صدر كلام مؤلهاف 

جال الفكر و الادب  را درباره وى الره
نوشاااااته، فقاااااط باااااه جااااااى كلماااااه متتبهاااااع، 

ظِ جلياال را بااه كااار باارده )پژوهشااگر(، لفاا
 است.

از خاااود شااايخ »گوياااد: وى در اداماااه ماااى
 محمدتقى شنيدم كه پنج دوره در درس
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اصول شيخ آقا ضياء عراقى شركت كارده 
 شيخ]است...؛ اما متأسهفانه براى او 

، بااه خاااطر كثاارت اشااتغال بااه [محماادتقى

 تحقيق و تأليف، فرصتى براى تدريس و
وى باااااه  اداره اماااااور ماااااردم پيااااادا نشاااااد.

دسااااتور  [اللّه كاشااااانى ودرخواساااات آيااااه]

 مرجع
سااايد حساااين بروجاااردى باااه  [اللّه آياااه]كبياار 

 تهران مهاجرت كرد براى تدريس و
اقامااه نماااز جماعاات در مسااجد رئيسااى كااه 

 شود، اما اومسجد شيشه ناميده مى
كاااه مناساااب مقاااامش ]نتوانسااات جايگااااهى 

 62«در اجتماع پيدا كند. [بود

كتخاب نقبخخاء تهرانااى در . شايخ آقااا بازرگ 4

 درباره شيخ محمدتقى آورده البشر
 است.

شيخ محمادتقى فرزناد عبادالكريم بروجاردى، »
 ساكن نجف اشرف، عالم

را  [ديناى]بارع و فاضل جليل؛ مقدهمات علاوم 

 در بروجرد فرا گرفت و

را  [دروس حوزوى]مقدارى از سطوح  [نيز]

 نزد بزرگان آن شهر خواند؛
 63«هاجرت كرد...سپس به نجف اشرف م

 وفات

سرانجام، شيخ محمدتقى بروجردى پس از 
 عمرى تحقيق و تأليف در روز

ق. /  1391قعااااااده ذى 2464چهارشاااااانبه 
ش. در تهااااران باااار اثاااار عارضااااه  1350
 قلبى،

هنگاااام اشاااتغال باااه نوشاااتن )تعليقاااات بااار 
 الوثقى( وفات يافت و قلم از دستعروه

مباااركش باار زمااين افتاااد و جااان بااه جااان 
 رين تسليم كرد.آف

 مدفن
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پيكر مبارك شيخ محمدتقى بروجاردى پاس 
 از انتقال به شهر مقدس قم و

تشاااييع باشاااكوه از طااارف ماااردم و سلساااله 
 جليل روحانيهت، در شبستان انتهاى

، سامت راسات ضالع 65قبرستان ابوحساين
 جنوبى قبرستان به خاك سپرده شد.

 لوح قبر زمينى

بااار روى لاااوح قبااار مبااااركش نوشاااته شاااد: 
 ةُ مُشيهدُ العِلمِ وَالتُّقى سماحَ »

ه اللّه العظمخى الحخاجه الاسلام والمسخلمين آيخهحجه

 شيخ محمدتقى النهجفىه 

هُ توَُفهِىَ يوَمَ الاربعَاء،  سَ سِرُّ  24البروجردىه قدُهِ

 .1391القعده ذى
بااار لاااوح قبااار دياااوارى آن عاااالم بزرگاااوار 

 مرقوم شده است:
الاسلام جهح ةهوالذى لايموت مَضجَعُ )سماح»

 اللّه والمسلمين، آيه

العظمخخى، فقيخخه العصخخخر صخخاحب النهظخخر ال هاقخخخب 

ائب المحققه الاصولى أى الصه  والره

الحخخاج الشخخيخ محمخخدتقى النجفخخى البروجخخردى( 

 24انتقل الى م واهِ الاخير فى 

 «1391القعده ذى
 روحش شاد و راهش پررهرو باد!

 سپاسگزارى

شاااايخ  اللّه در پايااااان از لطااااف بساااايار آيااااه
 محمدمهدى آصفى، آقاى حاج شيخ

غلامرضاااا مولاناااا، آقااااى حساااين مولاناااا، 
 الاسلام آقاى حاج محمد اسدى وحجه

همه دوستانى كاه باه هار شاكل، در تهيهاه و 
 تنظم مطالب و ترجمه منابع عربى اين

تحقيق، مرا يارى كردند، تشكر و قدردانى 
 نمايم.مى
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 ها:نوشتپى
ين شههرهاى اسهتان لرسهتان تر. بروجرد، يكى از مهم1

 است؛ شهرى با آب و هواى خوش، بهارى

سرشهههار از شهههكوفه و شهههقايق و زمسهههتانى بهههه سهههردى 

 ؛ كه با«گرين»گران پيكر هاى روستايمان، كوهبرف

متههر ارتفههاع  1600كيلههومتر مربههع مسههاحت، و  2642

 ،«سيلاخور»خيز از سطح دريا، در دشت حاصل

قهرار دارد. ايهن شههر  ترين دشت استان لرستانگسترده

 كوهستانى، از شمال به شهر ملاير؛ از جنوب

شههرقى بههه شهههر درود؛ از جنههوب غربههى و مغههرب بههه 

 خرّم آباد؛ و از شرق به شهرستان اراك محدود شده

درجه  48دقيقه عرض شمالى و  54درجه و  33و در 

 دقيقه طول شرقى قرار دارد. 45و 
گهودرزى، مؤسسهه )برگرفته از سيماى بروجرد، يهداّللّ 

 ،1376فرهنگى همسايه، چاپ اول، پاييز 

، بهها تصههرّف و تلخههيك(. ر.ك: فرهنههگ فارسههى، 1ص

 .1364هفتم،،چاپ262،ص5دكترمحمدمعين،ج
، در ايهههن مأخهههذ، گهههوه گهههرين، )كهههوه 1345چهههاپ اوّل: 

 متر ذكر شده است. 4200گرو( با ارتفاع 
 . حاج عبدالكريم، به غير از شيخ محمد تقى، سه پسر2

 اّللّ . آقا غلامرضا، پدر آيه1ديگر نيز داشت. 

شههيخ ابوالقاسههم خزعلههى، كههه ملههبّس بههه لبههاس روحانيهّهت 

 بوده؛ ولى به كسب در بازار اشتغال داشته و به

مشهههد مهههاجرت كههرده و آقههاى خزعلههى در آنجهها متولههد 

 اّللّ خزعلىشده است؛ بنابراين وى به آيه

 خراسانى معروف گرديده است. 
 اند.(. آقا حسين )هر دو كاسب بوده3واد . آقا ج2
كيلهههومترى شهههمال بروجهههرد، بعهههد از  20. واقهههع در 3

 امامزاده زواريان و روستاى زواريان.
تهههههرين . حهههههوزه علميهّههههه بروجهههههرد، يكهههههى از قهههههديمى4

 هاى علمى در غرب ايران بوده است. اين حوزهحوزه

به خصوص در دو قرن اخير، از نظر دارابودن رجال 

 اى قرار داشته كه گويندضيلت در درجهعلم و ف

روزى عالمههان و مجتهههدان ايههن شهههر را تهها هفتههاد نفههر 

 شمردند؛ و تازه معلوم شد كه افرادى چون حاج

سيد شفيع بروجردى، صاحب قواعهد الاصهول كهه شهيخ 

 مرتضى انصارى رضوان اّللّ عليه، در راه سفر

به عراق، مهدتّ شهش مهاه بهراى درك محضهر او و نيهز 

 تفاده از( درس حاج ملاّ اسداّللّ بروجردى در)اس

بروجهرد توقهّهف كههرد، از قلهم افتههاده اسههت. )برگرفتههه از 

 اّللّ ويژه نامه آيه 44و  43مجلهّ حوزه، ش 

اّللّ ؛ مقالههههه آيههههه1370بروجههههردى، فههههروردين تهههها تيههههر 

 اّللّ سيد جوادبروجردى در بروجرد، به قلم آيه

اّللّ ى آيهههههعلههههوى طباطبههههايى بروجههههردى، نههههوه دختههههر

 ، با تصرّف.(327و  326بروجردى، ص 
الافكهههار، تقريهههرات درس اصهههول آقههها . مقدمهههه نهايهههه5

 ضياالدين عراقى، به قلم شيخ محمدتقى

، ص د، از )شههههههيخ محمههههههد مهههههههدى 2بروجههههههردى، ج 

 آصفى(، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه

 ق. و منابع ديگر. 1405مدرسين، قم، 
، شيخ غلامرضا مولانا، شهرح 3. تاريخ بروجرد، ج 6

 حال شيخ محمدتقى بروجردى، به قلم خودش،

تنهها مأخههذى اسهت كههه در آن نهام اسههتادان سهطوح عههالى 

 وى ذكر شده است.
)شهرح حهال  61ـ  59، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 7

 . )شرح حال خودش(.62ـ  61فرزندان(  ص 
؛ گنجينهههه 112ـ  111، ص 7النجهههف، ج . موسهههوعه8

 ، نوشته شده و در سال178، ص 5دان، ج دانشمن

ش. بهههه تههههران آمهههده و از محضهههر  1271ق. /  1312

 مند شده و پسعلامّه آشتيانى، در فقه و اصول بهره

از ده سهال تحصههيل و تههدريس در مدرسههه صههدر تهههران 

 به نجف مهاجرت كرده است.
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؛ گنجينههه دانشههمندان، 112ـ  111، ص 7. همههان، ج 9

 .178، ص5ه دانشمندان، ج ؛ گنجين178، ص 5ج 
اّللّ حهاج سهيد محمهدعلى تذكّر: يكى از شاگردان وى آيهه

 قاضى طباطبايى اوّلين شهيد محراب بوده

، 3است. براى شرح حال وى به گنجينه دانشهمندان، ج 

 رجوع شود. براى اطلاع از  325ـ  322ص 

 112و  111، ص 7النجهف، ج  ةآثار وى، به موسهوع

 جعه گردد.مرا 172، ص 14و ج 
 .17، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 10
. دربهههاره اسهههتادان وى در اصهههفهان و نجهههف، ر.ك: 11

 . شيخ17، ص 6گنجينه دانشمندان، ج 

گويهههد: او شهههيخ محمدشهههريف رازى در ايهههن مأخهههذ مهههى

 ش. 1321ق. /  1362مرتضى طالقانى را در سال 

در نجههف ملاقههات كههرده و از محضههر درس او اسههتفاده 

 . اين مأخذ، در ضمن شرح حالش، بهكرده است

 خاطره مرگ وى اشاره نشده است.
 .17، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 12
، )آقاى شيخ 18. به نقل از آقاى آصفى؛ همان، ص 13

 محمدتقى جعفرى( عرفان را نزد او فرا گرفته

اسههت و از جملههه شههاگردان وى، سههيد محمههدعلى قاضههى 

 اند.بودهبروجردىمحمدتقىطباطبايى، وشيخ
درباره خاطره استاد جعفهرى از او )كهه مهرگ خهود را 

 پيشگويى كرده بود( ر.ك: به كتاب تكاپوگر

هاى استاد جعفهرى بهه ها و زندگى، آثار و انديشهانديشه

 كوشش عبداّللّ نصرى، با مقدمه استاد

محمدرضهههها حكيمههههى، پژوهشههههگاه فرهنههههگ و انديشههههه 

 هان)به نقل از مجلهّ كي 6و  5اسلامى، ص 

.( ايهههن خهههاطره در 5، مهرمهههاه، ص 1363فرهنگهههى، 

 در ضمن 107و  106، ص 8گنجينه دانشمندان، ج 

 شرح حال استاد جعفرى نيز نقل شده است.
؛ دربهاره )آثهار 118، ص 3. گنجينه دانشهمندان، ج 14

 ، ص7فقهى( وى ر.ك: گنجينه دانشمندان، ج 

. بههراى مطالعهههه شهههرح حهههالش، 117، ص 3و ج  217

 ، سيد محمد سجادى. )منابع5لشن ابرار، ج ر.ك: گ

النجهف الاشهرف، ج . موسهوعه1شرح حال و آثار او(: 

 ، ص3؛ گنجينه دانشمندان، ج 328، ص 11

، 1؛ نقباءالبشهههر، ج 266، 70، ص 7ج  118ـ  117

 ،7و ج  128، ص 1؛ معجم رجال الفكر، ج 168ص 

)فقههههاء النّجهههف و مؤلّفهههاتهم خهههلال الهههف  77و  76ص 

 عام(.
، بهراى 243، ص 7النجف الاشرف، ج  ة. موسوع15

 النّجف الاشرف، جديگر آثارش، ر.ك: موسوعه

)فقهههاءالنّجف و مؤلّفههاتهم خههلال الههف  77ـ  76، ص 7

 عام(.
 . پدر سيد صدرالدين صدر و جدّ امام موسى صدر.16
. شرح حهال وى برگرفتهه از مهع كبهار علمهاءالنجف 17

 ر. براى اطلاعبه اختصا 401ـ  400الاشرف، ص 

النّجهف الاشهرف، ج از شهرح حهال وى، ر.ك: موسهوعه

 .241ـ  240، ص 11
 .552، ص 2. گلشن ابرار، ج 18
. بههراى 129، ص 7النّجههف الاشههرف، ج . موسههوعه19

 مطالعه شرح ر.ك: به همين كتاب.
. بههراى شههرح حههال او، ر.ك: گنجينههه دانشههمندان، ج 20

 ، ص7، ج 84ـ  81، ص 3، ج 223ـ  216، ص 1

ـ  270، ص 11النجهههف الاشهههرف، ج ؛ موسهههوعه270

 .590ـ585،ص2؛ گلشن ابرار،ج70، ص 7، ج 271
، ص 7النّجف الاشرف، جعفر دجَُيلى، ج . موسوعه21

 ؛ مقاله فقهاء النّجف و مؤلّفاتهم64و  63

 خلال الف عام، به قلم شيخ صفا عبود.



 351 

هههاى علمههى ـ . جههزوه شههرح حههال و آثههار و فعاليههت22

 با 1اّللّ شيخ محمدمهدى آصفى، ص گى آيهفرهن

 اندكى تصرّف. 
، بهههها 357ـ  356، ص 2. گنجينههههه دانشههههمندان، ج 23

 اندكى تصرّف. تذكّر: استاد تفسير و معقول او، علامه

طباطبههايى بههوده اسههت. بههراى اطههلاع از نبههوغ فكههرى و 

 استعداد ذاتى و خدمات علمى، فرهنگى و تبليغى

همين مأخذ مراجعه شهود.  وى در شهرهاى مختلف، به

 هاىبراى شرح حال آقا خزعلى، به شماره

مسلسهل نشههريهّ پيههام انقههلاب در مههورد زندگينامههه فقهههاى 

 شوراى نگهبان و كتاب خبرگان ملت، منتشر

 شده به وسيله دبيرخانه خبرگان مراجعه شود.
اّللّ تهههذكّر: بهههه نقهههل از شهههيخ محمهههد مههههدى آصهههفى، آيهههه

 اّللّ شيخ محمدتقىخزعلى در قم، نزد آيه

 بروجردى تلمّذ كرده است.
. به نقل از آقاى آصفى، شهيد مظفهّرى، در تههران، 24

 اّللّ شيخ محمدتقى بروجردى درسنزد آيه

خوانده است؛ اما در مورد زندگى او و همهين طوراسهم 

 كوچك وى، آقاى آصفى اطّلاعات بيشترى

نداشهههتند. حتهههى بهههراى مههها چگهههونگى و زمهههان شههههادتش 

 م نيست و در هيچ مأخذ مكتوبى هم، چيزىمعلو

 درباره او نيافتيم.
الافكههار، بهها عنههوان . زوجههه )زن(، در مقدمههه نهايههه25

 اى در ارث زوجه از اراضى و عِقار، معرّفىرساله

ارث الزّوجههه مههن الاراضههى و فههى ةشههده اسههت. )رسههال

 ها و...ها و ساختمانالعقار( )چاپ شده(، زمين
ء مختلهههف نسهههبت بهههه مالكيهههت شهههيى. ادعّهههاى افهههراد 26

 واحدى.
بهراسهتدلالىالافكاروحاشهيهنهايههدربارهتوضيح.براى27

 شود.الافكارمراجعهنهايهمقدمهو...بهالوثقىعروه
 الافكار.. ر.ك: مقدمه نهايه28
 . به نقل از شيخ محمدمهدى آصفى.29
 الافكار.. مقدمه نهايه30
اّللّ شهههيخ يهههه. صهههاحب مسهههتدرك الوسهههائل و دايهههى آ31

 اّللّ نورى مازندرانى، )حسين بن محمدتقىفضل
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 نورى طبرسى(.
 . به نقل از شيخ محمدمهدى آصفى.32
اى در ردّ بهر . عنوان يكى از آثار خطّهى او، رسهاله33

 فرقه بابيهّ است.
 . به نقل از آقاى آصفى.34
، مركهههههز اسههههههناد 3. اسهههههناد انقهههههلاب اسههههههلامى، ج 35

و17اوّل،ص،چهههاپ1374پاييزاسهههلامى،تهران،انقهههلاب

18. 
 .55ـ  52. همان، ص 36
، سههومين نههام، نههام شههيخ محمههدتقى 58. همههان، ص 37

 بروجردى است.
 .59. همان، ص 38
. شهههرح حهههال شهههيخ محمهههدتقى بروجهههردى، بهههه قلهههم 39

 .3غلامرضامولانا،جخودش؛ تاريخ بروجرد، شيخ
 . 199و  198، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 40
ت سههيد ابوالحسههن اصههفهانى، در سههال . همههان؛ وفهها41

 ق. بوده است؛ پس مهاجرت 1365ش./  1324

ش.  1325او بههه قههم، بايههد در همههين سههال يهها در سههال 

 ساكندرقماّللّ بروجردى تازهباشد. از زمانى كه آيه

شههده در مجههالس درس او شههيخ محمههدتقى بروجههردى و 

 كردند.مىفضلاشركتگروهى از نخبگانِ 
مهاجرت وى بهه تههران معلهوم نيسهت. . همان. سال 42

 گرچه درسند اوّل از اسناد چهارگانه انقلاب

ههههاى سياسهههى شهههيخ محمهههدتقى اسهههلامى )بخهههش فعاليهههت

 ذكر شده است، 21/1/1328بروجردى( تاريخ 

امههها معلهههوم نيسهههت كهههه آيههها وى در هنگهههام امضهههاى ايهههن 

 اعلاميه، ساكن تهران بوده يا براى انجام كارى يا

 در آنجا بوده و آن را امضاء كرده است.برنامه موقتّى 
. مهههع كبهههار علمهههاء النجهههف الاشهههرف، سهههيد محمهههد 43

 .106و  105غروى، ص 
؛ 99و  198، ص 3. ر.ك: گنجينهههه دانشهههمندان، ج 44

 .106و  105مع كبار علماء النجف الاشرف، ص 
 . برگرفته از جزوه متعلق به آقاى آصفى.45
ج سهههههيد ، زندگينامهههههه حههههها7. سهههههتارگان حهههههرم، ج 46

 درآنكه238جزايرى،صمحمدجعفر مروّج
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جزايرى(سيدمحمدجعفرمروّججاى)جاىاسامى،بهليست

 است.شدهنوشتهبروجردىمحمدتقىشيخ،نام
ش. بههههوده اسههههت. وى  1357. وفههههات او در سههههال 47

 فرزند فقيه بزرگوار حاج ملا محمدحسين مجتهد

 كاشانى و نوه دخترى حاج ملا احمد نراقى بهوده اسهت.

 الشعرا، امامت)سيماى كاشان به نقل از تذكره

اّللّ سهههلمانى كاشههانى.( )بهههه نقهههل شههفاهى از شهههيخ حبيهههب

 آرانى، نويسنده كتاب سيماى كاشان، همچنين

بههههه نقههههل از آقههههاى آرانههههى، وى در تهههههران، در زمههههان 

 طاغوت، براى شهيد طيّب حاج رضايى و برادرش

هيد شههيد حههاج اسههماعيل حههاج رضههايى، و نيههز بههراى شهه

 اّللّ اّللّ سيد محمدرضا سعيدى و شهيد آيهآيه

غفارى مراسهم تجليهل باشهكوه بهه پها داشهته اسهت  ر.ك: 

 ، ص4سيماى كاشان؛ گنجينه دانشمندان، ج 

 به همراه عكس او. 529ـ  528
 . به نقل از آقاى آصفى.48
اّللّ بروجهردى ، مقالهه آيهه44ـ 43. مجله حوزه، ش 49

 318شاگردان او، ص در بروجرد، بخش اسامى 

، بهههه قلهههم آقهههاى سهههيد جهههواد علهههوى طباطبهههايى 320ـههه 

 بروجردى.
 . به نقل از آقاى آصفى.50
الاسههلام دكتههر شههيخ مسههعود اديههب . بههه نقههل از حجههه51

 بروجردى، عضو هيأت علمى دانشگاه مفيد قم.
. بههه طههور اختصههار برگرفتههه از جههزوه تايههپ شههده 52

 نگى و...)شرح حال و آثار و خدمات علمى، فره

اّللّ شيخ محمدمهدى آصفى( كه وى لطف كرده و آن آيه

 سال 7را در اختيار ما گذاشت. او حدود 

مركههههز دينههههى بههههزرگ )جههههامع النّقههههى( كويههههت را اداره 

 كرده و به تعليم و تهذيب مدرم و ارايه خدماتمى

فرهنگى مشغول بوده و آثار و خدمات فراوانى در آنجا 

 مچنين او بهبه يادگار گذاشته است. ه

گويههد و كتههاب و هههاى عربههى و فارسههى سههخن مههىزبههان

 هاى عربى وى، بهنويسد. و كتابمقاله مى

هاى فارسى، اردو، تركهى، انگليسهى، فرانسهوى و زبان

 كردى ترجمه شده است.
 )به نقل از همان جزوه، به اختصار(.

. بهههه نقههههل از آقههههاى آصهههفى و همههههين طههههور مقدمههههه 53

 او. الافكار به قلمنهايه
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درببروجردىاّللّ آيه،مقاله44و43حوزه،شازمجله.برگرفته54

 .327و  326سيدجوادعلوى،صروجرد،آقاى
اّللّ سههههيد . مجلههههه حههههوزه، همههههان، مصههههاحبه بهههها آيههههه55

 .29محمدباقر سلطانى طباطبايى بروجردى، ص 
النجهف، محمهدهادى . معجم رجال الفكهر والادب فهى56

 ، به نقل، چاپ نجف208، ش 66امينى، ص 

، ص 1از طبقات اعيان الشيعه، آقا بزرگ تهرانى، ج  

259. 
. مهههع كبهههار علمهههاء النجهههف الاشهههرف، سهههيد محمهههد 57

 .106و  105، ص 2غروى، ج 
. نقباءالبشر فى القرن الرّابع عشر، شهيخ آقها بهزرگ 58

 . ر.ك: گنجينه260ـ  259، ص 1تهرانى، ج  

(؛ ، )شهرح حهال وى199ـ  198، ص 3دانشمندان، ج 

 . 356، ص 2و نيز: ج 
الافكههار و لههوح قبههر وى و . بههر اسههاس مقدمههه نهايههه59

 ، ص3منابع ديگر؛ اما در گنجينه دانشمندان ج 

الحجّه نوشهته شهده القعده، ذى، به جاى ذى199و  198

 القعده است.است و صحيح همان ذى
 الافكار. . مقدمه نهايه60
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 طليعه 

شهرسااتان فااومن از شااهرهاى قااديم غاارب 
 20ستان گيلان است كه در ا

كيلومترى شهرستان رشت قرار دارد. ايان 
 شهرستان شامل بخش مركزى و شهر

پاااارور شاااافت و شااااهرك تاااااريخى و عااااالم
 هاى زيباىباستانى ماسوله ـ داراى جاذبه

طبيعى، مادى، تاريخى و دينى ـ اسات. در 
 غرب استان گيلان، هيچ شهرى به
يقات ايان اندازه فومن عاالِم نداشاته و در حق

 توان شهرى مذهبى و مهدشهر را مى
پاااارورش عالمااااان بلنااااد آوازه دانساااات كااااه 
 برخى از آنان همانند ستارگان فروزان در

 اند.آسمان علم و دين درخشيده

 موقعيت تاريخى
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به دليل اهميهت شهرهاى فاومن و شافت كاه 
 هر كدام زادگاه و خاستگاه

انااد، شايسااته اساات بااه عالمااان بزرگااى بااوده
 قه تاريخى، فرهنگى و دينى هرساب

 كدام از آنها اشاره شود.
 فومن

ها مركز حكومت حاكمان مقتدر فومن سال
 به 1«پسبيه»در غرب گيلان 

آمده است كه گااهى حيطاه قادرت شمار مى
 و حكومت آنان به رى و زنجان

شد و همواره بين حاكماان غارب كشيده مى
 بيه»گيلان و حاكمان شرق گيلان 

و جنااااااگ بااااااود. قلماااااارو  ناااااازاع« پاااااايش
جغرافيايى حاكماان غارب و شارق گايلان، 

 رودخانه
آماد. ، باه حسااب ماى«سفيد رود»معروف 

 هاى اينها و جنگالبته اغلب ريشه نزاع
حاكمااان، اختلافااات مااذهبى و دينااى بااوده؛ 

 زيرا مذهب حاكمان شرق، زيدى،
ناصااارى و اثناعشااارى و ماااذهب حاكماااان 

فاومن غرب، شاافعى و حنبلاى باوده اسات. 
 تا

ق. مركز حكومت غرب گايلان  980سال 
 و شامل شهرهاى آستارا، صومعه سرا،

طااوالش، انزلااى و... بااود كااه پااس از آن، 
 توسط جمشيدخان گيلانى، مركز حكومت
شااه به رشت انتقال يافت. در زمان فتحعلى
 قاجار، فومن، دارالضرب داشته و بر

« فاااومن المباااارك»هاااا عباااارت روى ساااكهه
 بها و ميراثاست. آثار گرانشده حك مى

هااااى مساااكو و فرهنگاااى فاااومن در ماااوزه
 شود. فومن ازهاى ديگر يافت مىموزه

لحااااااااظ موقعيااااااات جغرافياااااااايى يكاااااااى از 
رفاات. هاااى مهاام رشاات بااه شاامار مااىبخااش
 فومن

كاااه شاااامل خاااود فاااومن، شااافت، ماساااوله و 

روساااااتاهاى اطاااااراف آن باااااود، در ساااااال 
1323 

 2ش. به شهرستان تبديل شد.
حماااد شاااريف رازى دربااااره فاااومن شااايخ م

 نويسد:مى
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آب و هواى فومن نسبت به ديگر نقاط كنااره »
 تر ودرياى خزر سالم

خيزتار و باراى تولياد اراضى آن بسيار حاصال
 برنج، توتون، چاى و

پاارورش كاارم ابريشاام بساايار مناسااب اساات. از 
 جهت قرار گرفتن در راه

آذربايجااان )اردبياال( بااه گاايلان اهميهاات شااايانى 
 دارد و از ديرباز شهرى

مااذهبى و مااورد توجااه اولياااى خاادا، ساالاله و 
 امامزادگان پاك رسول

 3«بوده است. وسلمآلهوعليهاللهصلىخدا 
هااى امامزاده ابراهيم در مياان انباوه جنگال

 فومن، داراى معجزات و كرامات
فااراوان بااوده و در غاارب گاايلان از آن بااه 

سات و ناام بارده شاده ا« ابوالفضل گايلان»
 از

 شهرت خاصهى برخوردار است.

 فرزانگان

هااااى طبيعااااى و فاااومن عااالاوه بااار جاذباااه
 هاى مادى و خدادادى، خاستگاهزيبايى

اى باوده عالمان بزرگ، نامادار و بلنادآوازه
 هاى برجسته علمى،است. شخصيت
اى كه منتسب باه ايان دياار فقهى و عرفانى

 هستند، صفحات تاريخ شيعى را به
هااااااى اخيااااار مااااازيهن خصاااااوص در ساااااده

 اند. اينك به فهرست عالمان ربهانىساخته
 كنيم:فومن و شفت اشاره مى

صاااالح موساااى بااان الااادهين بااان اباااى. محااى1
 عبداللّه بن يحيى

ااد و ملقااب بااه غااوت  وى مكنهااى بااه ابااو محمه
 اعظم، غوث الثقلين و مشهور به

اسااااات. از « شااااايخ عبااااادالقادر گيلاناااااى»
 مؤسس بزرگان مذاهب حنبلى و شافعى و

اسااااات كاااااه « قادرياااااه»ماااااذهب و مسااااالك 
طرفاااااداران زياااااادى در برخاااااى از بااااالاد 

 اسلامى؛
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خاصه هناد و آفريقاا دارد. آثاار وى عالاوه 
 عبارتند از:ديوان اشعار بر 

، فيوضخخخخات الاوراد القادريخخخخه، بصخخخخائرالتيرات
 فتح، الفتح الربهانى والفيض الرحمانى

« محااااى»و... . وى در شااااعر بااااه  الغيخخخخب
 هاى وى است:د. از سرودهكرتخلص مى

 شكر للّه كه نمرديم و رسيديم به دوست
آفرين باد بر اين همهت مردانه ما 

گفت زهى همهت مردانه مادوست مى  سوختمحى از شمعى تجلهى نگاهى مى
ق. در شفت متولد شد و  471وى در سال 

 ق. در بغداد وفات 561در سال 
 4يافت.

 ق.( 1231ـ  1151. ميرزا ابوالقاسم )2
ميرزا ابوالقاسام، فرزناد ميارزا محمدحسان 

 شفتى گيلانى، مشهور به
و « محقهخخخخخق قمخخخخخى»و « صخخخخخاحب قخخخخخوانين»

تااااارين مرجاااااع تقلياااااد در عصااااار بااااازرگ
 شاهفتحعلى

 5قاجار بوده است.
اادباقر شاافتى )3  1260ـ  1180. سايد محمه

 ق.(
« الاسااالام شااافتىحجاااه»ى معاااروف باااه و

 عالم، مرجع تقليد، عارف و سياستمدار
 6آگاه بود.

. مياااارزا عباااادالوهاب ماسااااوله )متوفاااااى 4
 ق.( 1332

اااد كرامااات شااافتى )متوفااااى 5 . شااايخ محمه
 ق.( 1366

 ق.( 1290. سيهد زين العابدين شفتى )6
 . شيخ رضا فومنى7

وى از شاگردان ميرزاى رشتى و ميرزاى 
 ست.شيرازى ا

. شيخ علاى فاومنى گيلاناى، از شااگردان 8
 ممتاز ميرزاى رشتى است.

 . شهيد شيخ على فومنى9
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وى از شاااگردان مياارزاى رشااتى و آخونااد 
 خراسانى است كه در جنبش

مشااروطيت نقااش فعهااالى داشاات. شاايخ علااى 
 بعد از انحراف مشروطه از مسير

اللّه واقعى و ديناى خاود، همانناد شايخ فضال
 فت با مشروطهنورى به مخال

خواهاااااان برخاسااااات و سااااارانجام توساااااط 
 مشروطه خواهان، شبانه در منزلش با

 شليك چند گلوله به شهادت رسيد.
. حاج شيخ جعفر حائرى فومنى كاه از 10

 مدرسان و مجتهدان برجسته
 آمد.كربلا به شمار مى

. حاااااج شاااايخ محماااادجعفر فااااومنى، از 11
 شاگردان آقا ضياءالدين عراقى است.

خ محماااادكاظم صااااادقى )متوفاااااى . شااااي12
 ش.( از شاگردان مرحوم 1345
 نايينى.
. شااااايخ محمااااادطاهر شااااارفى ماساااااوله 13
 ش.( 1379/  1304)

وى كااااه از شاااااگردان آيااااات: بروجااااردى، 
 آمد درخمينى و ... به شمار مىامام

ار داشات و عاالمى  ادبيات، فقه و تاريخ تبحه
 با تقوا و داراى خطهى خوش بود.

تااأليف  آثخخار الصخخادقين جلاادىِ  35مجموعااه 
 بخش، بااللّه شيخ صادق احسانآيه

خااط زيباااى وى نگااارش يافتااه اساات. وى 
 سِمَت امامت جمعه موقت رشت را به

 7عهده داشت.
 . شيخ محمدتقى بهجت14

قاادر شااايعه عااارف نامااادار و مرجااع عاااالى
 اللّه شيخ محمدتقى بهجت فومنىآيه

ق. در فومن به دنياا آماد و  1332در سال 
 د از اتمام مراحل علمى در نجفبع

اشرف به قم هجرت نماود و هام اكناون در 
 اين شهر مشغول تدريس و پرتو افشانى

 است.
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 فقيه بيدار

يكاااااى از عالماااااان مباااااارز و متقاااااى دياااااار 
 اللّه حاج، آيه«فومن»خيز و بابركت عالم

 سااااااااارهقااااااااادسشااااااااايخ علاااااااااى علااااااااام الهااااااااادى 
اسااااا
ت 
كاااااه 

عااام
ر 
شااار
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ياااف 
خاااو
يااش 

را 
در 
راه 
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علاو
ى 
صاااا

رف 
نمااو
 د.

 تولهد و تحصيلات

اى متادين الهدى، در خانوادهاللّه على علمآيه
 ش. 1250و مذهبى، در سال 

فاااومن دياااده باااه « حلقاااه سااار»و در محلهاااه 
جهاان گشاود. وى در دوران كاودكى قاارآن 
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 را
خانااه، زياار نظاار اسااتادانى كااه از در مكتااب

 موختن قرآنطالقان براى امرار معاش و آ
رفتند، باه خاوبى آموخات و بدان نواحى مى

 به امر و تشويق والدينش راهى حوزه
علميااه رشاات گرديااد. و در مدرسااه جااامع، 

 واقع در محلهه صالح آباد رشت، اقامت
گزيد و به تحصيل علوم دينى پرداخت. باه 

 نام استادان وى در اين مقطع تصريح
نشده است؛ اما باا وجاود عالماان بازرگ و 

 اى مانند حاج ملا محمد خمامىبرجسته
ق.( و حاااج ساايد محمااود  1327)متوفاااى 

 روحانى رشتى كه از اعلم عالمان رشت
بودند، وى مشغول فراگيرى مقدمات علاوم 

 دينى شد. در همين مدرسه بود كه
خااان جنگلااى وى بااا مرحااوم مياارزا كوچااك

 آشنا و روحيه جوانمردى، آزادگى و
د و تااا پايااان مبااارزه در وجااودش جوانااه ز

 عمر شريفش با همين روحيات عاليه
انسانى و اسالامى زنادگى كارد. شايخ علاى 

 علم الهدى در اين مدرسه در ميان
دوسااتان و طاالاب، بااا همااان نااامِ زادگاااهش 

 شد؛ يعنى شيخخوانده مى« حلقه سر»
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على حلقاه سارى. وى پاس از مادتى توقاف 
 در رشت، راهى تهران شد و در مدرسه

در در مياادان مُنيريهااه سااكنى صاادر* واقااع 
 گزيد. او ارتباطش را با مرحوم ميرزا

خاااان ـ كاااه در مدرساااه محمودياااه كوچاااك
 تهران مشغول تحصيل بود ـ قطع نكرد.

وى در تهااااران مشااااغول فراگياااارى علااااوم 
 ترين استادانمعقول و منقول گرديد. مهم
 آن بزرگوار عبارتند از:

 1332)م  . ميخخرزا هاشخخم اشخخكورى گيلانخخى1
 9(ق.
 10ق.( 1314)م . ميرزا ابوالحسن جلوه 2
ق.(  1319)م  . ميرزا محمدحسن آشختيانى3

 علم الهدى فقه و اصول را نزد
ذ كرده است. علم  11اين فقيه بلند آوازه تلمه

 الهدى نيز از مدرسان حوزه تهران به
تاار را بااراى آمااد و سااطوح پااايينشاامار مااى

 جمعى از فضلا و طلاب تهران تدريس
 .نمودمى

 هجرت به شهر عشق

اللّه علم الهدى بعاد از مادتى تحصايل در آيه
 تهران، براى تكميل معارف به

ف شاد و در جاوار  شهر نجف اشرف مشاره
 در محضر عالمان والسلامعليهحضرت على 

فقيهان نامادار و ساترگ آن حاوزه كهنساال 
 زانوى ادب بر زمين زد و از خرمن

هاا ههاا چياد و بهاردانش بيكران آنان خوشه
 برد تا اينكه به درجه اجتهاد نائل آمد.

تارين اساتادان آن بزرگاوار عبارتناد از مهم
 آيات:

، صاااااااحب . مخخخخخخلاه محمخخخخخخدكا م خراسخخخخخخانى1
 ق.( 1329)متوفاى  الاصوالكفايه

خخخخخخخخدكا م يخخخخخخخخ دى2 ، صاااااااااحب . سخخخخخخخخيد محمه
 ق.( 1337)متوفاى  الوثقىالعروه
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، معروف باه اللّه شريعت اصفهانى. ملا فتح3
 1339)متوفاى « الشريعهشيخ »

 ق.(
، . مخخخخخخخخخخلا عبخخخخخخخخخخداللّه ديوشخخخخخخخخخخلى گيلانخخخخخخخخخخى4

 ق.(1330متوفاى«)مازندرانى»بهمعروف
، معاروف . شيخ شعبان ديوشخلى لنگخرودى5
 ق.( 1348)متوفاى « گيلانى»به 
ها تحصيل در اللّه علم الهدى بعد از سالآيه

 مكتب پوياى علوى و رسيدن
 بااه مقااام شااامخ فقاهاات و دريافاات اجااازات

 هاى علمى ياد شده،نظير از استوانهكم
نجااااف اشاااارف را تاااارك و بااااه زادگاااااهش 

 بازگشت.

 دستگيرى در بغداد

اللّه علم الهدى هنگاام بازگشات باه اياران آيه
 به قصد زيارت عتبات عاليات، به

بغااداد رفاات ولااى توسااط نيروهاااى عثمااانى 
 دستگير و ماهها در زندان اين شهر
ونگى گرفتاااار شاااد. علااات دساااتگيرى، چگااا
 محاكمه و مدت زندانى شدن وى بر ما

 پوشيده است.
 نويسد:اللّه احسان بخش مىآيه
اللّه علم الهدى در نجف اشرف بود كه جناب آيه

 و جوش ميرزا كوچك
او را متوجااه خااود ساااخت.  12خااان در گاايلان

 بنابراين تصميم گرفت به
گيلان بيايد. وى در مسير راه موفق به زيارت 

 د. اوعتبات عاليات ش
ها چون مرد رشيد، سرخ گونه و شبيه اروپايى

 هاىبود، توسط افندى
هاا در زنادان باه سار بغداد دساتگير شاد و ساال

 شود كهبرد. احتمال داده مى
وى با دخالت عالمان نجف از زنادان آزاد شاده 

 13باشد.
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اللّه جانااب اينكااه دسااتگيرى آيااهبااه نظاار اياان
 علم الهدى با توجه به اوصافى كه

ز او ذكر خواهد شد فقط به جهت شاباهت ا
 ها بوده باشد چنداناو به اروپايى

 رسد.معقول به نظر نمى
اللّه علااااام الهااااادى در جرياااااان انقااااالاب آياااااه

 مشروطه در تهران حضورى فعهال
هااى داشت. وى چون مشاهده كرد آشفتگى

 پديد آمده توسط طرفداران
مشاااروطه و حامياااان اساااتبداد، فرسااااينده و 

 هاى علمى او است؛ رهسپارشمانع تلا
نجااف گرديااد. احتمااال دارد دسااتگيرى وى 

ال استعمار بى  ارتباط باتوسط عمه
نقاااش وى در قضااااياى مشاااروطيت نباااوده 

 اللّه باشد. چنانچه در شرح حال آيه
اى از قاااول فرزنااادش ميااارزا علاااى هساااته

 اشاره شد كه برخى از فعهالان مشروطه
ال رژيم دستگير و  زنادانى بعدها توسط عمه

 شدند.
 

 

 خصوصيات اخلاقى، اجتماعى و سياسى

علم الهدى داراى كمالات علمى، اخلاقى و 
 اى بود كه به برخى از آنهاسياسى

 شود.اشاره مى
 علمى و اخلاقى

اللّه علاااام الهاااادى بعااااد از بازگشاااات بااااه آيااااه
 گيلان، شهر رشت را كه نقش محورى

در مسااائل علمااى اياان اسااتان داشاات بااراى 
 زيد. وى علاوه بر ارشاد وسكونت برگ
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هااادايت ماااردم، باااا نهايااات فروتناااى ادبياااات 
 عرب را در مدرسه علميه مهدويه رشت

 كرد.براى طلاب و فضلا تدريس مى
 نويسد:مى سرهقدساللّه احسان بخش آيه

اللّه علم الهادى قطعااً از نظار علماى استاد ما آيه
 هاىيكى از شخصيت

ياساى باا آن برجسته گايلان و از لحااظ بيانش س
 نظيرموقعيت علمى، بى

بود؛ اما با كمال تواضع، كتب ديناى از مطاول 
 كرد.تا اسفار را تدريس مى

او از صاابح تااا ظهاار چهااار ـ پاانج درس فقااط 
 گفت و در درس اوبراى ما مى

شاادند. شاااگردان بيشااترين شاااگردان جمااع مااى
 ايشان بيشتر فاضل و داراى
نفااار  25نفااار از  12معلوماااات وسااايع بودناااد. 
 طلبه مدرسه مهدويهه از

شاگردان او بودناد. درس ايشاان بسايار شايرين 
 و جذهاب بود.

ورزيااد و بااه يااك يااك وى بااه طاالاب عشااق مااى
 گذاشت.ها احترام مىطلبه

در درس ايشان كسى پشت سار ديگارى غيبات 
 كرد، يعنى مجازنمى

هاى داخال و نبود. غير از درس و بحث حرف
 خارج زدن در حضور

منوع بود. روزى در محضرشان جمع ايشان م
 ها ديربوديم يكى از طلبه

كرد. يكاى از كرد و استاد درس را شروع نمى
 طلاب گفت: او كه در درس

زناد! چاه فاياده! ايشاان كتااب را شما چرت ماى
 بست و گفت: در مجلسى

كاااااه در آن غيبااااات شاااااود درس گفاااااتن را روا 
 دانم و كلاس را تطعيل كرد.نمى

ى تا فراغت از درس حوزوى از زمان نوجوان
 و دانشگاهى امكان دارد

اساااامى خيلاااى از اساااتادان را فراماااوش كااارده 
 باشم؛ ولى نام اين استاد و اسم

رود و و رسااام او هااايچ وقااات از خااااطرم نماااى
 هميشه برايم تازگى دارد. وى

به راستى اهل علم و عمل بود و لاجرم هرچه 

 گفت، در وجود آدمىمى
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 گرفت. ى مىنشست و بر دل جامى
هاار سااال باادون اسااتثنا در ماااه مبااارك رمضااان 

 كنم وبرايش قرآن ختم مى
پااس از انقاالاب بااه عنااوان احتاارام و وفااادارى 

 شاگرد نسبت به استاد،
خيابان شاه سابق را به ناام ايشاان )خياباان علام 

 الهدى( نامگذارى كردم
تا شايد بدين وسيله مختصارى از ديان خاود را 

 عزيزم نسبت به اين استاد
 14ادا كرده باشم.

 فعاليت سياسى

اللّه علاام الهاادى در طااول عماار شااريفش آيااه
 علاوه بر تحصيل و تدريس،

گاه از مسائل و اوضاع سياسى جامعاه هيچ
 اى از مقاطعغفلت نكرد و در پاره

فعالاناااه در صاااحنه حضاااور داشااات. او از 
 مشروطه خواهان متعصهب، قاضىِ ميرزا

يئاات اتحاااد كوچااك خااان جنگلااى و عضااو ه
 اسلام بود. دوران تحصيل وى در تهران

هااى مشاروطه خواهاان مصادف با فعاليات
 و انحراف مشروطيت از مسير دينى و

اللّه ناورى و شرعى خود، اعدام شيخ فضال
 وقايع دردناكى بود كه موجب شد وى

باااااه شااااادت از مشاااااروطيت و مشاااااروطه 
 خواهان متنفهر گردد.

سابق ولاى فقياه بخاش نمايناده االلّه احساانآيه
 در گيلان و امام جمعه رشت

اللّه حااج از استادم حضرت آياه»نويسد: مى
 شيخ مهدى امامى مازندرانى در قم

ه خاصه مؤسهس حوزه علمياه  كه مورد توجه
 شيخ عبدالكريم حائرى بود،

 فرمودند:شنيدم كه مى
اللّه نااااورى را در روزى كااااه شاااايخ فضاااال

 تهران به دار كشيدند، من در مدرسه
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صدر بودم. آن شاب برخاى طالاب مدرساه 
 جشن و پايكوبى داشتند، جز حجره

شيخ على علم الهدى كه تارياك باود. رفاتم، 
 خوب برانداز كردم و با دقهت نگريسم،

گريد. گفتم: تو كاه ديدم كه وى به شدهت مى
 مشروطه خواهى، چرا اشك

اللّه را نكشاتند، ريزى! گفت: شايخ فضالمى
 ند، اسلام رابلكه همه ما را كشت

 15«.كشتند
اللّه علااام الهااادى بعاااد از انحاااراف آرى آياااه

 مشروطيت، همانند بسيارى از
بزرگاان و عالماان، ناه تنهاا از مشااروطيت 
 متنفهر شد؛ بلكه حاضر نبود نام آن را نيز

 بشنود.

 تحليل سياسى استاد

 نويسد:اللّه احسان بخش مىآيه
ش.  1329به خاطر دارم كه تابستان سال 

 قم به رشت و به زيارت استادم از
رفااااتم و ماجراهاااااى تااااازه آن دوران، كااااه 

 مسئله ملى شدن نفت و آوردن جنازه
اااان طاااالاهب در  رضاااااخان بااااه قاااام و تحصه
مدرساااه فيضااايهه باااود را مشاااروحاً بااارايش 

 گفتم.
اساتاد، تبسامى كارد و گفات: تاو بارو درس 

 بخوان و ملاه شو. كلاهى را كه در ايام
تند، باار سرشااما تحصاايل باار ساار مااا گذاشاا

 نگذارند. تلاش كن تا ملاى خوبى بشوى.
هاااايم گاااوش كااان، ساااپس گفااات: باااه حااارف

 سياست انگليس در جهان به بن رسيده و
قاادرت سياسااى آنااان منفااور عااام و خاااص 

 شده است. قدرت جديد كمونيست
شااوروى، آلمااان را شكساات داده و فرانسااه 

 هم توانش را از دست داده است،
جديااادى در منطقاااه  بناااابراين باياااد نياااروى

 حكومت كند و در اين صورت آمريكا را
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خواهناااااد آورد؛ آمريكاااااا وارث انگلساااااتان 
 شود، دور، دورِ آمريكاست. ما چهمى

دلمان بخواهد و چه نخواهد؛ از اين به بعد 
ل را امريكايى  ها خواهند زد وحرف اوه

ها اينها هستند. تو كار باه كارگردان صحنه
 برو درس بخوان كار اينها نداشته باش!

تاا مالا شاوى؛ زياارا ايان سار و صاداها كااه 
 شنوى بسيارى از آنانالآن در مملكت مى

سخنگويان آمريكا هستند. آنگاه فرمود: من 
 در مشروطيت، جوانى پرشور بودم.

وقتاااى كاااه مشاااروطيت پياااروز شاااد، باااراى 
 اينكه مژده مشروطيت را به عالمان قم

برسااانم، سااحر از تهااران حركاات كااردم و 
 آباد رسيدم. بعدهاعد از ظهر به علىب

دريافتم كه امثال ما پادوى ديگران بوديم و 
 كرديم، دربراى آنها سينه چاك مى

صاااورتى كاااه حاااق ماااا و دساااترنج ماااا را 
بلعيدناااد. اساااتادم باااا اينكاااه در ديگاااران ماااى

 بحث
كاارد در سياساى اسااتاد باود؛ ولااى ساعى مااى
 مسائل سياسى و مملكتى كمتر وارد

ه از اينكاه مشاروطه مسايرش شود و هميش
 16برد.را عوض نموده است رنج مى

لازم به ذكر است باا قتال ناصارالدين شااه، 
 كفايت وى، مظفرالدينفرزند بى

شاااه بااه قاادرت رساايد و چااون او از علاام و 
بهااره تاادبيرى كااه لازمااه حكوماات اساات بااى

 بود
اوضاااع كشااور آشاافته شااد و اياان اوضاااع 

ر داد. نابسااامان، ملاات را تحاات فشااار قاارا
 مردم

بااه رهباارى روحانياات و وعهاااظ، بااا اعاالام 
 نارضايتى از برخى از مسائل جارى چون
ظلام حاكمااان محلهااى، درصاادد تغيياار وضااع 

 موجود برآمدند. تظاهرات و تحصهن
علما كه خواستار اجراى قوانين اسالامى و 

 خانه بودند، مورد توافقايجاد عدالت
شاااه واقااع شااد؛ ولااى اسااتعمار انگلاايس بااا 

اى مكتباى خنه در اين نهضات، كاه ريشاهر
 و

اسااالامى داشااات و تباااديل آن باااه حكومااات 
 مشروطه، با استفاده از جهل و نا آگاهى

مااردم و بااا نيرنااگ و تبليغااات روشاانفكران 
 غربزده توانست ميان علما و مردم تفرقه

 ايجاد نمايد.
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 مخالفت با مشروطه
تاااارين امااااور در اياااان دوره، يكااااى از مهاااام
 در تدوين قانون اسلامىاقدامات مجلس 

باود. دو ديادگاه وجاود داشات؛ روحانيااان و 
 اللّه نورىدر رأس آن شيخ فضل

خواهان قانونى بودند كه بر اساس شريعت 
 اسلامى باشد و در مقابل روشنفكران

غرباازده قااانونى همسااان قااوانين كشااورهاى 
 خواستند. اين دو ديدگاه كهاروپايى مى

ادى آنها باود، ناشى از ديدگاه فكرى و اعتق
 سر آغازِ پيدايش تفرقه بين مبارزان

اللّه در ابتدا با نصحيت و گرديد. شيخ فضل
 هدايت، خواست از تصويب قوانين

ضد اسلامى جلوگيرى نماياد؛ ولاى ناه تنهاا 
 كارى از پيش نبرد؛ بلكه مورد حملات

مردانااااه روشاااانفكران غرباااازده و ناااااجوان
ر هااا و ديگاار نااا آگاهااان قاارافراماسااونرى

 گرفت.
او معتقاااد باااود كاااه قاااانون اساساااى و ديگااار 
 قوانين حقوقى و جزايى بايد مطابق قوانين
اسلام باشاد؛ زيارا ماردم اياران، مسالمان و 

 پيرو همين دين هستند. وى به همين
دليل، پيشنهادِ حكومات مشاروطه مشاروعه 

 را داد. رويارويى و نبرد دو انديشه
مشروطه و مشروعه، علاوه بر تهران در 
 شهرهاى بزرگ ديگر نيز وجود داشت.

اللّه ماالا محمااد خمااامى، در رشاات نيااز آيااه
 عالم با نفوذ گيلان از طرفداران

مشروطه مشروعه بود. تبليغاات مشاروطه 
 طلبان، چنان قوى و گمراه كننده بود

كه شيخ و طرفدارانش نتوانساتند كاارى از 
 پيش ببرند. بعد از مرگ مظفرالدين

شاااه بااه قاادرت  شاااه، فرزناادش محماادعلى
 رسيد. وى كه مطيع قانون نبود و خوى

اسااتبدادى داشاات بااه كمااك قااواى روس بااه 
 مجلس حمله كرد و بساط مشروطه را

برچيااد. وى بعااد از اناادكى، سااقوط كاارد و 
 احمد شاه فرزندش به قدرت رسيد و

ترين مناصب دولتى به دست مشروطه مهم
 خواهان وابسته به انگليس و روس
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از برقااارارى حكومااات، تقسااايم شاااد. پاااس 
 مشروطه خواهان به تصفيه حساب با

مخالفان مشروطه پرداختند. آناان باه جهات 
 انتقام، شيخ و بسيارى از بزرگان

ديناى را شااهيد، تبعيااد و زنادانى كردنااد. بااه 
 همين جهت بسيارى از بزرگان دينى

اللّه علااام الهااادى كاااه از فعاااالان مانناااد: آياااه
 لجريان مشروطيت بود، بعد از تحمه 

زحمات زياد آن هام باه امياد آنكاه حكومات 
 دينى در ايران برقرار و قوانين اسلام

در آن اجرا شود وقتاى كاه دياد اساتعمار باا 
 ترفندهاى مختلف و خائنانه، از قدرت و

نفااوذ اجتماااعى رهبااران مااذهبى و نشاااط و 
 جوانى طلاب آگاهى و نا آگاهى مردم

چگونااه بااه راحتااى بااه مقصااد خااويش كااه 
 ب پادشاهى دست نشانده وهمانا نص

هااى ماادى و معناوى غارت منابع و ثروت
 مملكت و... رسيده است سخت

 و از اوضاع متنفهر شدند. **پشيمان

 علم الهدى و نهضت جنگل

اللّه علم الهدى در رشت با ميرزا كوچك آيه
 خان و افكار انقلابى وى آشنا

بااود. و مياارزا را مااردى مجاهااد، مااؤمن، 
 دانست. او درمتعهد مى آزاده و مسلمانِ 

هيئت اتحاد اسلام عضاويت داشات و مانناد 
 بسيارى از عالمان و بزرگان خطه

گيلان مانند: آياات: سايهد عبادالوهاب صاالح 
 ضيابرى، سيهد محمود مجتهد

روحاااانى، شااايخ محمدرضاااا حكيماااى، سااايهد 
 حسن معصومى اشكورى، شيخ يوسف

جيلانى، شيخ محمدباقر رسولى، شايخ مالا 
د محسنمحمد خم  امى، شيخ محمه

حسااانى و... در نهضااات ديناااى جنگااال باااه 
 رهبرى ميرزا كوچك خان، نقش فعالانه
 27داشت. تشكيل جمعيهت اتحاد اسالام كاه 

 نفر از برجستگان علمى و دينى
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بودند و برخى از آنان فقياه جاامع الشارايط 
 آمدند توسط ميرزابه حساب مى

كوچك جنگلى گوياى اين مسائله مهام اسات 
 دانست بعدها استعمار ووى مىكه 

خودفروختگان، شخصيت و قياام ديناى وى 
 هاى واهى مورد هجوم ورا به بهانه

ترديد قرار خواهناد داد، چنانچاه رضااخان 
 و پسرش سعى داشتند در افكار

عمااومى عنااوان كننااد كااه مياارزا، طرفاادار 
 هاست. آن دو چنينها و كمونيستچپى

اساته باه خوكردند كاه ميارزا ماىعنوان مى
 ديدار لنين برود؛ و تا نزديكى باكو رفته

 اند و برگشته است. اما راهش نداده
گاااااهى نيااااز مياااارزا را مااااردى جنگجااااو، 

 طلب، ياغى و دست نشانده اجانبفرصت
 نمودند.معرفى مى

 نويسد:اللّه احسان بخش در اين باره مىآيه
اللّه علم الهدى هماواره در خالال مرحوم آيه

 رفع خستگى ها براىدرس
كشايد و از مساائل كرد و مىچپقى چاق مى
 هاى جاريه، به خصوصروز و سياست

اوضاااع جنگاال، اوصاااف مياارزا و قااوانين 
 هاى جالبنهضت جنگل واقعاً حرف

اااه ماااى فرماااود: ميااارزا باااه زد. او ماااىتوجه
هاا ناه كمونيسات بودناد خلاف عقيده برخاى

 و
نااه دساات نشااانده اسااتعمار و نااه خرافاااتى؛ 

 ترين شرايطميرزا در سختبلكه 
كرد واجباتش را از نماز و روزه ترك نمى

 و حتى ادعيه بين نمازها را ترك
نمود و اين آياات قارآن را هميشاه زيار نمى

 لب داشت:
قلُ اللههم مالِكَ المُلخكِ تخُىتى المُلخكَ مَخنش تشَخاءُ و »

ن تشاء و تعُِ ُّ   تنَ عُ المُلك مُمَّ

اءُ بِيدَِكَ التَيشرُ اِنهكَ عَلخى مَن تشاءُ و تذُِلُّ مَن تش

 من يتوكل»و يا  «ء قديركُلهِ شَىش 

ولا تحسخخخبنه الهخخخذين »، «علخخخى اللّه فهخخخو حسخخخبه...

 شما «قتلوا فى سبيل اللّه امواتاً...
فهميااد و چااه اسااتنباط از اياان آيااات چااه مااى

 كنيد؟ ميرزا با كفر و الحاد مبارزهمى



 378 

ناب هاى نامشاروع اجاكرد و تسليم خواسته
 نشد. ميرزا حتى در تنگناها با تسبيح

نمااااود و بااااا خاااادا مشااااورت اسااااتخاره مااااى
 كرد. به هرحال ميرزا از تبليغاتمى

كمونيسااااتى در شاااامال جلااااوگيرى كاااارد و 
 خواست حكومت اسلامى بر پايه ومى

اساااس قاارآن و شااريعت باار قاارار نمايااد و 
 مقدرات و زندگى مردم را به خودشان

ت جنگال مطاابق بسپارد. تمام قوانين نهضا
 با شرع مبين اسلام بود. من اگر چهل
رفاتم و نفر يار موافق داشاتم باه جنگال ماى

 20نمودم.با اين كفر و الحاد مبارزه مى
 نويسد: اللّه احسان بخش در ادامه مىآيه

باااه نظااارم اعضااااى اتحااااد اسااالام همانناااد 
 اعضاى شوراى نگهبان انقلاب اسلامى

صاوبه را باا كردند. آناان قاوانين معمل مى
 كردند و تمامشرع اسلام مطابقت مى

اقدامات ميرزا بار اسااس شاريعت اسالامى 
 اللّه علم الهدى در ميانبوده است. آيه

اعضاى برجسته اتحاد اسلام كه تعداد آنان 
 نفر بود به تأييد همگان، قاضى 27

آمااد و شاارع نهضاات جنگاال بااه شاامار مااى
 كارش جلوگيرى از تخلفات احتمالى

هااااا و اجااااراى حاااادود الهااااى باااار جنگلااااى
بيگانگان و اجانب و فريب خوردگان باود. 

 او
تفاوتى همگان باعث شاد معتقد بودند كه بى

 كه همان بلايى كه بر سر
اساارائيل آمااد بااه ساارمان بيايااد و لااذا او بنااى

 رضاخان را به بخت النصر و شهيد شيخ
فضاااال اللّه نااااورى را بااااه حضاااارت يحيااااى 

خاورد كاه ماا كارد و افساوس ماىقلمداد مى
 در

تفااوت شاديم. قضيه شاهادت شايخ شاهيد باى
 اعمال ما باعث شد كه رضاخان بر ما

 21مسلط شود.

ل هااا در آخاارين ماااهجنگلااى هاااى جنااگ اوه
 دى ماه سال 23جهانى كه در 

ش. پايان يافت، هياأت اتحااد اسالام  1296
 را در شمال بنيان گذاشتند. اين

هيااأت بااه گفتااه فخرايااى كااه خااود در اياان 
 حماسه سهمى داشته چنين توصيف
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 شده:
مركاااز ثقااال و مغاااز متفكااار جنگااال را هياااأت »

 دهداتحاد اسلام، تشكيل مى
كه افرادش به اساتثناى چناد نفار، هماه از علماا 

 «.و روحانيون بودند
ايااااان هياااااأت بساااااان مغاااااز هااااادايت گااااارو 

 هايى كارآمد چون:ريز از كميتهبرنامه
جنگ، امور ماالى، اماور داخلاى، ساازمان 

 قضايى، بهداشت، معارف، مدارس و
سازمان گسيل مبلهغ و بر گمارى نماينادگان 

 در جاى جاى ايران اسلامى
بايسات برخوردار بودند. ايان كميتاه هاا ماى
 آنچه را هسته مركزى اتحاد اسلام كه

بيشااااااتر عالمااااااان دينااااااى بودنااااااد پااااااس از 
هاااااااى بساااااايار و گفاااااات و گااااااو رايزنااااااى

 پذيرفتند ومى
كااااار اندازنااااد و در دانسااااتند، بااااه روا مااااى

 جامعه اجرا كنند.
اعضاااى اياان هيئاات كااه در بااين مااردم از 
 پايگاه بلندى برخوردار و در حل و فصل

اى آفرين بودند، نفوذ فوق العاادهكارها نقش
 پيدا كردند؛ به طورى كه در يكى از

 اسناد دولتى آمده است:
تقريباااً از يااك سااال و مخصوصاااً از چنااد ماااه »

 هيأتپيش تاكنون نفوذ 
اتحاااد اساالام در خطااه گاايلان، طااورى بااود كااه 

 هر يك از مأمورين دولتى
براى اينكه بتوانند انجام وظيفاه نمايناد، مجباور 

 اند كه با حضرات،بوده
 «روابطى داشته باشند.

رسااايدگى باااه كارهااااى حكاااومتى و عدلياااه، 
 بازرسى و بررسى رمزهاى كارگزارى،

 هاا و ازخاوارى در ادارهبرخورد با رشاوه
 جمله دستگيرى رئيس عدليه گيلان به

خوارى، برقرار سااختن محااكم علت رشوه
 قضايى و تحقيقاتى در تمام شهرهاى

گااااايلان از جملاااااه در شاااااهرهاى تنكاااااابن، 

 آستارا، خلخال، طارم و...
هاااى هااا و ناازاعاتحاااد اساالام بااه درگياارى

 داد وخانمان برانداز مردم پايان مى
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اساالامى  همگااان را بااه باارادرى و هماادلى
 نمود. اين كانونِ هدايت ودعوت مى
گاذارى، توساط ميارزا كوچاك خاان سياست

 اى بلند داشت و به پيروىكه انديشه
از افكار سيد جماال الادين اسادآبادى و سايد 

 حسن مدرس كه رهايى و نجات
ايااااران از چنااااگ بيگانگااااان را در اتحاااااد 

 گذارى گرديد، اتحادديدند، پايهاسلام مى
ز گروه عالمان بيدار و هوشايار اسلام كه ا

 از جمله ميرزا و... تشكيل يافته بود،
هااا و چشاام اناادازهاى بلناادى داشاات. از افااق

 توان استقلالجمله اين اهداف را مى
ايااااااران در پيرامااااااون اتحاااااااد اساااااالامى و 

هاااا خاااواهى آناااان در روزگاااار فتناااهاسااالام
 دانست.

البتااه افااق روشاان اهااداف آنااان را بايااد در 
 شان به جست و جو نشست:مرامنامه

. تأساااايس حكوماااات جمهااااورى انقلابااااى 1
 موقت.

. عاادم اجااراى اصااول كمااونيزم از حيااث 2
 مصادره اموال و الغاى مالكيت و

 ممنوع بودن تبليغات.
. سااپردن مقاادرات انقاالاب بااه دساات اياان 3

 هاحكومت و عدم مداخله شوروى
 ***در ايران و...

پااااس از بااااه قاااادرت رساااايدن رضاااااخان، 
 يير كرد. عالمان و روحانيان،اوضاع تغ

سخت در تنگنا قرار گرفتند و قانون كشف 
 حجاب به اجرا درآمد. علم الهدى نيز

در اياااان دوران از اوضاااااع جااااارى رنااااج 
بارد. وى باه ناچاار دفتار ثبات احاوال و مى

 ازدواج
گرفاات و پااس از ماادتى دسااتور رساايد كااه 

 همه بايد لباس متحدالشهكل را بپذيرند و
يفاه دارنااد بادون حجاااب بااه دختاران هاام وظ

 دارالحكومه بروند. وى از سر دفترى

اساااتعفا داد و ايااان امااار موجاااب گرفتاااارى 
 سختى براى ايشان شد؛ تا جايى كه مسئله

را شكل سياسى دادند و ايشاان مادتى تحات 
 نظر و مورد بازجويى قرار گرفت.

بخااش درباااره نقااش اياان ماارد اللّه احسااانآيااه
 باتانقلابى به خصوص در انقلا
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 نويسد:فرمايشى دوره چهاردهم مى
در دوره چهاردهم مجلس، دو نفر روحانى 

 از رشت كانديداى نمايندگى
اللّه اللّه شيخ علاى علام الهادى و آياهشدند: آيه

 شيخ محمدباقر رسولى كه
هريااااك، از انقلابيااااون زمااااان رضاااااخانى 
بودند. رضاخان شيخ محمدباقر رسولى را 

 به
يوسااااف جيلانااااى بااااه اللّه شاااايخ همااااراه آيااااه

 ماسوله تبعيد كرد و ريش آنها را تراشيد.
از خااااااطرات شااااايرينى كاااااه از مرحااااااوم 

 الهدى به خاطر دارم اين است كه درعلم
بحبوحااااااااااه اعتصاااااااااااب و مشااااااااااكلات و 

هاااااى سياسااااى و اجتماااااعى بااااه درگياااارى
 خصوص

ايهاااام انتخاباااات، هااايچ وقااات نديااادم كاااه او 
 اش اين بوددرسش را تعطيل نمايد. عقيده

هااا بااالاخره هاار طااورى شااده انگليسااى كااه
 وكيل خودشان را از صندوق انتخابات

آورنااد. مااردم زياااد، خااوش بااين بياارون مااى
 نباشند. ثواب درس خواندن در اين زمان

 22از شركت در انتخابات بيشتر است.
اللّه علااام آرى رضااااخان ماااانع انتخااااب آياااه
 الهدى براى نمايندگى مجلس شد.

ااى بااراى او شااهيد ماادرس را كااه مااا نع مهمه
 پيشبرد اهداف شومش بود از سر راه

برداشاات و تمااام روحانيااان و عالمااانى كااه 
 ستيزى وىهاى دينمخالف سياست

هااى مختلاف بودند را تبعيد كرد و به بهاناه
 مانع انتخاب آنان شد و لذا همان گونه

كه آن مرحوم پيش بينى كرده بود باه رغام 
 رأى دادن مردم به نفع ايشان، وى

نتخاب نشاد و حتاى عالماان بازرگ رشات ا
 چون آيات: سيد محمود ضيابرى، شيخ

محمدكاظم صادقى، سيد رضى رودباارى، 
 سيد حسين رودبارى، سيد حسن

بحرالعلوم و... در طبقه فوقانى اداره پست 
 و تلگراف متحصن شدند؛ اما موفق

نشااادند نتيجاااه واقعاااى انتخاباااات مجلاااس را 
 بازگردانند.

 شجاعت
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اللّه علم الهدى شاجاعت صاف آيهيكى از او
 گاهو شهامت وى است. او هيچ

هااا و تهدياادهاى هااا، نقشااهمرعااوب توطئااه
ال رضاخان نشد؛ بلكه با شجاعت  عمه

 تمام، ايستادگى كرد.
بخااش در توصاايف چگااونگى اللّه احسااانآيااه

 نويسد:انتخابات مى
روزى مرحااااااااوم علاااااااام الهاااااااادى در اوج 

 لسههاى تبليغاتى، شبى از جفعاليت
انتخابات بيرون آمد. چناد جاوان پشات سار 

 ايشان راه افتادند و ايشان گمان كرد
كااااه آنهااااا بااااراى آزار و اذيهاااات او مااااأمور 

اند؛ لذا چون آماده برخورد باا آناان شاد شده
 رو

بااه آنااان كاارده گفاات: آقايااان بااا ماان كااارى 
 داريد! آن چند نفر گفتند: ما براى حفاظت

بيناد، چناين ماىايم. علم الهادى كاه شما آمده
 گويد: من از عهده چهار پنج نفرمى

آيم، من راضى باه زحمات شاما شما بر مى
 23نيستم، برگرديد.

 رحلت

اللّه علاام الهاادى پااس از عماارى تاالاش و آيااه
 مجاهدت در راه اسلام، مبارزه با

حكومااااات فاساااااد رضااااااخانى، مقابلاااااه باااااا 
 تجاوزات بيگانگان و فعاليت در نهضت

ت، ساارانجام در مقاادس جنگاال و مشااروطي
 ش. دارفانى را وداع گفت. 1330سال 

پيكر پاكش بعد از تشاييع در رشات، باه قام 
 منتقل شد و در قبرستان حاج شيخ

عبدالكريم حائرى )قبرساتان ناو( در جاوار 
 به عليهاالسلامبيت فاطمه معصومه كريمه اهل

 خاك سپرده شد. 
 عاش سعيداً و مات حميدا!

 ها:نوشتپى



 383 

شههد: گههيلان بههه دو بخههش وسههيع تقسههيم مههى. در سههابق 1

 پيش، كه مركز آن لاهيجان بود وقسمت بيه

قسمت بيه پهس كهه مركهز آن فهومن و در زمهان صهفويه 

 رشت بود و سفيدرود نيز مرز آن دو به حساب

ترين مانع ارتباط بين دو منطقه نيهز بهود. آمد كه مهممى

 ؛632، ص 11نامه دهخدا، ج ر.ك: لغت

 .225ن، ص جغرافياى گيلا
، كتهههاب 1023، ص 2. جغرافيهههاى كامهههل ايهههران، ج 2

 ها و نامدارهاى گيلان، ص؛ نام40، ص 1گيلان، ج 

 .404، دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص 377
 .116ـ  112، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 3
 .331ها و نامدارهاى گيلان، ص . نام4
 .305، ص 1. گلشن ابرار، ج 5
 .343 . همان، ص6
هها . شرح حال عالمان اين سهامان در برخهى از كتهاب7

 مانند رياض العلماء، نقباءالبشر، الذريعه،

شههههههداء الفضهههههيله آمهههههده؛ ولهههههى شهههههرح مفصهههههل آن در 

 دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، صادق

بخش و مشاهير گيلان، رضها مظفهرى ذكهر شهده احسان

 است.
علمههها و  ؛ تهههاريخ395. دانشهههوران گيهههل و ديلهههم، ص 8

 .123شعراى گيلان، ص 
 .291، ص 6. شرح حال رجال ايران، ج 9
 .393، ص 1. گلشن ابرار، ج 10
 .191، ص 3. همان، ج 11
سههههردار ». ر.ك: جنههههبش مشههههروطيت در گههههيلان و 12

 ، ابراهيم فخرايى.«جنگل
 .395. دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص 13
و  62بخهش، ص . خاطرات صادق، صهادق احسهان14

63. 
* اين مدرسه در اثر احهداث خيابهان جديهد تخريهب شهده 

 است.
 .65. همان، ص 15
ـ  397؛ دانشوران گيل و ديلم، ص 73. همان، ص 16

462. 
 .26. آل عمران / 17
 .3. طلاق / 18
 .169. آل عمران / 19

** ر.ك: تشيع و مشهروطيت در ايهران؛ تهاريخ پيهدايش 

 ايرانمشروطيت؛ تاريخ اجتماعى و سياسى 

از زمان ناصرالدين شاه تا آخر سلسله قاجاريه و گلشن 

 .1ابرار، ج 
 .362. دانشوران گيل و ديلم، ص 20
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هههاى ميههرزا اسههماعيل هههاى جنگههل؛ يادداشههت*** قيههام

 خان؛جنگلى، خواهرزاده ميرزا كوچك

گنجينه اسناد فصلنامه تحقيقات تهاريخى سهردار جنگهل، 

 نادابراهيم فخرايى؛ نهضت جنگل؛ اس

هههها، فهههتح اّللّ كشهههاورز؛ نهضهههت محرمانهههه و گهههزارش

 ؛ مجله73، ص 2روحانيون ايران، على دوانى، ح 

و  111نامه ميرزا كوچك خان جنگلى، ش حوزه، ويژه

 21؛ افكار انقلابى علم الهدى، ر.ك: ص 112

 .22ـ 
 .91. خاطرات صادق، ص 21
 .70. همان، ص 22
 .70و  63. همان، ص 23
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 نياكان 

زيساتند نياكان قاضى احمد در شهر قام ماى
 هاى بانفوذ اينو از خاندان

سرزمين بودند. آناان در اماور اجتمااعى و 
 گيرى بهسياسى از مراجع تصميم

الااادين محماااد بااان آمدناااد. صااافىحسااااب ماااى
 محمدهاشم حسينى قمى از نوادگان

قاضاااااى احماااااد، در اثااااار معاااااروف خاااااود 
شجره اين خانادان را باه « البلدانخلاصه»

 امام
ده است.* مير سايد احماد، رسانيالسلامعليهسجاد 

 نياى پدرى قاضى احمد در روزگار
سلساااااله آق قويونلاااااو و قراقويونلاااااو و در 
 عصر سلسله صفوى رياست قضات قم و

دار باود. نيااى ماادرى او توابع آن را عهده
 الدين عبدالمجيد، كهنيز قاضى شرف

خااااااود را پاااااارورش يافتااااااه حااااااافظ قنباااااار 
نااويس معرفااى كاارده، از ساابزوارى خااوش

 گانبزر
شااهر قاام بااود. در زمااان ساالطان مااراد آق 

 ها بهقويونلو، هنگامى كه تركمن
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سركردگى آيبه سلطان، باه قصاد تسالط بار 
 شهر قم آمدند، به دستور قاضى

هاا، باه روى مهاجماان الدين، دروازهشرف
 و متجاوزان بسته شد؛ اما آنان با

نيرنگ، مدافعان را شكسات داده، شاهر را 
 اش راى و خانوادهتسخير نمودند و قاض

 1كشتند.

 جده مادرى

الااادين باااه نوشاااته قاضاااى احماااد، آقاااا كماااال
 حسين مسيبى ـ جده مادرى او ـ از

نسااال مسااايب بااان علاااى خُزاعاااى اسااات كاااه 
 اجدادش از عراق به قم مهاجرت نمودند.

برخااى از آنااان در عصاار مياارزا شاااهرخ 
تيماااااورى، متصااااادى مهماااااات دياااااوانى و 

 معمارى
ل در زمااان پادشاااهان انااد. آقااا كماااقاام بااوده

تاااركمن، كلانتااار و معماااار قااام باااود و باااه 
 كثرت

مُلااك و تمكهاان مااالى در اياان نااواحى امتياااز 
 داشت؛ اما به تدريج اموال خويش را در

راه خاادا انفاااق نمااود و از مظاااهر دنيااوى 
 كناره گرفت. وى در خارج دروازه شهر ـ

اى سااخت و در مشهور به كنگان ـ حسينيه
 د و تصميم گرفتآنجا معتكف گردي

به خادمت اهال فضال و رسايدگى باه اماور 
 2محرومان جامعه اهتمام ورزد.

ق. وقتااااى شاااااه اسااااماعيل  908در سااااال 
 صفوى بر سلطان مراد آق قويونلو

الدين به اتفااق ساادات، پيروز شد، آقا كمال
 قضُات، برخى مشاهير و اهالى شيعه

قم ـ كه به قول قاضى احمد، قريب هفتصد 
 نت تقيهه گرفتار بودند ـ بهسال به مح

همدان  رفتناد و اساتقبال شاايان توجاه و باا 
 شكوهى از شاه اسماعيل به عمل

آوردناااد. وى را در تااارويج ماااذهب شااايعه 
 تشويق و تحريض نمودند. شاه اسماعيل

اياان افااراد را بااه دلياال ساايادت و تشاايهع، باار 
 ساير اهالى قم امتياز داد و چندى بعد به
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آماد و از او خواسات باه حسينيه آقاا حساين 
 نشينى و انزوا خاتمه دهد. آقاگوشه

حساين پااذيرفت و تصادى امااور مهام قاام بااه 
 وى و كارهاى ادارى و سپاهى ناحيه، به

 اللّه سپرده شد.فرزندش آقا فتح
ق. پادشاااه صاافوى، منصااب  918در سااال 

 وزارت ديوان اعلى را به آقا
الدين حسين، تكلياف كارد؛ ولاى او از كمال
 رش امتناع كرد و كهولت سن و عدمپذي

تحمل سفرها را عذر آورد. وى از آن پس 
 به سمت وزارت و در عين حال حكومت

 3قم منصوب گرديد.

 پدر فاضل

الاادين حسااين حسااينى قمااى، معااروف شاارف
 به ميرزامنشى، از دانشمندان،

شاااعران و منشاايان دربااار شاااه طهماسااب 
 بود. ذكر نام اميرمنشى ـ پدر قاضى

ـ و نسابت كتاابى در احاوال و مفااخر احمد 
 قم به او و نقل مطالبى از آن در كتاب

مياااارزا  ريخخخخاع العلمخخخخا و حيخخخخاع الفضخخخخلاى
 عبداللّه افندى اصفهانى، بيانگر اين است

كاااه ايااان اثااار منساااوب باااه اميرمنشاااى، در 
 دست پديد آورنده رياض العلما بوده است.
نكته قابل توجه اين است كاه ميارزا عباداللّه 

 الدين محمد ـ پسرى با صفىافند
الااادين الااادين محماااود و نبياااره صااافىصااافى

 البلدان ـ كهمحمدهاشم ـ مؤلف خلاصه
ق. در ياااك عصااار  1091هاااردو در ساااال 

اناااد، از كتااااب اميرمنشاااى، در زيساااتهماااى
 اخبار

كنااااد، ولاااى مؤلهااااف و مناقاااب قااام ياااااد ماااى
 البلدان در تاريخ جغرافياى مختصخلاصه

بارد، در د ناامى نماىقم از اين اثار جاده خاو
 حاليكه نام او، پسر و پدر در

 البلدان آمده است.خلاصه
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الادين حساين كااه در ميراحماد فرزناد شاارف
 كتاب گلستان هنر از كمالات و

فضااايل پاادر، نيكااو سااخن گفتااه، بااه تااأليف 
 كتابى در اخبار و مناقب قم، از سوى پدر

اى نكرده است، در صاورتى كاه ايان اشاره
 هنر(، بنا به آنچه در كتاب )گلستان

اش ماورد تتبهاع واقاع شاده، چناد ساال مقدمه
 بعد از رحلت ميرمنشى، به صورت

كاماال خااود، درآمااده و بايسااتى بااه مسااايل 
 اىمربوط به احوال ميرمنشى اشاره

داشته باشد. در اين صورت، انتساب كتاب 
 اخبار و مناقب قم به او در كتاب رياض

آورد كه آقاى العلما مشكلى را به وجود مى
 مدرسى طباطبايى براى حله آن،

فااارض انتسااااب آن كتااااب را باااه فرزنااادش 
 ميراحمد پيش كشيده است. مدرسى، از

اى كه ميراحمد قاضى به يكى محتواى نامه
 از روستاييان از توابع قم نوشته و به

مناقب قم اشاره داشته، استناد جساته اسات. 
 استاد سيد محمد طباطبايى،

 نويسد:زواره، مىدانشمند اهل 
هاايى كاه در فهرسات مآخاذ ضمن اسامى كتاب

 تحقيق راجع به قم آمده از
رساااااله احااااوال مفاااااخر و مناقااااب قاااام، تااااأليف 

 اميرمنشى به نقل از رياض
العلماااا و مراجاااع ديگااارى كاااه باااه نقااال آن از 

 اندرياض سبقت نقل داشته
ذكااارى رفتاااه اسااات؛ ولاااى باااه آنچاااه كچاااويى 

 اردستانى، صاحب كتاب
الفاطميه از اين ارالمشعشعين در مقدمه تحفهانو

 اثر ياد كرده، توجهى
 4نرفته است.

ميراحمد از روزگار آق قويونلو، تا دوران 
 شاه طهماسب صفوى، قاضى بزرگ

شهر قم و توابع آن باود و از دختار قاضاى 
 الدين عبدالمجيد قمى در سالشرف
 ق.. 914

الادين حساين لقاب شارف را باا گويى شرف
 از« اقضى القضاتى»منصب 
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عبدالمجيااد، جااده مااادرى خااود، كااه مااردى 
 متشخص و متعيهن بود، به ميراث برده

است. او در كسب فضل و كمال باه درجاه 
 عالى رسيده و در اقسام خطوط ديوانى و

اعمااال سااياق و دفتااردارى، شااهرت كاماال 
 يافت. وى در عصر صفويه در خدمت

استيفا و انشا و وزارت ماورد وثاوق قارار 
 5گرفته و به ميرمنشى ملقب گرديد.

وى نخساااتين باااار در زماااان حكومااات ساااام 
 ميرزا صفوى، در شهر هرات، به

سااامت منشاااى وى تعياااين گردياااد و پاااس از 
 مدتى در زمان وكالت احمدبيگ نور

كمال، انشاء ممالك به او تفويض شد و سه 
 دار اين منصب بود. وىسال عهده

پاااااااانزده ساااااااال نياااااااز وزيااااااار و منشاااااااى 
لمناصب، قاضاى جهاان وكيال گردياد اجمله

 و مميهز
شاااد. او پاااس از مااادتى در زماااان حكومااات 

 اسماعيل ميرزا و شاه قلى سلطان
و « شااااااااورگل»اسااااااااتاجلو، در ولاياااااااات 

وزياااار كااااار خاصااااه شااااده « چخورسااااعد»
 است.

ق. از سااااااوى  964ميرمنشااااااى در سااااااال 
 شاهزاده، براى آوردن گوهرسلطان

تارين دختار شااه طهاساب، باه خانم، بزرگ
 خوانىريز رفت و پس از خطبهتب

ق. مقاااام  968مراجعااات كااارد و تاااا ساااال 
 وزارت را عهده دار بود. استادش در خط
ثلث، مولانا حيدر قمى بود. او ثلث و نساخ 

 را به درجه عالى رسانيد و به دليل
انشاء، به فن تعليق رجاوع نماود و در ايان 

 6فن، مهارت يافت.
در  ميرمنشى علاوه بر لياقت و كفاايتى كاه

 اداره امور مالى و ملكى به خرج
داد، در زبااان و ادبيااات عاارب، بيااان و مااى

 شعر استاد بود. وى در حُسن خط، به

خصااوص نسااخ و رقاااع و شكسااته مهااارت 
 سرود كه برخىداشت و شعر مى

هااايش در مجمااع الشااعراى قاضااى سااروده
 احمد مندرج است.

 مشاور توانا
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ق. باااا صاااحت و  969ميرمنشاااى تاااا ساااال 
 نت، در وزارت ميرزا ابراهيم باقىاما

ماناااد و در ايااان ساااال باااه اغاااواى معصاااوم 
بيگ صفوى ـ از بزرگاان دودماان صافويه 

 و
يكااى از كااارگزاران حكوماات ـ از وزارت 
 بركنار شد. وى بارديگر به قزوين منتقل

گردياااااااااد و خواجاااااااااه ميااااااااارزا بياااااااااگ، 
وزيرقورچى، به جااى او قارار گرفات. او 

 972در سال 
ساايد علااى، متااولهى مشااهد  ق. بااه جاااى مياار

 مقدس شد و تنها يك سال در اين
ساااامت باااااقى مانااااد و سااااپس بااااا سااااعايت 

 حسودان، بر كنار شد.
ق. پاااس از مااارگ ساااليمان  974در ساااال 

 قانونى، سلطان عثمانى و جانشين
سلطان سليم شاه طهماساب، تصاميم گرفات 

 نامه مفصلى جهت تعزيت و تهنيت
ن، بااه وى بنويسااد. وى گروهااى از نزديكااا

 فضلا و ادبيان را واداشت تا در تدوين اين
نوشااته شااركت كننااد. ميرمنشااى و پساارش 

 قاضى احمد نيز در اين مجمع حضور
يافتنااد و بخااش مهمااى از اياان نامااه توسااط 

 الدين حسين و فرزندش تنظيمشرف
گرديااااد. وى و فرزناااادش مطااااالبى را كااااه 

 نمودمورد نظر پادشاه بود و تأييد مى
 7كردند.يادداشت مى

هاااى در همااين موقااع شاااه طهماسااب نوشااته
 مربوط به تبريك و تسليت را كه

باااراى فرماااانرواى دولااات عثماااانى نوشاااته 
 نامه گيلان و ليستبود، همراه فتح

احكااامى را كااه قباال از آن بااه خااان احمااد 
 گيلانى نوشته بود، به وزرا سپرد و فرمان
داد تا هفتاد نسخه از آن تهياه كنناد و باراى 

 ر سراسر كشور ارسالحكمرانان د
الاادين حسااين و فرزناادش در دارنااد. شاارف

 اين كار بزرگ شركت كردند و خيلى زود
 8اى را فراهم ساختند.چنين مجموعه

هااايى كااه ميرمنشااى از بااا وجااود شايسااتگى
 خود بروز داد و به رغم آنكه شاه

طهماسااب بااه ابااراهيم مياارزا توصاايه نمااود 
 كه از پرتو پرمايه انديشه، نصايح و
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سااااااخنان حكيمانااااااه اياااااان اديااااااب فاضاااااال 
گيرد، ابرهاى ساياه در آسامان زنادگى بهره
 او

هويااااادا گردياااااد و رشاااااك ورزان و تناااااگ 
 نظران فرومايه نتوانستند اين همه لياقت،

مهارت و ذوق را تحمل كنناد؛ لاذا فضاا را 
 چنان غبارآلود، نمودند كه ميرمنشى

هاااى مهاام سياسااى و ناااگزير گرديااد عرصااه
 ا كند و كُنج عزلتاجتماعى را ره

 برگزيند. 
هاااى آخاار عماار خااود را بااه ميرمنشااى سااال

 عبادت و تزكيه درون گذرانيد. بدين
گوناااه، عصااار صاااافويه از وجاااود مااااردى 
متديهن و با ذوق، محروم گردياد؛ كساى كاه 

 در
كسب علوم، بعد از اتمام مقدمات )صرف، 

 نحو و منطق( نزد مولانا سلطان محمد
ير عالماااان و صااادقى اساااترآبادى از مشااااه

شاعران عهد خويش در كاشاان، زاناو زده 
 و

الدين منصاور ها نيز شاگرد مير غياثمدت
 دشتكى شيرازى بوده و رياضيات و

هيأت را نزد وى آموخته است. سايد حسان 
 بن سيد جعفر عاملى كَركى نيز

اسااتاد ميرمنشااى بااوده اساات. ميرمنشااى در 
 انشاى فارسى و تركى، كم نظير بود و

نقاااااارى، زرگااااارى، نقاشاااااى و باااااه كاااااار 
  9پرداخت.خوشنويسى مى

 وفات

دوساات، بااا ذوق و ساارانجام اياان ساايد دانااش
 سالگى، در شب 76هنرمند در 

ق. در جاوار  990جمعه هفتم ذيقعده ساال 
 بارگاه حضرت عبدالعظيم حسنى

دارفااانى را وداع گفاات و بااه سااراى جاويااد 
 شتافت. وى در آستانه آن حضرت به

يكساال پاس از رحلات  10خاك سپرده شاد.

 الدين حسين، فرزندش قاضىشرف
احمااد كااه در ركاااب شاااه محمااد خدابنااده بااه 

 مشهد رفته بود، در كنار ديوار مرقد
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قبارى باراى پادر السالامعلياهحضرت اماام رضاا 
خااود فااراهم كاارد تااا بعاادها پيكاار وى را از 

 رى
 11بدان مكان انتقال دهد.

 نهال با طراوت

ق. روزى  953 ربياع الاول 17پنج شانبه 
 كه مسلمانان به مناسبت سالروز
 وسالمآلاهوعليهاللهصلىولادت حضرت محمد مصطفى 
 بردند،در شعف و شادمانى به سر مى

الدين صاحب فرزند شاد و باه قاضى شرف
 شدن اين تولد بامناسبت هم زمان

نااام اياان وساالمآلااهوعليااهاللهصاالىولادت پيااامبر گرامااى 
 كودك را احمد نهاد.

بعااادها باااه دليااال روى آوردن ميراحماااد باااه 
 شغل قضاوت، به قاضى احمد

معااااروف گشاااات و بااااه علاااات مهااااارت در 
نگااااااارش اسااااااناد و ماااااادارك حكااااااومتى و 

 هاىنامه
 12ادارى به ميرمنشى معروف شد.

ايااام كااودكى و بخشااى از دوران نوجااوانى 
 ميراحمد در شهر مقدس قم و در ايام

حكومااات شااااه طهماساااب صااافوى ساااپرى 
 الدين حسين، كمال كوششرفگشت. ش

را در تربيت او به كار برد و اهتمامش بر 
 اين بود كه احمد شخصى صالح و فرزانه

 شود. 
هاااى اشاتياق باه دانااش انادوزى و راهنماايى

 پدر فاضل، موجب گرديد تا سيد
احمااد بااه خااوبى در همااين ساانين، مقاادمات 
 زبان و ادبيات فارسى و عربى و برخى

 فقيت بيآموزد.علوم ديگر را با مو

 به سوى مشهد مقدس
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ل عمر خاويش را در قام  سيد احمد، دهه اوه
 سپرى نمود، از آنجا كه پدرش در

دسااتگاه صاافوى منصااب داشاات و در سااال 
 ميرزا*ق. به وزارت ابراهيم 964

الاادين حسااين، قاام را بااه رساايده بااود. شاارف
 قصد اقامت در جوار بارگاه حضرت على

تارك نماود. در ايان  السالامعلياهالرضا بن موسى
 اش همراهسفر بابركت، فرزند يازده ساله

وى بااود. ساايد احمااد در مشااهد بااا هاادايت و 
 اى را آغاز كرد.ارشاد پدر، زندگى تازه

ميراحماااااد در هماااااين اياااااام باااااا مشااااااهير، 
 دانشوران و هنرمندانى كه به دليل

هنرپااااارورى و داناااااش دوساااااتى اباااااراهيم 
، آشانا ميرزا، در دربار وى گردآمده بودناد

 شد
و در مكتااب آنااان فنااون شاااعرى، نقاشااى، 

 13خوشنويسى و انشا را آموخت.
ق.( فرزنااد  923ـ  986ابااراهيم مياارزا )

 بهرام ميرزا و برادرزاده و داماد شاه
طهماسب، فردى فرهيخته باود و در خالال 

 شانزده سال پس از سقوط عمويش
سام ميرزا، از حاميان اصلى و عماده هنار 

 14رفت.مار مىو انديشه به ش
ساايد احمااد، ماادت بيساات سااال در مشااهد بااه 

 ها، تحتسر برد. وى در اين سال
تااأثير پاادر و حماياات ابااراهيم مياارزا و بااا 
 تأثير پذيرى از اهل علم و ادب، به انواع

كمالات ادباى و هنارى آراساته شاد. مولاناا 
 قلم و استاد ميرسيد احمدمحمود زرين

لمااى از از ساادات حسااينى و اسااتاد مالااك دي
 زمره استادان هنر و ادب وى به شمار

 روند.مى

 مهاجرت به قزوين

ق. قاضى احمد قماى  974در ذيحجه سال 
 به زيارت عتبات عاليات نايل

شد. به هنگام مراجعت وى از اين سافر باا 

 بركت، سلطان عثمانى فوت كرد و او به
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همااراه پاادرش در جمااع اديبااان دربااار شاااه 
 با همكارىطهماسب حضور يافت، تا 

هاى لازم را انجاام دهاد و نگارىآنان، نامه
 جانشين حاكم عثمانى را از تعزيت و
 15تبريك فرمانرواى ايران با خبر سازند.

ناگفتااه نمانااد بااه دلياال آنكااه مناااطق غربااى 
 ايران و به خصوص آذربايجان و

تبريااز ماادام مااورد حملااه لشااكريان عثمااانى 
 بود،  شاه طهماسب مركز حكومت

صاافويه را از اياان شااهر بااه قاازوين دولاات 
 منتقل ساخت و سيد احمد در اين شهر به

عنااوان منشااى و مشاااور، مشااغول فعالياات 
 گرديد. سرانجام شاه طهماسب در

 54ق. پااس از  984هاام صاافر سااال پااانزده
 16سال سلطنت درگذشت.

بعاااد از مااارگ شااااه طهماساااب، اساااماعيل 
« قهقهااه»مياارزا، كااه در قراباااغ، در قلعااه 

 به
پاادرش محبااوس بااود، روى كااار آمااد. اماار 

 هوا خواهانش در مسجد قزوين اجتماع
نمودند و باه ناامش خطباه خواندناد. قاضاى 
 احمد از سوى وى مأمور گرديد تا تاريخ

ل  صاااافويه را از زمااااان شاااااه اسااااماعيل اوه
 ق.( تا عصر شاه اسماعيل 907ـ  930)

ثاااانى، بنويساااد؛ ولاااى كوتااااه باااودن مااادت 
ق  هاى، آشفتگىحكومت وى، نبودن مشوه

سياسى ـ اجتمااعى كاه در ايان اياام آراماش 
 و امنيت را دچار خدشه نموده بود، اين

كااااار را بااااه تعويااااق انااااداخت و ساااارانجام 
ميراحمااااد بااااه هماااات خااااود اياااان كااااار را 

 17گرفت.پى
بااا ماارگ اسااماعيل دوم، بزرگااان كشااور، 
 محمد ميرزا را كه در آن زمان در شيراز

ان ساااال رمضااا 25باااود، فراخواناااده و در 
ق. وى را بااه حكوماات رسااانيدند. او  985
 در

دوم شوال همان سال وارد قزوين شد و باه 
 18لقب خدابنده ملقب گرديد.

در زمان شاه محماد خدابناده، قاضاى احماد 
 وزارت شاه غازى مستوفى

الممالااااك را داشاااات و سااااپس بااااه وزارت 
 اردوغدى خليفه و مميهزى بلوكات رى و

اساااتيفاى  ق. 988وراماااين شاااد. در ساااال 
دفتر شرعيات، باا وزارت دياوان الصاداره 

 به
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 19او واگذار گرديد.
ق. در طغيان امراى تركمن  993در سال 

 و تكلو، عليه شاه محمد و پسرش
حمزه ميرزا، قاضاى احماد در ميادان نبارد 

 صايين قلعه، در پاى علم حمزه ميرزا
)پسر سلطان محمد خدابنده( ايساتاده باود و 

 سوره انها فتحنا وبراى پيروزى او 
خواناد. حمازه ميارزا ايان ادعيه مأثوره ماى

 ق.، 994فتنه را خاموش كرد. در سال 
قاضى احمد به وزارت شهر قم و توابع آن 

 منصوب شد. اندكى از پذيرش اين مقام
توسط وى نگذشته باود كاه طوفاان نااامنى، 

 آسمان ايران را تحت تأثير قرار داد و
لااى و طغيااان هاااى داخدر گياارودار آشااوب

 ها شهر قم راامراى قزلباش، تركمن
مااورد يااورش خااويش قاارار دادنااد. قاضااى 

 هاى شهراحمد حفاظت يكى از دروازه
را برعهده داشات « نارين قلعه»قم، به نام 

 و باكمك نظاميان و بسيج مردم، مانع
 20نفوذ دشمن به داخل شهر گرديد.

سرانجام حمزه ميرزا بر اثر توطئاه ساران 
 در هشتم ذيحجه سال قزلباش
ق. به دسات دلاك جاوانى موساوم باه  994

 خداوردى، در حوالى گنجه آذربايجان
كشااته شااد. سااردارانى كااه در ارتكاااب اياان 

 قتل دست داشتند، برادر ديگرش
ابوطالب ميرزا را نامزد حكومت كردناد و 

 همراه با نعش حمزه ميرزا از گنجه به
اردبيااال، ساااپس باااه قااازوين و از آنجاااا باااه 

 صفهان شتافتند؛ ولى چون شنيدند كها
قلى خان شاملو عباس ميرزا، به يارى على

 و عباس ميرزا به يارى مرشد
خااان شاااملو در خااان اسااتاجلو و عليقلااىقلااى

 ق. به 996حجه سال ماه ذى
پادشاااااهى رساااايد و ملهقااااب بااااه بهادرخااااان 

 گرديد. با اين برنامه به طور عملى،

كنااار  ساالطان محمااد خدابنااده از قاادرت باار
 شد. قاضى احمد در دستگاه جديد نيز

ق. كتااب  999مورد توجه بود و در ساال 
 مهم تاريخى خود را به نام شاه عباس
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ق.( باااااه پاياااااان  996ـ  1038بااااازرگ )
ق.  1004قاضااى احمااد در سااال  21باارد.
 در

اردوى نظاااااامى باااااود و در دفاااااع ازبكاااااان 
 ق. نيز منصب 1005كوشيد. در سال 

 22گرديد. كلانترى به وى تفويض

 ابرهاى تيره و تار

ق. قاضى احماد در قازوين  1007به سال 
 شغل ديوانى داشته است. در اين

سال بين او ميرصادرالدين محماود، فرزناد 
 ميرزا شرف جهان قزوينى اختلافى

باروز كارد و باا ساعايت ميرمحماد، قاضاى 
احمد از كار بركنار گردياد و باه قام رفات. 

 به
هنااار، ميااار نوشاااته وى در كتااااب گلساااتان 

 الشعرايى ناقص تنظيم كردهمذكور تذكره
باااود و باااراى تكميااال و اهاااداى آن باااه شااااه 

 خواسته از كتاب قاضى احمد كهعباس مى
در شرح شعرا بوده اساتفاده كناد؛ ولاى وى 

 با تقاضايش موافقت نكرد و به همين
سبب ميرمحمد از او نزد شااه در حادى باه 

 مذمهت و ملامت پرداخت كه نظر شاه
اش عوض شد، به نحوى كه وى را ربارهد

 از شغل ديوانى عزل نمود.
اگرچاااه ايااان مااااجرا موجاااب عااازل قاضاااى 

 احمد از مقام خود گشت ولى
ميرصااادرالدين محماااد گرفتاااار نفااارين وى 

 ق. 1007گرديد و در ربيع الاول سال 
 23مرد.

پس از اين واقعه، قاضى احمد باا خااطرى 
 رنجور قزوين را ترك كرد و شرح

آميااااز او در گلسااااتان هناااار از اياااان شااااكوه
 رنجش حكايت دارد.

هااا گوشااه نشااينى قاضااى احمااد پااس از سااال
 از قم به قزوين« مسقط الرأس»در 

ق.  1015رفاات و در محاارم الحاارام سااال 

 با محمدامين عقيلى اردبيلى،
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خوشاانويس معاااروف، ملاقاااات نماااود و در 
 اين سفر از فيض ملاقات و درك محضر

گشت و به درك اجاازه  مندشيخ بهايى بهره
 از اين 24روايت از جانب او نايل شد.

تاريخ به بعد، از شرح زندگى قاضى احمد 
 قمى خبرى در دست نيست.

 مورهخ آگاه

نگاار منصاف و قاضى احمد قمى را تااريخ
 اند.كارگزار پر تلاش معرفى كرده

عاااالم محقهاااق، مرحاااوم مااالا احماااد نراقاااى، 
 ضمن آنكه صورت مكاتبه قاضى احمد

قمى به يكاى از فضالاى بلاوك جاساب )در 
 حوالى قم( را در كتاب خزائن خويش

 نويسد:آورد، در خاتمه آن مىمى
تمام شد مكتوب حضرت افادت و افاضت پناه، 

 حقايق و معارف آگاه،
 اعلم علما، قاضى احمد قمى.

در اين مكاتبه، وى خطاب به دانشمندى از 
 اهل جاسب، اين آبادى را به

از اراضى طيباه « المؤمنين قمطريق دار»
 كند وو اماكن با شرافت معرفى مى

سااپس برخااى از مشاااهير و رجااال نااامى و 
 اى از صالحان و نيكوكاران جاسب راعده

از نظر گذرانيده و به خصاوص از آنهاايى 
 كه نسل در نسل در آستان مقدس

مشغول خدمت و  السالامعليهحضرت امام رضا 
 25ست.اند سخن گفته اتلاش بوده
هااايى كااه قاضااى احمااد در مشااهد در سااال

 ـ 960هاى )توقف داشته يعنى سال
ق.( وى علاوه بر آنكه با اهل فضال  985

 و هنر حشر و نشر داشته بسيارى از آنان
را شناسااايى كاارده و شاارح حالشااان را در 

 التواريخكتاب گلستان هنر و نيز خلاصه
 گردآورده است.
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فوى، سااااختار ديناااى اياااران در عصااار صااا
 گذشته از اصفهان و مشهد، چند كانون

مهاام ديگاار نيااز داشاات كااه يكااى از آنهااا قاام 
باااود. ايااان شاااهر باااه دليااال وجاااود بارگااااه 

 حضرت
و نيز اكثريت شيعه  عليهاالسلامفاطمه معصومه 

 و وجود عالمان و مشاهير معروف، از
هاااااى آغاااااازين فرماااااانروايى همااااان ساااااال

صااافويان، بااااه صااااورت يااااك پايگاااااه مهاااام 
 فرهنگى

و اجتماااااعى در آمااااد و از تحااااولات اياااان 
عصاااار تااااأثير پااااذيرفت. تكاااااپوى عالمااااان 

 معروفى
چون ملا محمد طاهر قماى و قاضاى احماد 

ل فعاليت  هاىقمى، در واقع مكمه
عالماااان اصااافهان و در رأس آناااان علاماااه 
 مجلسى بود و در اين راستا قاضى احمد

 26قمى نقش مهمى را ايفا نمود.
فاااوت شااااه  قاضاااى احماااد قماااى در زماااان

 طهماسب. بيست سال داشت و باتوجه
هاى مختلاف دياوانى به اشتغال او در رشته

 اش به علم و هنر، تاريخو علاقه
نويساااااى و احاطاااااه باااااه حاااااوادث سياساااااى 

 اجتماعى، توانسته است حوادث زمان
خاااويش را باااا ناااوعى بصااايرت و اساااتقلال 

 هاى ادارى وبنويسد. او در نگارش نامه
ر داشاات. وى تعااداد مراساالات سياسااى تبحاا

 زيادى نامه و منشور به زبان فارسى،
تركى و عرباى فاراهم آورد كاه اغلاب آنهاا 
 به عنوان سند، اعتبار تاريخى دارند. از

هاى مفصل او، نوشته پنادآميزى اسات نامه
 به عربى، كه اميرعبدالوهاب نقيب

ساافير شاااه اسااماعيل ـ كااه بااراى تهنياات و 
 نى بهتعزيت سلطان سليم پادشاه عثما

استانبول رفته بودـ براى اولاد خود نوشاته 
 و جوابى است كه فرزندان، برايش

 27اند.فرستاده
ديگارى، نامااه مفصاالى اساات از سااوى شاااه 

 طهماسب، خطاب به سلطان سليم
دوم، پادشاااه عثمااانى كااه قاضااى احمااد در 

 تنظيم آن دخالت داشته است. اين نامه،
ه؛ گرچه براى تبريك و تسليت فرساتاده شاد

 اى درهاى جالب و آموزندهاما جنبه
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معرفاااااى اوضااااااع و احاااااوال اجتمااااااعى و 
فرهنگااااى زمااااان صاااافويه دارد. بااااا اينكااااه 

 قاضى
احمد همچون بسيارى از وقاايع نگااران از 

 كارگزاران مهم حكومتى بوده و در
هااى گونااگونى دستگاه دولت صفوى سمت

 دار بوده است و با اين وصفرا عهده
آماد فرمانرواياان گويى و خوشبايد به تملهق

 بپردازد و از كارنامه آنان دفاع كند؛
ديااده، بااه انتقاااد در مااواردى كااه خاالاف مااى

 ها وپرداخته و از برخى خلافكارىمى
داشااااته رفتارهاااااى نااااامطلوب پاااارده برمااااى

 است. وى سركردگان قزلباش را به دليل
اعمااال وحشاايانه، كااه منجاار بااه نااا امنااى و 

 ران گرديده محكومآشوب در سرزمين اي
 نمايد.مى

اى از حاكمان را به دليل جنايت و وى عده
 ظلم بر عليه مردم مظلوم به بار

ملاماااات و شاااامامت گرفتااااه و از فساااااد و 
تبااااهى برخاااى كاااه ادعااااى فضااال و داناااش 

 دارند و
در كسااااوت قضاااااوت، حااااق را زياااار پااااا 

گويااد. اياان نهنااد، بااا تأسااف سااخن مااىمااى
 صراحت و

و حقايق، وى را به  صداقت در بيان وقايع
خى معتبر و مورد اعتماد  عنوان موره

 28قرار داده است.
از زماااان روى كاااار آمااادن سااالطان محماااد 

 خدابنده، قاضى احمد، با شجاعت
تماااااااام و برحساااااااب وظيفاااااااه، در غالاااااااب 

هاااى پادشاااه و فرزناادش حماازه لشكركشااى
 ميرزا،

كنااد همااراه اردو بااوده اساات. او اشاااره مااى
 للهن شاملو )خاقلىدر جنگ بين على

( و ساااپاهيان شااااهى حضاااور عبخخخاس ميخخخرزا
 داشته و در قتل عام فجيع سبزوار توسط

سااردمداران قزلباااش از نزديااك شاااهد اياان 
 جنايت بوده است. در مبارزه بين

خااااان تااااركمن و سااااپاه محمدشاااااه در ولااااى
كوشااايد ايااان شاااهر را از گزناااد كاشاااان ماااى

 هجوم
هاااايش را آن ياغياااان حفاااظ كناااد و دروازه

 29ار نمايد.استو
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 شاگردان

 . اسكندر بيك منشى:1
بزرگتاارين مااورخ عصاار صاافوى در قاارن 

 يازدهم هجرى، اسكندربيك تركمن
ملهقاااااب باااااه منشاااااى، از عشااااااير تاااااركمن 
آذربايجااان بااوده اساات. تولااد او را در سااال 

968 
انااد. او نخساات، جاازو نگهبانااان ق. دانسااته

 شاهى بود و سپس در دستگاه مركزى
وى  30خاادمت كاارد. حكوماات شاااه عباااس

 شاگرد قاضى احمد قمى بوده و با كمك
هااا و احكااام وى، فاان انشااا و تحرياار كتاااب

 دولتى را آموخته است و شگفت اينكه
اسكندر بياك در سراسار كتااب خاود، ناامى 

 از استادش نبرده و حق شاگردى را ادا
نكاارده اساات. اياان رباااعى كااه قاضااى احمااد 

 آن را در تمجيد از شاگرد مذكور خود
ساااروده، اشااااره ظريفاااى باااه حقاااوق او بااار 

 گردن ديگران دارد.
 هر رند كه در مطبعه مسكن دارد

بويى زمن سوخته خرمن دارد  

31شاگرد من است و خرقه از من دارد  هرجا كه سيه گليم و آشفته دلى است
شاه طهماسب به سر  اسكندربيك در خدمت

 برد و در بسيارى ازمى
هااا همااراهش بااود. وى بعااد از شاااه جنااگ

 طهماسب به خدمت محمد خدابنده
پيوسااااات. كتااااااب معاااااروفش، عاااااالم آراى 
 عباسى است، كه يك سال بعد از وفات شاه
طهماسب، آن را به پايان رسانيده است. او 

 در نگارش اين اثر، به طور كامل از
ريخ اساااتفاده نماااوده و التاااواكتااااب خلاصاااه

 چون خود از رؤساى لشكرى به شمار
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هاا رفت، اطلاعاتى كاه در ماورد جناگمى
 داده، قابل توجه است. اصل كتاب، تاريخ

عاااام باااوده و ظااااهراً در دوازده جلاااد؛ اماااا 
آنچاااه از آن بااااقى ماناااده عباااارت اسااات از 

 مجلهد
اخير آن كه مشاتمل بار تااريخ حاوادث باين 

 يمورى تا پايانآغاز سلطنت شاهرخ ت
عهااااد شاااااه اسااااماعيل دوم صاااافوى و نيااااز 
اطلاعات ساودمندى در بااب سالاطين روم 

 و
 32خوانين ازبك و خاقانان چغتاى است.

مؤلف تاريخ عاالم آراى عباساى در نوشاتن 
 مباحث تاريخى كتاب خود، به

ويژه حوادث قارن دهام، عالاوه بار اساتفاده 
 التواريخ از منابع ديگر چوناز خلاصه
التااااواريخ، حبيااااب السااااير، تاااااريخ  احساااان

طبرستان، تاريخ اكبرى، تااريخ نگارساتان 
 و

الصااااافا اساااااتفاده كااااارده اسااااات.  ةروضااااا
مشاهدات مؤلف در خصوص برخى وقايع 

 و
حوادث، برجساتگى و امتيااز ايان كتااب را 

 ، حتى درتاريخ عالم آراىبالا برده و 
زمان خود مؤلف، مورد توجه قرار گرفت 

 ى پيشنهاد شد كهو به طور رسمى به و
ل  ذيلااى باادان بنويسااد و وقااايع پاانج سااال اوه

 سلطنت شاه صفى را به نگارش
درآورد؛ اماا اجال بااه وى مهلات نااداد و در 

 33ق. درگذشت. 1043سال 
 . حمزه ميرزا:2

يكى از فرزنادان شااه طهماساب اساماعيل، 
 ميرزا حمزه نام داشت كه بعد از

ق. زمااام امااور  984ماارگ پاادر، در سااال 
ه دساااات گرفاااات. دوران حكوماااات او را باااا
 بسيار

كوتاه و حدود يكسال بود. باا درگذشات او، 

 برادرش محمد ميرزا روى كار آمد. در
زماااان وى كاااه باااه سااالطان محماااد خدابناااده 

 معروف گشت، سلطان مرادخان ثالث
عثماااانى، يكاااى از سااارداران خاااود باااه ناااام 

ق. باااااه  986عثماااااان پاشاااااا را در ساااااال 
 شروان و

آن نااواحى را فااتح كاارد.  قراباااغ فرسااتاد و
 تر خود را كهسلطان محمد، فرزند بزرگ
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در دلياارى و شااهامت شااهره بااود، بااا سااپاه 
 فراوانى به دفع عثمانيان فرستاد. اين
ـ  994جاااوان كساااى جاااز حمااازه ميااارزا )

 ق.( نبود. 974
حمزه ميرزا در دوران نوجوانى و جاوانى 

 هاى پرمايه قاضى احمداز پرورش
و تحات تربياات وى، بااه  مناد بااودقماى بهااره

 كمالات انسانى و فضايل آراسته گرديد.
محماااد خدابناااده اميااادوار باااود كاااه فرزناااد 
صاااالحش، پاااس از وى زماااام اماااور را باااه 

 دست
هاااى سياسااى و گياارد، لااذا برخااى مأمورياات
 گذاشت. درنظامى را به عهده وى مى

خان شاملو و ايال او، ق. عليقلى 989سال 
 دابندهسر از اطاعت سلطان محمد خ

سرباز زدند و خطبه و ساكه باه ناام عبااس 
 ميرزا، فرزند ديگر خدابنده، كه در آن

كردناد، زدناد. موقع در هرات حكومت ماى
 در اين حال حمزه ميرزا براى دفع فتنه

مااذكور بااه خراسااان فرسااتاده شااد و بااا دفااع 
 ق. براى 991آن، همراه پدرش در سال 

تساااخير هااارات رفااات. حمااازه ميااارزا كاااه 
پاااادر بااااود، در محاصااااره هاااارات همااااراه 
 پافشارى

كرد. پس از مذاكره صلح، دو برادر قرار 
 گذاشتند تا پدرشان در قيد حيات است از

ادعااى سالطنت خاوددارى كنناد و خراساان 
 و هرات، تحت حكومت عباس ميرزا

بماناااد و عاااراق در دسااات حمااازه ميااارزا. 
سپس حمازه ميارزا باراى دفاع عثماان پاشاا 

 به
شكساات خااورد و بااه  آذربايجااان رفاات. وى

 كردستان گريخت. لشكريان حمزه
مياارزا در دو فااتح درخشااان در آذربايجااان 

 برتركان فائق آمدند؛ اما متأسفانه در
ق. بااا نقشااه شااوم  994هشااتم ذيحجااه سااال 

 سران قزلباش حمزه ميرزا كشته شد.
قاضى احمد قمى در كتاب خود، فاجعاه باه 

 پروردهقتل رسيدن اين دست
تى سوزناك به رشاته تحريار خود را با حال
 امراى ابوطالب ميرزا 34در آورده است.

)برادر حمزه ميرزا( كه در اين خونريزى 
 دخالت داشتند، همراه با اسماعيل

خاان ولادبيك و جمااعتى قلاىخان و علىقلى
 ديگر كه قصد سركشى و بلوا
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داشاااتند، توساااط شااااه عبااااس باااه قصااااص 
 35رسيدند و اموالشان ضبط گرديد.

 فاضلى اهل جاسب:. 3
ظاهراً قاضى احمد قمى در اواخار زنادگى 

 آن قدر تحت فشار بوده كه حتى
شاگردان از اين كه خاود را پارورش يافتاه 

 اند. از اينوى معرفى كنند، هراس داشته
جهااات دسترساااى ياااافتن باااه حاااداقل اساااامى 

 اندكسانى كه از مكتب او استفاده كرده
رسااد. قاضااى كااار دشااوارى بااه نظاار مااى

حمااااد در برخااااى مكتوبااااات، بااااه ارتباااااط ا
 افرادى

از مشااااهير عصااار صااافوى باااا او اشااااره 
اى باااه يكاااى از نماااوده اسااات. وى در ناماااه

 فرزندان
 نويسد: فردى فاضل از اهل جاسب مى

والد مرحوم... هماواره باه زياارت ايان بيچااره 
 گاهى كه در اين صوب با

صواب توقهف داشت آمدى و مراسم خير و يااد 
 روابطآشنايى و 

داشاات بااه مقتضاااى همسااايگى را منظااور مااى
 الولدالرشيد تقيدى بآبائه

الحاار اگاار عماال فرماييااد ثمااره دنيااا و آخاارت 
 خواهيد يافت و خيرها خواهيد

 ساخت.
كناد كاه و سپس طى ياك ربااعى اشااره ماى

 36پدرش شاگرد وى بوده است.

 نوشتار با ارزش

تااارين نوشاااتار قاضاااى تااارين و مفصاااله مهااام
 ه از اعتبار و اتقاناحمد قمى ك

اى برخاااوردار اسااات، كتاااابى باااه ناااام وياااژه
 التواريخ است. اين كتاب، تاريخخلاصه

الاااادين صاااافويه، از روزگااااار شاااايخ صاااافى
اردبيلااى ـ نيمااه هشااتم هجاارى قماارى ـ تااا 

 اوايل
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قاااارن يااااازدهم هجاااارى قماااارى مقااااارن بااااا 
لنخستين سال  هاى سلطنت شاه عباس اوه

يااان كتااااب گيااارد. در واقاااع ارا در بااار ماااى
 مجلهد پنجم از يك اثر تاريخى مفصله 

مشاتمل باار تااريخ عمااومى اياران اساات كااه 
مؤلاف، چهاار مجلهاد آن را باه تااريخ بشاار؛ 

 از
آدم تااا روى كااار آماادن صاافويه اختصاااص 

 داده و پنجمين جلد، به تاريخ عصر
صاافوى اختصاااص دارد؛ امااا از مجلهااادات 

 چهارگانه، چيزى باقى نمانده و تنها
د در چنااااادين نساااااخه وجاااااود آخااااارين جلااااا

 37دارد.
التااااااااواريخ در حقيقاااااااات يااااااااك خلاصااااااااه

 نگارى است و حوادث سيصد سالواقعه
تاااريخ ايااران را از سااده هشااتم تااا يااازدهم 

 كند. حوادثى كه منجر بههجرى بيان مى
تأسااايس دولااات صااافوى و اساااتقرار آن باااه 

 عنوان يك قدرت سياسى اجتماعى
 38متمركز بر اساس مذهب تشيهع گرديد.

قاضى احمد قمى در مقدمه ايان كتااب، ناام 
خان را كه از  چند تن از موره

اند آورده است كه عبارتند پيشروان او بوده
 از: اميرسلطان ابراهيم امينى هروى،

ميريحيى سيفى قزويناى، ميار محماود ولاد، 
 ميرخواند هروى، مولانا حياتى

بياك تبريزى، قاضاى احماد غفاارى و حسان
 د: بعد از درگذشتافزايروملو. وى مى

خان، كسى پيرامون نگارش وقايع  اين موره
 زمان خود اقدام نكرده است و ناگزير،

خودش براى تأليف چنين تاريخى، اقدام به 
 39نوشتن مجلهد پنجم كرده است.

البتااه در جاااى ديگاارى، از جلااد ششاام اياان 
 نمايد كه در دسترس ماكتاب ياد مى

 40نيست.
ه مؤلهاف پاس از آياد كااز اين مقدمه بار ماى

 اتمام مجلدات چهارگانه كه دوازده
سااال بااه طااول انجاميااده، ظاااهراً در سااال 

 ق. به تشويق شاه اسماعيل دوم، 984
تصميم گرفته به سبك كتاب مطلع الساعدين 

 الدين عبدالرزاق سمرقندىكمال
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كااه شااامل وقااايع دوران ابوسااعيد مغااول تااا 
 ابوسعيد گوركانى است، كتابى در تاريخ

يه تااأليف كنااد؛ امااا حااوادث زمااان و صاافو
 هاى ناشى از همراهى او باگرفتارى

اردوهاى نظامى و مشكلات فاراوان ديگار 
 و نبودن يك صاحب دولت كه او را در

انجااام اياان كااار يااارى دهااد، تصااميم وى را 
 با موانعى جدهى مواجه ساخته است. با

اين همه، وى با اهتمام و تلاش خود موفق 
 التواريخ را درلاصهگرديد كه كتاب خ

ق. بااه اتمااام رساااند و آن را بااه  999سااال 
 شاه عباس تقديم كند.

مؤلهف در آغاز و انجام ايان اثار وعاده داده 
 است. نسخه ديگرى در حوادث هر

؛ اماا باه 41سال دوران شااه عبااس بنويساد
 دانيم در اين كار توفيقدرستى نمى

رود مطالاااب يافتاااه ياااا خيااار. احتماااال ماااى
 التواريخ نسخه برلين ـصهاضافى خلا

تااا  999هاااى مربااوط بااه وقااايع بااين سااال
 ق. ـ آغاز همان بخش باشد كه 1001

مؤلهااف وعااده آن را داده. دلياال اياان احتمااال 
 هم اين است كه مؤلف در امور ادارى،

اجتمااااااااعى و سياساااااااى دولااااااات صااااااافويه 
هااااى مهماااى داشاااته و از نظااار مساااؤوليت
 استعداد

هااااى واناااايىهااااى نويساااندگى و تو مهاااارت
ذوقى، در وضاع مطلاوبى باوده و باا توجاه 

 به
دسترسى به منابع تااريخ معاصار، حاوادث 

 اى شيوانزديك به زمان خود را با شيوه
تاااار نوشااااته اساااات. و در و دقيااااق، مفصاااال

برخاااى وقاااايع، خاااود نااااظر و شااااهد باااوده 
 است.

هاا باا تفصايل اين دقت در نگارش گازارش
 خورد؛ اما براىبيشتر به چشم مى
هااى دورتار، از هماان نوشتن تااريخ زماان

 مداركى بهره جسته كه مورخان
اند. به هماين متقدمش، از آنها استفاده كرده
 دليل بخش نخستين كتابش كه

تاااريخ قباال از شااكل گاارفتن دولاات صاافوى 
 است به اختصار نگارش يافته و از

تشااكيل حكوماات صاافوى بااه بعااد، وقااايع بااا 
 رىجزئيات و تشريح و تفصيل بيشت

 آمده است.



 408 

گاااذارى و تقسااايم مطالاااب كتااااب از عناااوان
 آغاز تا پايان حكومت شاه اسماعيل،

ل براساس نام مشايخ سلسله و يا حوادث  اوه
 مهم قرار گرفته و از دوران شاه

هااااى طهماساااب باااه بعاااد بااار اسااااس ساااال
 فرمانروايى حكهام تدوين يافته است. وى

بدون آنكه به تحليال قضاايا بپاردازد، شارح 
 هاى خارجى صفويه را بهنگج

تفصيل بيان كرده؛ اما او نه تنها به عناوان 
 نگار، بلكه نظر به اعتقاديك واقع

هاااااى وى در خصااااوص مااااذهبى و آگاااااهى
 ادبيات و مباحث هنرى، مباحث متنوعى

هااا، در كتاااب خااود آورده را در اياان زمينااه
 است. زندگى قاضى احمد، به عنوان يك

مشااغل گونااگون  رتباه و بااكارگزار عالى
 دولتى و معاشرت با اهل علم و فضل و

شااااعران و هنرمنااادان سااابب شاااده تاااا وى 
 هاى گوناگون بهاخبار وسيعى در زمينه

دساات آورد و بااا نگاارش علمااى و ادبااى و 
نيااااز لحاااان انتقااااادى بااااه ارزيااااابى وقااااايع 

 بپردازد.
در اياان كتاااب، شاارح حااال اجمااالى عالمااان 

 شيعه كه در تحكيم و استقرار
هب تشااااايع در اياااااران نقاااااش ماااااؤثرى ماااااذ
 شود كه ديگر آثار دورهاند، ديده مىداشته

صفوى، كمتر از ايان امتيااز برخوردارناد. 
 نگارى،علاقه وى به علم و هنر، در وقايع

بااااااه طااااااور كاماااااال از مضااااااامين كتاااااااب 
هويداسااااات. ماااااتن كتااااااب، داراى اشاااااعار 

 فراوانى است
كااااه برخااااى از آنهااااا ارزش ادبااااى دارنااااد. 

عااداد قاباال تااوجهى نامااه و نوشااته نويساانده ت
 در

التاااواريخ آورده اسااات كاااه اعتباااار خلاصاااه
 42تاريخى دارند.

از كتااب ماورد اشااره چنادين نساخه خطاى 

 هاى معتبر ايراندر كتابخانه
م.  1935شاااود. در ساااال نگاهااادارى ماااى

ش.( در پااااااااى انتشاااااااااار مقالاااااااااه  1314)
 پروفسور»

خاورشاااااناس معاااااروف « والتااااار هيناااااتس
 التواريخ )نسخهه خلاصهآلمانى، دربار

كتابخانه برلن( دو بخش از اين كتااب يكاى 
 توسط هانس شاه عباستحت عنوان 

ش.( و  1343م. ) 1364مااااولر در سااااال 
 نتستينبخش ديگر، تحت عنوان 
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در ساال « اريكاگلاس»، به وسيله صفويان
 ش.( به طبع رسيد. 1347م. ) 1968

اين محققان در چااپ خاود از چهاار نساخه 
 استفاده كرده بودند و نسخهخطى 

پنجم متعلق به كتابخانه موزه ايران باساتان 
 بر ايشان ناشناخته بود. آقاى دكتر

احسان اشرافى، استاد دانشگاه تهاران، ايان 
 نسخه را اصل قرار داده و ضمن

ها به تصحيح متن مقايسه آن با ديگر نسخه
 آن پرداخته و در دو جلد، به همراه

سااات، آن را در ساااال مقدماااه و چنااادين فهر
 ش. توسط مؤسسه چاپ و 1359

انتشااارات دانشااگاه تهااران بااه زيااور طبااع 
 آراسته است.

 آثار ديگر

قاضااى احمااد قمااى عاالاوه باار اثاار مشااهور 
 هاى ديگرى نيز تأليففوق، كتاب

نماااااوده كاااااه در ذيااااال باااااه معرفاااااى آنهاااااا 
 پردازيم:مى
 . گلستان هنر1

اثاااااارى اساااااات هناااااارى در شاااااارح حااااااال 
 نقهاشان، با دو تحرير؛ يكىنويسان و خوش

ق. و ديگااارى در  1004در اواخااار ساااال 
 ق. مشتمل بر يك مقدمه در 1015سال 

باااب آفاارينش قلاام و كتاااب، سااه فصاال در 
 شرح حال خطهاطان و نقهاشان و يك

خاتماااااااه در بااااااااب جااااااادول و تاااااااذهيب و 
هاى گونااگون و لاوازم كتابخاناه و... رنگ
 اين

نوشاااااتار، نخساااااتين اثااااار وى اسااااات  كاااااه 
رتأليف آن، علاوه بار مشااهدات شخصاى د
 و

ارتبااااط باااا هنرمنااادان و خطهاطاااان، از دو 
 منبع بهره گرفته است؛ يكى رساله منظوم

خطااااط مشاااهور، سااالطان علاااى مشاااهدى، 
 درباره صناعت خطهاطى و قواعد تعليم
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آن و ديگااارى كتااااب ساااام ميااارزا صااافوى 
ل. از اين كتاب در  فرزند شاه اسماعيل اوه

خه خطى موجود است حال حاضر شش نس
 و احمد سهيلى خوانسارى نسخه

متعلاااق باااه حااااج حساااين آقاااا نخجاااوانى را 
 تصحيح و در تهران به چاپ رسانيده

  43است.
 الشعراء(. مجمع الشعراء )تذكره2

كتاب ياد شده اثرى اسات در شارح حاال و 
 آثار شاعران و هنرمندان برجسته،
التاواريخ كه قاضى احمد بارهاا در خلاصاه

 ستان هنر از آن ياد كرده است و بهو گل
هاااا باااه اقتضااااى موضاااوع و بيشاااتر وقااات

مناسااابت وفاااات ياااك شااااعر و ياااا هنرمناااد، 
 شرح

حال مفصل او را باه مجماع الشاعرا حوالاه 
 داده است. منظور از مجمع الشعراى

عباسااى و مجمااع الشااعرا و مناقااب الفضاالا 
 كه در گلستان هنر آمده، همين كتاب

ن در دسااااترس اياااان اثاااار اكنااااو 44اساااات.
 نيست.

 . جمع الخيار3
اى باااود در شااارح حاااال ايااان كتااااب تاااذكره

 نويسندگان و شاعران آذربايجان، عراق
 45و خوزساااتان، در شاااش مجلاااد كوچاااك.

« والتاار هينااتس»براساااس نظاار پروفسااور 
 اين

كتاااااب و مجمااااع الشااااعرا هااااردو يااااك اثاااار 
 اند.بوده
 . منتجب الوزرا4

دو ايان كتاااب اثاارى اساات ناتمااام كااه شااامل 
 بخش است و هيچ كدام به هم

ارتباااط ناادارد. بخااش نخساات، شاارح حااال 
 برخى از وزيران معروف است و بخش
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هاااااايى اسااااات از منشاااااآت. ديگااااار، نموناااااه
اى از آن در كتابخانااااااااه دولتااااااااى نسااااااااخه

 در« پروس»
اساات « تااوبينگن»بارلين بااوده و اكناون در 

 كه نسخه عكسى آن در كتابخانه مركزى
موجااود  3752ـ  53دانشااگاه، بااا شااماره 

 است. قاضى احمد در صفحه دوم اين
نسخه، خود را قاضاى احماد بان ميرمنشاى 

 كند؛ابراهيمى الحسينى، معرفى مى
ولاااى از زماااان تاااأليف آن، ناااامى باااه مياااان 

 آورد. وى در مقدمه، خطاب به وزيرنمى
حاكمى كه كتاب را باه وى تقاديم كارده در 

 گويد:ضمن شعرى مى
 ث صاحب قرانپادشاه ربع مسكون وار

شهسوار عرصه گيتى سليم كامران 

ناام ساليم در ايان « هاانس مولاد»به نوشاته 
 شعر با سلطان سليم عثمانى

ارتبااااااطى نااااادارد و منظاااااور جهااااااانگير، 
فرمانرواى هناد باوده كاه در آغااز سالطنت 

 به
ق. نااام جهااانگير را باار خااود  1014سااال 

 اثر خود را به وزير نهاده است. مؤلف،
جهااانگير تقااديم كاارده و عنااوان كتاااب، اياان 

 46كند.موضوع را تأييد مى
 . تدوين اشعار ابراهيم ميرزا5

نويساااد: )اباااراهيم قاضاااى احماااد قماااى ماااى
 ميرزا( در شعر و شاعرى، شيرين زبان

و درسااات بياااان باااود. باااه مناسااابت مقاااام و 
 را برگزيد و به« چاهى»منصب، تخلص 
ساارود. وى دو ى شااعر مااىفارسااى و عرباا

 نامه گفته و در علم عروض، قافيه وساقى
معماااا، مهاااارت داشااات. راقااام ايااان ساااطور 
 ديوان اشعارش را كه شامل سه هزار بيت

اى بار آن آورى نماوده و ديباچاهاست، جمع
 47نوشته است.

 . مكتوبات6
از قاضى احمد قمى چناد مكتاوب بار جااى 

 مانده كه ملا احمد نراقى يكى از
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اى باااه يكاااى از نهاااا را تحااات عناااوان ناماااهآ
فضاالازادگان جاسااب قاام در كتاااب خاازائن 

 خود
آورده اساات. همچنااين مكتااوب مفصاالى از 
 قاضى احمد، كه اكثر مطالب آن را او و

پااادرش تنظااايم كااارده و پاااس از تأيياااد شااااه 
 طهماسب صفوى براى دربار عثمانى

 اند، باقى مانده است.فرستاده
يرشتتتتمس التتتتدين محمتتتتد . فتتتتراهم آوردن اشتتتتعار م7

 48كرمانى
الاادين را قاضااى احمااد كااه اشااعار ميرشاامس

 نويسد: و آنچهجمع آورى كرده مى
از نتااايج طبااع وقاااد آن حضاارت ساارزده و 

 فقير به طريق حروف تهجى در سلك
بناااااد، تحريااااار كشااااايده، از قصاااااايد، هفااااات

غزلياات، رباعياات و ديباچاه بار آن نوشاته 
 هزار

 49شود.بيت مى
ى كه به اين سايد وارساته و قاضى احمد قم

 فاضل و كارگزار عصر صفوى علاقه
خواساته در شارح حاالش كتاابى داشته، ماى

 بنويسد؛ ولى گويا موفق نگرديده
هاااااايى از كتااااااب اسااااات. البتاااااه در بخاااااش

التاااااواريخ، گااااازارش زنااااادگى و خلاصاااااه
 هاىتلاش

 سياسى اجتماعى او را آورده است.
 ب قماى در احوال و مفاخر و مناق. رساله8

اياان  «ريخخاع العلمخخا و حيخخاع العلمخخا»مؤلااف 
 نسخه را در اختيار داشته و در شرح

حااال برخااى از مشاااهير، در كتاااب مااذكور 
 از آن استفاده كرده است. محقق محترم،

آقاااااى مدرسااااى طباطبااااايى و نيااااز مااااورخ 
اى معاصاار اسااتاد محاايط طباطبااايى زواره

 نيز
 50به معرفى آن پرداخته است.

 بازماندگان
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ضاااى احماااد قماااى فرزنااادى باااه ناااام سااايد قا
 الدين محمد الحسينىميرصفى

رضوى داشته كه مادرش دختار اميار سايد 
 است.« موسوى قمى»على رضوى 

البلادان نواده قاضى احمد در كتاب خلاصاه
 از وى سخن گفته است.

الادين محماد در مساير كساب كماالات صفى
 علمى به فقه و حديث روى آورد و

محضاار شاايخ بهااايى بااه فاايض اسااتفاده از 
 هجرى 1015نايل گرديد و در سال 

موفق به دريافات اجاازه روايات از او شاد. 
 الدين محمد بنفرزند او، امير صفى

هاشمى حسينى موسوى است كه از طريق 
 پدر و مادر، نسبش به معصوم

رساد و مااادرش دختار اميار محمدهاشاام ماى
 موسوى قمى است. ذكر نسبت

و حسينى  حسينى رضوى براى محمدهاشم
 الدين،موسوى براى پسرش صفى

هااا، باادان جهاات اساات كااه در سلسااله نسااب
 ها نسبت پدرى بر نسبتبيشتر وقت

شاااود و وقتاااى ماااا چناااين ماااادرى مقااادم ماااى
 توالى دو نسبت مختلف را بنگريم بدين

ل پاادرى و معنااا پااى مااى بااريم كااه نسااب اوه
 نسب دوم مادرى است. چنان كه اشاره

ل، دختاار  الادينكارديم ماادر صاافى محماد اوه
 سيد على رضوى قمى و مادر

الادين محماد هاشام، دختار محمدهاشام صفى
 قمى بوده و انتساب پدر و فرزند به

حسااااينى و رضااااوى يااااا موسااااوى درساااات 
 است؛ اما گويا محمدهاشم براى رفع اشتباه
نااااام خااااود بااااا محمدهاشاااام موسااااوى، جااااده 

 اش نام رضوى را اختيار كرده،مادرى
الدين محمد دوم هم باه همان طور كه صفى

 همين منظور نسب حسينى را بر
 موسوى افزوده است.

الاادين محمدهاشاام، نااوه قاضااى احمااد صاافى

 قمى به اقتفاى جده خود خواسته
اى در اوصااااف شاااهرهاى اسااات مجموعاااه

 متبرك شيعيان از مكه، مدينه، كربلا،
نجف و قم باا ذكار مناقاب آنهاا فاراهم آورد 

 د؛ آنگاه باتر سازو نصيب قم را مفصل
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روايااات چهااال حاااديث از بزرگاااان ديااان در 
 اى به ناممناقب شهر قم تحفه

مناادان تقااديم كنااد، البلاادان بااه علاقااهخلاصااه
 الدين محمد درآنگاه پسرش صفى

اياااان كتاااااب تصاااارف و توسااااعه كاااارده و 
مطالبى از تااريخ قام، اثار حسان بان محماد 

 بن
محماااد بااان حسااان و اطلاعاااات پراكناااده و 

 بر آن افزوده است.تجارب شخصى را 
الااااادين محماااااد ساااااوم پسااااار ساااااپس صااااافى

 الدين محمد دوم چنان كه كچويى درصفى
الفاطماه باه كتاب اناوار المشعشاعين و تحفاه
 اى ازنامش تصريح دارد، نسخه تازه

آن فاااااراهم آورد، كاااااه بعياااااد نيسااااات ايااااان 
مجموعه ماورد مراجعاه و اساتفاده مرحاوم 

 ملا
در محمدعلى كچويى اردستانى، ماورخ قام 
 دهه سوم از قرن چهاردهم قرار گرفته

 باشد.
)مىلخخخخن ريخخخخاع مياااارزا عبااااداللّه اصاااافهانى 

 الدين محمد پسربا صفى العلماء(
الااادين الااادين محماااد و نبياااره صااافىصااافى

 البلدان()مىلن خلاصهمحمدهاشم 

ق. در  1091انااد و در سااال معاصاار بااوده
 اند.قيد حيات بوده

ن را البلااداكچااويى، تاااريخ تاادوين خلاصااه
 داند؛ اما قرائنى وجودق. مى 1079

دارد كاه زمااان تااأليف آن، در زمااان حيااات 
 ق.( بوده 996ـ  1038شاه عباس دوم )

اساااات. آقاااااى ساااايد محمدحسااااين مدرسااااى 
 طباطبايى يزدى در كتاب مآخذ تحقيق

ق.(  1079درباااااره قاااام بااااه اياااان تاااااريخ )
 اعتماد كرده است؛ اما محيط طباطبايى

الادين محماد پسار صافىگوياد: اى مىزواره
 الدين محمدهاشم، هنگام شرحصفى

« نياساار»مسااافرت اكتشااافى خااود بااه غااار 

 كاشان، از شاه عباس ثانى و ميرزا مهدى
اعتمادالدولااه ماننااد دو شااخص زنااده جااالِس 

 به اوُرنگ حكومت و مسند وزارت
اعتبااارى سااخن گفتااه اساات و اياان خااود، بااى

 ق. را براى تأليف 1079سال 
دهااد؛ زياارا شاااه لاادان نشااان مااىالبخلاصااه

 عباس دوم، قبل از اين تاريخ، جاى
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خويش را به شاه صفى دوم يا شااه ساليمان 
 از تاريخ وفات و محل 51داده است.

دفن و بازماندگان قاضى احمد اطلاعى در 
 دست نيست.

 ها:نوشتپى
الهههدين، احمهههد، مشههههور بهههه قاضهههى )كهههه * اميهههر نظهههام

 لك باغ زاويه حسينيهاش دختر آقا حسين ماوالده

الهدين حسهينى مشههور بهه بوده است( فرزند امير شهرف

 ميرمنشى، فرزند امير سيد احمد، فرزند

الههدين الههدين، فرزنههد اميرنعمههت اّللّ، فرزنههد زيههنسههيدنعيم

 الدين على،سيد على، فرزند سيد جمال

فرزنههههد سههههيد اجههههلّ، اميههههر سههههيد حسههههين، فرزنههههد سههههيد 
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 مقدمه 

 وساالمآلااهوعليااهاللهصاالىبااا بعثاات پيااامبر گرامااى اساالام 
 ها، عقايد و فرهنگها، سنتتمام عادت

كم دوران جاهليت به چالش كشيده شد و كم
 ها به تهاجمات نظامى واين چالش

جنگ و خونريزى مبدل شد؛ ولى پيروزى 
 نهايى با اسلام بود. در اين هنگامه،

آنهااا كااه هاار روز در تاادارك جنااگ عليااه 
 مسلمانان بودند، در ظاهر به اسلام

دناااد؛ اماااا همچناااان عقاياااد و فرهناااگ گروي
 ها پنهان نگهداشتند،جاهليت را در دل

تااا اينكااه بتواننااد بااا شااگردى جديااد، دوباااره 
 يريدون ان يطفىا»آنها را بازيابى كنند 

خواهنااد نااور خاادا را خاااموش ؛ مااى«نخخوراللّه 
 كنند. 

مخالفان در اين راستا بعد از رحلت پيامبر 
 جهت احياى آن رفتار ودر  وسلمآلهوعليهاللهصلى

افكااار ناپسااند، تمااام تاالاش خااود را بااه كااار 
 بستند، تا توانستند حكومت بعد از آن
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حضرت را به دست آورند. آنان در تعامال 
 با سنتها و فرهنگ اصيل اسلام، آنها را

بااااه چااااالش كشاااااندند، از اياااان رو امامااااان 
در  سلموآلهوعليهاللهصلىبعد از پيامبر  السلامعليهممعصوم 
 راستاى

هاى فكرى و فرهنگى ايجاد مقابله با چالش
 شده، اقدام به پرورش انديشمندانى

سااخنور و پژوهشااگرانى نويساانده نمااوده و 
 در قالب جلسات تعليم و تربيت،

فرهناااگ و عقاياااد نااااب را باااه اصاااحاب و 
 دادند و ايندانش آموختگان خود انتقال مى

فرهيختگااااان نيااااز همااااين شاااايوه را دنبااااال 
 نمودند. آنها در هر مكان و زمانى كهمى

زمينه فراهم باود، اقادام باه تشاكيل جلساات 
 علمى نموده و تعداد ديگرى را در

كردند كاه در ايان جبهه فرهنگى تربيت مى
 راستا فرايند طبقات راويان نيز شكل

 گرفته است.
يكااااى از اياااان فرهيختگااااان كااااه در جبهااااه 

 فرهنگى به اسلام و مسلمانان خدمت
محمااد باان بناادار باان عاصاام ذهلااى  كاارده،

 2ابوجعفر قمى است.

 آغاز زندگى

از محااال و تااااريخ تولاااد ايااان پژوهشاااگر، 
 اطلاع دقيقى در دست نيست؛ ولى بر

اسااااس قاااراين و شاااواهدى كاااه از سلساااله 
 راويان همدوره ايشان موجود است،

توان حدس زد كه آغااز تولاد ايشاان در مى
 اوايل قرن سوم بوده و در اواخر همان

اش از خاانواده 3قرن نيز وفات يافته است.
 هاى مهاجرى هستند كه به قمعرب

انااااد و منسااااوب بااااه طايفااااه هجاااارت كاااارده
 اى از قبيلهاين طايفه شاخه 4اند«ذهل»

اى از قبيلااه انااد كااه خااود نيااز شاااخهشاايبان
 آيند كه دربه حساب مى« بكر بن وايل»

 اند. حجاز و عراق سكونت داشته
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، بندار است كاه هام در زباان نام پدرِ محمد
 فارسى و هم در زبان عربى، اين نام

گزيدناد. بنادار را براى فرزندان خود برمى
 هاى فرهنگ لغت فارسى ورا در كتاب

كساى كاه »كنناد: عربى اين چنين معناا ماى
 مورد اعتماد مردم بوده و آنها اشياى

قيمااات و سااااير وساااايل خاااود را باااه گاااران
د. ياا باه كساى كااه گذارنااامانات پايش او ماى

 اخبار
و اطلاعات زيادى درباره اقوام و خويشان 

  5«شود.خود داشته باشد، گفته مى
اينكاااه آياااا ايااان راوى در آسااامان پرساااتاره 

 شهر قم طلوع كرده يا نه، اطلاع
صاااحيحى در دسااات نيسااات؛ اماااا هااار چاااه 

 هاى خودهست عالمان علم رجال در كتاب
ايان رو  اناد، ازناميده 6او را ابوجعفر قمى

 شود كه اين راوى بزرگوار،معلوم مى
زيسته تا به قماى زمان زيادى را در قم مى

 مشهور شده است.

 استادان 

نياز علم حديث و نقل روايات ـ همانناد پيش
 ساير علوم ـ حضور در محضر

استادان اين علم است كه خود از سرچشمه 
 وحى درس گرفته باشند. در اين

و  آلاااهوعلياااهاللهصااالىلام راساااتا، پياااامبر گراماااى اسااا
اولين استادها هساتند  السالامعليهمامامان معصوم 

 و
براى دستيابى به علوم آن بزرگاواران باياد 

 محضر شريف آنها را درك نمود؛ لذا
رواياااات اصاااحاب اماماااان در ايااان راساااتا 

 گردد. بنابراين افرادى كهارزيابى مى
بايسات خواستند راوى حديث باشند، ماىمى

 نه و كاشانه خود بار سفراز خا
بسااااتند تااااا بتواننااااد محضاااار امامااااان و ماااى

اصاااااحاب آنهاااااا را درك نمايناااااد و بااااادون 
 واسطه،

حاااديث را از آن بزرگاااواران فااارا گيرناااد. 
نيز در هر جاا كاه  السالامعليهمپيشوايان معصوم 

 زمينه
ديدند، اقدام به تشكيل جلسات را مساعد مى

 نمودند.علمى مى
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د باان بناادار نيااز از راوى بزرگااوار، محماا
 جمله كسانى است كه افتخار نقل حديث

را به دست آورده و از استادانى بهره برده 
 كه از جمله آنان، على بن محمد

هماااااادانى كااااااوفى اساااااات. وى در كوفااااااه 
زيسااته كااه محمااد باان بناادار، روايااات مااى

 امامان
را از ايااان اساااتاد  عليهماالسااالامصاااادق و كااااظم 

از اماااااام  فراگرفتاااااه و همچناااااين روايااااااتى
 موسى بن
را نياز، از عبادالله بان مغياره  عليهماالسالامجعفر 

 كه بنا به گفته 7ابومحمد عجلى كوفى
كس نجاشى در كتاب رجالش، ثقه ثقه، هيچ

 كند. يكىهمتاى او نيست نقل مى
ديگار از اساتادان ايشاان، محماد بان عبادالله 

 است كه افتخار خدمت 8خراسانى
را نيااز الساالامهعلياادر خانااه حضاارت امااام رضااا 

در خراساااااان پيااااادا كااااارده و باااااه عناااااوان 
 الرضاخادم

شناساااند و روايااااتى از آن امااااام او را ماااى
 بزرگوار براى محمد بن بندار نقل كرده

است. همچنين محمد روايات امامان هاادى 
 را از استاد ديگرعليهماالسلامو عسكرى 

خااود حساان باان عرفااه كااه از اصااحاب آن 
 كند.بزرگواران بوده نقل مى

 شاگردان 

پااارورش شااااگرد و آماااوزش علااام، هميشاااه 
 بوده است. محمد در اين راستا اقدام

نمايد كه از جملاه به پرورش شاگردانى مى
 توان چنين نام برد: آنان مى

  9. حسين بن محمد بن عامر اشعرى قمى1
وى از اساااتادان مرحاااوم كليناااى، صااااحب 

 كتاب معتبر كافى و همچنين استاد
ن قولويااه صاااحب كتاااب مرحااوم جعفاار باا
 الزيارات است و خود ايشانارزشمند كامل

 است.  النوادرداراى كتاب گرانسنگ 

فرزنااد عااالم و  10. علخخى بخخن محمخخد بنخخدار،2
 انديشمند محمد بن بندار. وى
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روايااات زيااادى از پاادرش و ساااير راويااان 
 كند. حديث نقل مى

، كااه از مشااايخ فرزانااه 11. ابخخن ابخخى جيخخد3
 ى علميه،حياگر حوزهفرهيخته و ا

 مرحوم شيخ طوسى است.
، كااه از اسااتادان 12. احمخخد بخخن طخخاهر قمخخى4

 عالم رجالى بزرگ، مرحوم نجاشى،
 صاحب كتاب ارزشمند رجال است. 

 آثار

ماندگارى افاراد باه مانادگارى آثاارى اسات 
 ماند. اگر تا بهكه از آنان باقى مى

هاااى حااال، نااام محمااد باان بناادار در كتاااب
 ديث باقى مانده، به علت نقلرجال و ح

روايااات و باااقى گااذاردن اثاارى مكتااوب بااه 
 بوده است.  13الم الب نام

مرحااااوم آغااااا باااازرگ تهرانااااى* از كتاااااب 
مثالاااب ناااام باااارده و قبااال از ايشاااان نيااااز، 

 رجالى
ساااترگ، نجاشاااى و شااايخ طوساااى از ايااان 

اند. در كتااب رجاال نجاشاى كتاب ياد كرده
 و

بناادار، خااوانيم كااه محمااد باان فهرساات مااى
 هاى زيادى بوده كه يكى ازداراى كتاب

 آنها كتاب مثالب است.
مثالاااب در لغااات چناااين معناااا شاااده اسااات: 

 نكات ضعف يا سياسى يا اعتقادى يا»
گرايشااااااات مااااااذهبى كسااااااانى را در يااااااك 

آورى نمااودن و بااه صااورت مجموعااه جمااع
 كتابى

هااى در زماان«. عرضه كردن به ديگاران
 از روش گذشته براى مقابله با حريف،

 14شده است.مثالب نويسى استفاده مى
با توجه به اينكه محمد بن بنادار در زماانى 

 زيسته كه مسئله اختلافمى
شاااايعه و ساااانى بااااه طااااور چشاااامگيرى در 
جامعااااه مطاااارح بااااوده و هاااار يااااك سااااعى 

 كردهمى
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آورى كنااد و نقاااط ضااعف ديگاارى را جمااع
 از اين راه او را محكوم نمايد و درستى

مايااااد، ايشااااان اقاااادام بااااه خااااود را ثاباااات ن
 نمايدآورى نكاتى از مخالفان شيعه مىجمع

گذارد؛ ولى باه علات و نام آن را مثالب مى
 نامعلومى، اين كتاب از بين رفته و

 اكنون در دسترس نيست. هم
چنااين رواياااتى را در محمااد باان بناادار هاام

 هاى مختلف، مانند: نمازهاىزمينه
ساااى، شنامساااتحبى، اصاااول اعتقاااادى، اماااام

 امام زمان و مسايل تربيت فرزند، با
واساااطه از اساااتادان خاااود از قاااول اماماااان 

 نقل السلامعليهمصادق، موسى، كاظم و رضا 
هاااى روايااى موجااود كنااد؛ كااه در كتااابمااى

 15است.
 

 

 در آيينه دانشمندان 

انديشاامندان بااازرگ تاااريخ علااام رجاااال در 
 هاى خود، وقتى از شخصيتكتاب

آورناد، از ه مياان ماىمورد نظر ما سخن ب
او باااه عناااوان يكاااى از افااارادى كاااه ماااورد 

 وثوق
برند. اين حقيقات را و اعتماد است، نام مى

 هاى آنان جستجوتوان در كتابمى
كرد. به عنوان مثاال، چناد نموناه از ساخن 

 كنيم:اين بزرگواران را يادآورى مى
نجاشى، عالم سترگ، رجالى متخصاص و 

 اوياناولين گردآورنده اسامى ر
حديث، در كتااب خاود، او را فاردى ماورد 

 افزايد او داراىكند و مىاعتماد ياد مى
هااايى بااوده كااه از جملااه آنهااا كتاااب كتاااب

 مثالب است، كه اين كتاب را احمد بن
 16طاهر قمى برايم خوانده است.
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مرحاااااوم شااااايخ طوساااااى اولاااااين مؤساااااس 
 هاى علميه در جهان اسلام، در دوحوزه

او را فردى ماورد وثاوق كتاب رجال خود 
 داند و يكى از طرق ارتباط خودش رامى

از طريااق اباان بااى  الساالامعلاايهمبااا روايااات ائمااه 
 داند. جيد به محمد بن بندار مى

مرحااااوم ممقااااانى عااااالم گرانقاااادر شاااايعه و 
 رجالى معروف، در كتاب گرانسنگ

ضمن برشمردن توثيقات ديگر تنقيح المقال 
 وى، خودعالمان رجال درباره اين را

 پردازد. نيز به توثيق او مى
 17نويسااد:مرحااوم آغااا باازرگ تهرانااى مااى

 از محمد بن بندار، كتابى باقى مانده»
اساات بااه نااام مثالااب كااه علااى باان احمااد باان 

 طاهر قمى آن را براى نجاشى خوانده
 «است.
نظيار و ارزشامند الله خويى در كتاب بىآيه

 محمد 18معجم الرجال الحديث
ا ثقاه دانساته و اضاافه كارده كاه بن بندار ر

 طريق شيخ طوسى از طريق ابن ابى جيد
 به محمد بن بندار صحيح است. 

خااوانيم مااى 19گنجينخخه دانشخخمنداندر كتاااب 
 بنا به گفته نجاشى و شيخ طوسى او

 از ثقات است. 
اثااااار  معجخخخخخم ال قخخخخخاتدر كتااااااب ارزشااااامند 

 الله ابوطالب تجليلارزشمند آيه
ل قااااول نجاشااااى بعااااد از نقاااا 20تبرياااازى،

 خوانيم كه او از طبقه هفتم از طبقاتمى
 راويان حديث بوده است. 

 روايات ابن بندار

 در زمينه عقايد
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الرضاا محمد بن بندار از استاد خاود، خاادم
 محمد بن )سعيد ابن( عبدالله

نقاااال  الساااالامعليااااهاز امااااام رضااااا  21خراسااااانى
كند: يكى از افراد غير مسالمان از اماام مى

 السلاميهعلرضا 
توانناد خداوناد درباره اينكه چارا ماردم نماى

 متعال را ببينند سؤال كرد. حضرت در
توانناد جواب فرمود: اينكه مردم او را نماى
 ببينند براى گناهان زيادى است كه

دهناد، او هيچگااه از ماردم مخفاى انجام مى
 نيست. آن شخص پرسيد، پس چرا با

شااود. حضاارت فرمودنااد: چشاام ديااده نمااى
 خداوند بزرگتر از آن است كه به چشم»

آيااد و يااا عقاال بتوانااد تمااام ذات او را درك 
 22«كند.

 درباره عصر مهدوى)عج(
محماد باان  دلايخخل الامامخهدر كتااب ارزشامند 

 خوانيم كهمى 23جرير طبرى
محمااد باان بناادار از اسااتاد خااود محمااد باان 

 سعيد خراسانى از مفضل، از امام
ناد: زماانى كاه اماام كنقال ماى السالامعلياهصادق 
قيااام كنااد، خداونااد هاار يااك از  الساالامعليااهزمااان 
 آزار

دهنااادگان مؤمناااان را در هااار زماااانى كاااه 
 زيسته به زمان خودش و به همانمى

گرداناد تاا انتقاام آن صورتى كه بوده برماى
 24مؤمنان را از او بگيرد.

 ياران امام زمان 
 25دلايخل الامامخهباز هم در كتاب ارزشامند 

 است: محمد بن بندار ازآمده 
محمااد باان سااعيد خراسااانى از مفضاال باان 

 السلامعليهعمر كه يكى از اصحاب امام صادق 
بااه  الساالامعليااهكنااد: امااام صااادق اساات نقاال مااى

 مفضل فرمود: اى مفضل! تو و چهل نفر
ديگار، باا اماام قااائم محشاور خاواهى شااد و 

 تو در سمت راست آن حضرت خواهى

نهاى خاواهى كارد و بود و به مردم امار و 
 مردم از تو فرمانبرداى خواهند نمود.
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 نوافل در شب نيمه ماه رمضان 
از شاااايخ  وسخخخخايل الشخخخخيعهنويساااانده كتاااااب 

 طوسى از محمد بن بندار، از استاد خود
محمد بن على همدانى، از قول امام صادق 

 نقل السلامعليهاز حضرت امام على  السلامعليه
ه رمضاان، كرده: هر كس در شب نيماه ماا

صااد ركعااات نمااااز بااه جاااا آورد و در هااار 
 ركعت،

بعد از حمد، يازده مرتبه سوره قال هاو الله 
 را بخواند، خداوند ده فرشته را مأمور

كنااد كااه او را از دشاامنان جاان و انااس مااى
 محافظت نمايند و سى فرشته را مأمور

كنااد كااه او را از آتااش جهاانم محافظاات مااى
 نعهمقهمين روايت در كتاب  26كنند.

ابان طااووس نياز موجاود  اقبالشيخ مفيد و 
 است.

 جايگاه اميرالمؤمنين در قيامت
محمد بن بندار از استادش، حسن بن عرفه 

 كند كهاز ابن عمر روايت مى
فرماااوده  آلاااهوعلياااهاللهصااالىپيغمبااار گراماااى اسااالام 

 است، هنگامى كه قيامت برپا شود خداى
ل تاامتعااال همااه انسااان ا هااايى را كااه از اوه

 جا جمعآخر، خلق نموده است در يك
كناد و مناادى، باا صاداى بسايار بلناد باه مى

 زند علىطورى كه همه بشنوند صدا مى
كجاست. سپس حضرت  السلامعليهطالب بن ابى
 آيد و در مدت كوتاهى، ازمى السلامعليهعلى 

كشاند، ساپس بار آن او به آسانى حساب مى
 حضرت دو لباس زينتى سبز رنگ

وشانند و به دست آن حضرت عصايى پمى
 دهند، سپس به اواز درخت طوبى مى

گويند، بار كناار حاوض كاوثر بايسات و مى
خااواهى آب بنوشااان و بااه هاار كااس كااه مااى

 هر
 27خواهى آب نده.كس را نمى
 تربيت فرزند
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نويسنده كتاب اصول كاافى از علاى فرزناد 
 محمد بن بندر، از محمد بن على

عقباه، از اماام هفاتم همدانى، از صاالح بان 
 روايت كردهالسلامعليهحضرت موسى كاظم 

اساات كااه مسااتحب اساات بااا فرزناادتان در 
 زمان كودكى مهربانى كنيد و بگذاريد

پرتحااااارك باشااااااد، تااااااا اينكااااااه در هنگااااااام 
ساااالى حلااايم، صااابور و پرحوصاااله بااازرگ
 28باشد.

 ها نوشتپى
 . 32. قرآن كريم / توبه / 1
 د بن على نجاشى. ، احم140. رجال نجاشى، ص 2
. چهههون شهههاگرد ايشهههان حسهههين بهههن محمهههد بهههن عهههامر 3

 ه .ق. زنده بوده است )معجم 300اشعرى تا سال 

 الثقات(.
 . 89، ص 1. تنقيح المقال، ج 4
، 1؛ تنقيح المقال، ج 584، ص 1. فرهنگ معين، ج 5

 ، قطع رحلى.184ص 
 .494. رجال شيخ طوسى، ص 6
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 . 140. رجال نجاشى، ص 12
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 . 19*. الذريعه، ج 
 . 116، ص 2. لسان العرب، ج 14
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 ق.1414مرعشى نجفى، 
. تنقيح المقال فى علم الرجال، عبدالله ممقهانى، نجهف، 9

 ق.1350مطبعهالمرتضويه، 
. تهههذيب، محمههد بههن حسههن طوسههى، تهههران، مكتبههه 10
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 تولد 

از  رهساااقاادسپنااااهى اللّه شااايخ محسااان* حااارمآياااه
 افاضل علما و مدرسان بزرگوار حوزه

علميااه قاام اساات كااه در سااحرگاه دوشاانبه، 
 ق. در قم و در بيت 1347هشتم شعبان 

وى  1علم و فقاهات چشام باه جهاان گشاود.
 در دامان مادرى پاكدامن كه خود

تربيت شاده بيات علام و فقاهات باود تربيات 
 شد.

اللّه سااايد ماااادر ارجمناااد ايشاااان، دختااار آياااه
 و بانويى سرهقدسحانى قمى صادق رو

پارسااا و عفيفااه بااود؛ كااه در عصاار خااود، 
الگااويى نيكااو از زن مساالمان بااراى ساااير 

 بانوان
رفت. شيخ محسن حارم پنااهى به شمار مى

 گويد: مسؤوليت خطير تربيت، بهمى
ام باود و طاور عماده بار عهاده والاده ماجاده

 حتى بر جزئيات رفتار من هم نظارت
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 دقيق داشت.
كنااد كااه بااه ياااد دارم روزى نقاال مااى ايشااان

 در همان ايام بچگى به قبرستانى
رفته بودم. در كنار قبرستان، باغى بود كه 

 تكه چوبى خشكيده از درختان آن به
داخاال قبرساااتان افتااااده باااود. مااان باااه رسااام 
كااااودكى، آن را برداشااااتم و راهااااى مناااازل 

 شدم.
وقتااى داخاال مناازل شاادم همااين كااه مااادرم 

 يد، از من پرسيد: اينچوب را در دستم د
اى! ماان جريااان را چااوب را از كجااا آورده

تعرياف كاردم. ايشااان گفتناد: مادرجاان! تااو 
 كه
داناى آياا صااحب آن بااغ راضاى اسات نمى

ياااا ناااه، و اگااار راضاااى نباشاااد تاااو در روز 
 قيامت

چه جوابى در پيشاگاه خادا خاواهى داشات. 
 اين كلام آن قدر در وجودم تأثير

تاا صابح نخوابيادم گذاشت كه من، آن شاب 
 و گريه كردم تا اينكه صبح شود و

صااااحب بااااغ را راضاااى كااانم و سااارانجام 
 صبح رفتم و صاحب باغ را راضى كردم.

 خاندان

پنااهى، اللّه مهادى حارمپدر شيخ محسن، آيه
 عالمى زاهد و مورد توجه

خواص و بزرگان علما باود. ايشاان فرزناد 
 اللّه حاج ملا آقاحسن مجتهدمرحوم آيه

 1319است. وى در دهم شعبان  سارهقدسمى ق
 ق. در قم متولد شد. او ادبيات و سطوح

را از پدر بزرگاوار خاود و شايخ ابوالقاسام 
كبير، فراگرفات و خاارج فقاه و اصاول را 

 در
 سارهقادساللّه شيخ عبدالكريم حاايرى محضر آيه

 تحصيل نمود. وى مقدارى از درس
اللّه سااااايد خاااااارج را هااااام از محضااااار آياااااه

والحسااان اصااافهانى اساااتفاده نماااود. او در اب

27 
 2سالگى به درجه بلند اجتهاد نائل شد.
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اللّه فرمودنااد كااه آيااهمرحااوم آقاااى باُادلا مااى
 آقاى حاج شيخ مهدى، در ميان

علمااا تنهااا كسااى بااود كااه آقاااى بروجااردى 
 به مقام علمى و معنوى ايشان احترام سرهقدس

خاصاااى قائااال بودناااد. اماااا باااا تماااامى ايااان 
صااايل وى از توجاااه باااه ظاااواهر دنياااا و تفا

 تعلق به
آن به طاور كلاى پرهياز داشات. از حاالات 
معنااوى و اخاالاص و ارادت ايشااان نساابت 

 به
حكايااات متعااددى  الساالامعلاايهمبياات عصاامت اهاال

 نقل شده كه به چند نمونه اشاره
 شود.مى
. ارادت و اخاااالاص ايشااااان نساااابت بااااه 1

كااه بااه حاادى بااود  الساالامعلاايهمامامااان معصااوم 
 هرگاه

 عليهاالساالامفاطمااه معصااومه بااىبااه زيااارت بااى
شاااد، هنگاااام ورود باااه حااارم مشااارف ماااى

 مطهر،
بدون توجه به موقعيت ممتاازى كاه كاه در 

 پاى زائرانشهر قم داشت آستانه پايين
 بوسيد.را مى

بعااااد از جريااااان هتااااك حرماااات رضاااااخان 
 نسبت به حرم مطهر و علما، ايشان هرگز

گفاات: ماان از بااه داخاال حاارم نرفاات و مااى
 كشم.خجالت مىعليهاالسلامحضرت معصومه 

. از خصوصيات اخلاقى ايشاان، احتارام 2
 خاص به امامزادگان و سادات بود به

گفات: پادرم پناهى مىاللّه حرمطورى كه آيه
 حاج آقا مهدى، مبتلا به تراخم چشم
كاارد، تااا بااود بااه طااورى كااه اگاار عااود مااى

 براىدرد داشت. در تابستان، مدتى چشم
رساايدگى بااه كشاااورزى، بااه مجياادآباد، از 
 روستاهاى قم رفته بود و در منزل يكى از
اهاالى، بااه ناام ساايد محماود عطااار سااكونت 

 خواستداشت. يك روز كه مى

استراحت كند، درد چشم شروع شاد. پادرم 
 گفت: تابستان است و هوا گرم و

دسترسااى بااه طبيااب و دارو مشااكل اساات، 
 كند اذيت بسيارى اگر اين درد ادامه پيدا

بينم. من در فكر بودم كه ناگهان چشامم مى
 افتاد به شال سبزى كه متعلق به آقا
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سااايد محماااود باااود و بااار مااايخ داخااال اتااااق 
 آويخته شده بود. در اين هنگام توسلى

پياااداكردم و عااارض كاااردم ياااا رساااول اللّه 
اياان شااال ساابز منتسااب بااه شااما  وساالمآلااهوعليااهاللهصالى

 است و
اياان شااال را بااه نياات شاافا، روى ماان نيااز 

 دهم؛ شما عنايتىچشمانم قرار مى
بفرماييااد. بلنااد شاادم و شااال را بااه چشاامانم 

 الفور ناراحتى و درد چشمكشيدم و فى
 بر طرف شد.

ش. وفااات نمااود و  1330ايشااان در سااال 
 تشييع جنازه باشكوهى از پيكر

اللّه بروجاردى بار مطهرشان انجام شاد. آياه
 ن نماز خواند. وفاتپيكر مطهر ايشا

ايشان ضايعه بزرگى براى ماردم باه وياژه 
 حوزه علميه بود، به نحوى كه يكى از

امامااااان جماعاااات قاااام بااااه نااااام شاااايخ ولااااى 
گويااد: ماان در شااب وفااات ايشااان، در مااى
 عالم

رؤيا ديدم كوچه كنار حرم مطهر حضارت 
 باره تاريك شد. صبحيك عليهاالسلاممعصومه 

باه منازل آقااى  بعد از نماز صابح باا عجلاه
 بروجردى رفتم و از خدمتكار جوياى

احااوال آقااا شاادم. وى گفاات حااال آقااا خااوب 
 است و مرا نزد آقا برد. وقتى خدمت

ايشاااان رساااايدم و جريااااان رؤيااااا را گفااااتم، 
 كنم آقاى حاج شيخايشان فرمود: خيال مى

پنااااهى از دنياااا رفتاااه باشاااد و مهااادى حااارم
 خدمتكار را فرستادند و فرمودند: خودم

 هم خواهم آمد.

 حاج ملا آقا حسن مجتهد قمى

پناااهى حاااج ماالا آقااا حساان اللّه حاارمجااده آيااه
 مجتهد قمى، فرزند حاج ملا آقا

اساات. ايشااان در سااال  ساارهقاادسحسااين مجتهااد 
 ق. در شهر مقدس قم ديده به 1280
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جهااااااان گشاااااااود. وى بعاااااااد از گذرانااااااادن 
تحصيلات ابتدايى )صرف، منطق، معاانى 

 و
دروس ساااطح حاااوزه، باااا بياااان( همچناااين 

 راهنمايى پدرشان براى كسب فيض از
اللّه حاااج ماالا علااى كنااى عااازم محضاار آيااه

شاااهر رى شاااد. وى چناااد ساااال در جاااوار 
 بارگاه

 الساالامعليااهملكااوتى حضاارت عباادالعظيم حساانى 
 از وجود پربركت آن عالم ربهانى بهره
منااد كااافى باارد. او پااس از آن بااراى بهااره

 اصهشدن از بركات و عنايات خ
و نيااز  الساالامعليااهالموحاادين اميرالمااؤمنين مااولى

 استفاده از استادان فقهى و اصولى، به
نجااااف اشاااارف هجاااارت نمااااود و ساااااليان 

 متمادى در آنجا به تحصيل و تدريس
 پرداخت.

وى بعاااااد از ارتحاااااال پااااادرش و بعاااااد از 
 بازگشت به قم، مورد استقبال عموم مردم،
 بزرگااان و عالمااان شااهر قاارار گرفاات و بااا

 اش تمامىتوجه به مقام علمى و معنوى
مناصااب و وظااايف پاادر بزرگااوارش؛ اعاام 
از قضاااوت، افتاااء، تاادريس و اشااراف باار 

 توليت
آستانه مقدسه باه ايشاان واگاذار شاد. ايشاان 
 به حق از اداره اين امور خطير به خوبى

برآمد به طورى كاه طاولى نكشايد، داساتان 
 انگيز ايشان،هاى شگفتقضاوت
اص و عام شد كه در اينجا به يك زبانزد خ

 كنيم. نمونه از آنها اشاره مى
كناد: روزى پناهى نقل ماىشيخ محسن حرم

 دو نفر براى حل خصومت، نزد
حاااج ماالا آقااا حساان آمدنااد. يكااى از آن دو 

فروشااى از اهااالى كرمانشاااه ماارد، روغاان
 بود و

ديگااااارى، يكاااااى از كسااااابه شاااااهر. مااااارد 

حلاب  20كرد كاه مان كرمانشاهى ادهعا مى
 روغن

كاه پاول ام در حاالىبه اين شاخص فروختاه
 حلب را به من داده است. مرد كاسب 18

حلاب  18گفات او فقاط كرد و ماىانكار مى
 به من داده و پولش را هم گرفته است.

طبق قاعاده ايشاان شاخص منكار را قسام و 
 قضيه را فيصله دادند. حاج ملا آقا
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حسن بعد از چندى با مرد كاساب برخاورد 
كاااارد و از او سااااؤال نمااااود كااااه دو حلااااب 

 روغن
خواهى بخورى! مرد كاسب كاه را تنها مى

 كرد آقا ازپاچه شده بود و گمان مىدست
واقع خبر دار شده و حالا مطالبه سهم خود 

 كند؛ در جواب گفت: را مى
فرستم و با يكى از دو حلب را نزد شما مى

 كنم و همين كار راشما تقسيم مى
، مارد كرمانشااهى را احضاار هم كرد. آقاا

 كرد و حلب روغن را به او تحويل داد و
سپس خدمتكار خود را نازد كاساب فرساتاد 

 گويد آن يكو پيغام داد كه آقا مى
حلاااب را هااام نااازد ماااا بفرسااات و باااا ايااان 

 شگرد، حق را به صاحبش برگرداند.
 1347الثاانى ساال وفات ايشاان در جماادى

 ق. اتفاق افتاد و پيكرش پس از
تشااييع باشااكوهى در حاارم مطهاار حضاارت 

 در جوار مرقد پدر عليهاالسلامفاطمه معصومه 
بزرگااوارش بااه خاااك سااپرده شااد. رضااوان 

 عليه!اللّه تبارك و تعالى

 ملا آقا حسن مجتهدى 

اللّه پناااهى آيااهجااده باازرگ شاايخ محساان حاارم
 ملا آقا حسين مجتهد قمى است.

حاج ملا آقا حسين، از نوادگاان مالا محماد 
 كبير و از شاگردان برجسته صاحب

جااواهر و شاايخ مرتضااى انصااارى اساات. 
وى حااااادود ياااااازده ساااااال در درس شااااايخ 

 انصارى
سال در درس صاحب جواهر شاركت  6و 

 سال از محضر اين 17كرد و در مجموع 
بزرگاااواران كساااب فااايض نماااود. هاااوش و 

 زكاوت ايشان به حدهى بود كه  خودش
ساته هااى فقاه شگفات: اگار تماامى كتاابمى

 شود، من تمام ابواب فقه، از طهارت تا
ديااات را در سااينه دارم. اياان ادعااايى اساات 

 كه غير از ايشان، فقط از كاشف الغطا
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گوياد: مالا سراغ داريم. ميرزاى فايض ماى
 نهاد كهآقا حسين، عالمى است قدس

زهاد در نهااد او عجاين و قادس در ذات او 
 دفين است. وى مقدمات و سطح را در

د اساااماعيل كاااه از شااااگردان محضااار ساااي
 ميرزاى قمى بود، تكميل نمود و به درس

شاايخ انصااارى و صاااحب جااواهر شااتافت. 
 وى به درجه اجتهاد دست يافت و پس از

آن بااه وطاان خاااويش بازگشاات و حكومااات 
 كرسى 3شرعيهه قم به ايشان واگذار شد.

قضاوت نيز به ايشان سپرده شاد كاه عماوم 
 جعهها به ايشان مرامردم در نزاع

 كردند.مى
وى امااام جماعاات مسااجد بالاساار در حاارم 

 متصدهىعليهاالسلاممطهر حضرت معصومه 
امور آستانه، قاضاى و حااكم شارع قام باود 

 و با آن همه مشاغل، در امر عبادت و
بناادگى و اداى واجبااات و مسااتحبهات بساايار 

 4كوشا بود.
هااى ايشاان ايان اسات كاه از جمله قضاوت

 وع درس، نزدروزى دو نفر قبل از شر
كنناااد و ايشاااان دعوايشاااان را مطااارح ماااى

 كند كه اين شخص به منهريك ادعا مى
فااالان مبلاااغ را بااادهى دارد و اسااامش ماااثلاً 

 مشهدى حسن است. طرف ديگر دعوا
گويد: خيار، ناه مان باه او بادهى دارم و مى

 نه اسم من مشهدى حسن است. ايشان
فرماينااد كااه حضااور داشااته باشاايد، تااا مااى

 تمام شود. در ميان درس، جلسه درس
بعضاااااى از شااااااگردان، اشاااااكالى مطااااارح 

كنناااد كاااه در نتيجاااه، باااين شااااگردان، ماااى
 اختلاف

گيرد. در ايان افتد و بحث علمى بالا مىمى
 بين، حاج ملا آقا حسين يكدفعه رو

زناااد كناااد باااه ايااان دو نفااار و صااادا ماااىماااى
مشاااهدى حسااان! بلافاصاااله يكاااى از آن دو 

 )منكر(
دهاد: بلاه آقاا! و او ماى بدون اختياار جاواب

 گويد بدهى اين شخص رابه سرعت مى
گويد، چشم آقا، بدين بده! او هم شرمنده مى
 گيرد.طريق از او اقرار مى
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ق. در حاادود  1327وفاات ايشاان در ساال 
 صد سالگى اتفاق افتاد و در صحن

باااازرگ حاااارم مطهاااار، در قساااامت شاااامال 
 اللّه نورىشرقى، مقابل مقبره شيخ فضل

شاااد كاااه هااام اكناااون باااا سااانگ سااافيد دفااان 
 اى كه روى آن قرار دارد شناختهبرجسته

گفات: پنااهى ماىشود. شيخ محسان حارممى
 براى من نقل كرد در سرهقدساللّه اراكى آيه

همااين مكااان كااه قباار حاااج ماالا آقااا حسااين 
 اى بود و در آن قبر ملا محمدهست، بقعه

كبير، جده بزرگ شما قرار داشت. مرحاوم 
  آقا حسين در اين بقعه، چهلحاج ملا

خواند و وصيت كرد كاه سال نماز شب مى
 مرا در قبر ملا محمد كبير دفن كنيد.
شاكافند بعد از فوت ايشان وقتى قبر را ماى

 بينند كه جسددر كمال تعجب مى
 300مرحوم ملامحمد كبير بعد از گذشات 
 سال هنوز صحيح و سالم است و حتى

تغيير نكرده. رنگ حناى محاسن ايشان هم 
 سال  بعد از اين واقعه وقتى 30

اللّه حااج مالا آقاا حسان را خواستند جسد آيه
 طبق وصيت در قبر پدر دفن كنند،

كنند كه جساد و حتاى كفان حااج مشاهده مى
 ملا آقا حسين، هنوز سالم است.

افزايد جسد قطب اللّه اراكى در ادامه مىآيه
 راوندى هم، در هنگام تعمير صحن

ـ كه در اثر سيل خاراب شاده باود ـ  مطهر
 نمايان شد و خودم ديدم كه جسد او سالم

 بود و من زانوى مبارك ايشان را بوسيدم. 

 ملا محمد كبير

پنااهى اللّه حارمملا محمد كبير جد هشتم آياه
 است. وى در كوه خضر به

اللّه الاعظم ارواحنا له محضر حضرت بقيه
 الفدا، شرفياب شد و سه حاجت از
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حضرت خواست كه حضرت باه وى عطاا 
 فرمود و آن سه حاجت عبارت بودند از

 اينكه: 
 . ديوانه در نسل او به وجود نيايد.1
 . فرزندانش گدا و سائل به كف نشوند.2
. فقياااااه و مجتهاااااد از نسااااال وى نايااااااب 3

 نگردد.

 تحصيلات

از آنجاكااااه پااااادر شااااايخ محسااااان هرگوناااااه 
مراجعاااه باااه رژيااام طااااغوت و رفاااتن باااه 

 مدارس
دانسات، وى تحصايلات دولتى را حرام مى

 ابتدايى؛ اعم از خواندن، نوشتن، قرائت
هااايى نظياار گلسااتان سااعدى، قاارآن و كتاااب

 كليله و دمنه و نصاب الصبيان را نزد
برخى از عالماان و فضالاى متادين ساپرى 

 ق. شروع 1360كرد. وى در حدود سال 
بااه تحصاايلات حااوزوى از قبياال صاارف، 

 منطق، هيأت و كلام نحو، معانى، بيان،
نماااود. او در فراگيااارى فلسااافه از محضااار 

 هااستادانى چون علامه طباطبايى بهره
باارده و در علاام رجااال و درايااه نيااز تبحاار 

 اللّه اى پيدا كرد. او قوانين را نزد آيهويژه
بهاءالدينى فراگرفت و با شايخ احماد جنهتاى 

 مباحثه بود و مكاسب و رسائل را ازهم
 طباطبايى )سالطانى( اساتفاده اللّه محضر آيه

 كرد. وى در زمينه فقه و اصول از
هااى علماى سفره پرفيض فقيهان و اساتوانه

 عصر خود مانند آيات: سيد حسين
بروجاااردى و سااايد محمااادتقى خوانساااارى، 

 محقق داماد، سيد محمد حجهت
اى، ساايد محمدرضااا گلپايگااانى و كماارهكااوه

 شيخ محمدعلى اراكى رضوان اللّه 
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هااى وافار بارد. لى علايهم اجمعاين بهارهتعا
 سالگى 27او در عنفوان جوانى در سن 

حائز مرتبه رفيع اجتهاد شد و مورد توجاه 
 اللّه و عنايت خاص استاد خود، آيه

قااارار گرفااات. از ايشاااان  سااارهقااادسبروجاااردى 
 جخخخامع احاديخخخث الشخخخيعهباااراى تاااأليف دوره 

 دعوت
 به عمل آمد.

 تأليفات

صااااحب آثاااار فراواناااى پنااااهى اللّه حااارمآياااه
 است كه عبارتند از:

)دوره  ةالنجخافى شرح وسيله ةالهداسفينه. 1
 مرحوم ةالنجافقه، شرح وسيله

 سيد ابوالحسن اصفهانى(.
كااه تااأليف بعضااى  جخخامع احاديخخث الشخخيعه. 2

 از مجلاهت دوره جامع احاديث
، مقادمات ةشود. )صالاالشيعه را شامل مى

 جه و تمامعبادات، و مقدارى از كتاب ح
 كتاب ملابس و مساكن(.

، آخونااااد الاصخخخخول ةاى بخخخخر كفايخخخخحاشخخخخيه. 3
 خراسانى؛

 اى در باب تقيهه و احكام آن؛رساله. 4
 اى در قاعده لا ضرر؛رساله. 5
، )دوره كامل علم رجاال( فوائد الرجاليه. 6

 كه مقدمات چاپ آن فراهم شده
 است.

 ، با سبك جديد؛اى در باب امامترساله. 7
اى در شخخخرح خطبخخخه همخخخام از نهخخخ  سخخخالهر. 8

 البلاغه؛
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 اى در تفسير آيات الاحكام؛رساله. 9
، بااااااا تصخخخخخخحيح دوره وسخخخخخخائل الشخخخخخخيعه. 10

 اللّه ربهانى شيرازى،همكارى مرحوم آيه
 جلد. 16

 هافعاليت

پناااهى بااا شااروع نهضاات امااام اللّه حاارمآيااه
ل، براى سرهقدسخمينى   از همان سال اوه

و انجااام مسااؤوليتى كااه  انجااام وظيفااه الهااى
 در پيشگاه الهى بر دوش خود احساس

كرد، به يارى وى شتافت و تا پياروزى مى
 انقلاب و پس از آن از هيچ تلاشى

 فروگذار نكرد.
هاااى سياسااى، اجتماااعى و فرهنگااى فعالياات

 ايشان قبل از انقلاب عبارتند از:
. تشااكيل انجماان اماار بااه معااروف و نهااى 1

 از منكر.
هااااااا تاااااان از ساااااااماندهى ده. تربياااااات و 2

 جوانان، سالخوردگان و نوجوانان براى
 مبارزه با طاغوت.

. فرستادن طلاب علاوم ديناى باه سراسار 3
 كشور و خارج، جهت تبليغ.

 . تشكيل صندوق قرض الحسنه.4
. مساااافرت باااه بعضاااى نقااااط كشاااور باااه 5

 منظور سخنرانى و اقدامات ديگر كه
 تفصيلش بدين شرح است:

انقااالاب وى باااا حضاااور پاااس از پياااروزى 
 مستمر در جامعه مدرسين حوزه علميه

قاام كااه خااود از مؤسسااان اصاالى آن بااود، 
ااات خاااود را هماااواره در جهااات حفاااظ و  همه

 دفاع
هااااى اصااايل نهضااات كاااه هماناااا از ارزش

اعااتلاى كلماااه توحياااد و احيااااى معاااارف و 
 احكام
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بيات مبين اسلام و تعظيم شعائر مذهب اهل
 روف داشت.بود، مص السلامعليهمعصمت 

اللّه نكتاااااه حاااااائز اهميهااااات در ماااااورد آياااااه
 پناهى اين است كه وى در طولحرم
گااااه هااااى مباااارزه و بعاااد از آن هااايچساااال

 وظيفه اصلى خود را كه تحقيق، تدريس،
تصااانيف و تربيااات طااالاب باااود فراماااوش 
نكرد؛ به طورى كاه حتاى در آخارين روز 

 عمر
پربركاات خااود نيااز در مدرسااه فيضاايهه بااه 

 داخت. وى در روزهاى تعطيلتدريس پر
نياااز طااالاب را از علاااومى چاااون: تفساااير، 

نمااود. وى مناد ماىاخالاق و اعتقاادات بهااره
 در

همااين راسااتا، شاااگردانى را جهاات مناااظره 
 با ساير ملل و مذاهب اسلامى تربيت

 كرد.

 هاى اخلاقىويژگى

هااااى اخلاقاااى و صااافات باااارز از ويژگاااى
 ىتوان به فروتنى، رعايت تقواايشان مى

الهى به ويژه دقت در ساخن گفاتن، غيارت 
 دينى، احترام ويژه به طلاب و سادات و
 صبر در برابر ناملايمات اشاره كرد.

وى در تربيااااات شااااااگرد بسااااايار مهاااااارت 
داشااات. او باااراى شااااگردانش ارزش قائااال 

 بود؛
داد و پاسااخ سؤالاتشااان را دقيااق گااوش مااى

 گفت.مى
ايشان در رعايات آداب و صافات اخلاقاى، 

 نظير و با همه بسيار مهربان بود.كم
 گويد:فرزند ايشان مى

يك سال در آخرين جلسه درس در ماه شاعبان، 
 عرض كرديم، در آستانه

اى بفرماييااد. ايشااان ماااه مبااارك هسااتيم موعظااه
 سرش را پايين آورد و

اى سرش را بلند كرد و گفت: من پس از لحظه
 اللّه همان مطلبى كه آيه
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گااويم. ايشااان برايتااان مااى بروجااردى فرمودنااد،
 قبل از ماه رمضان خطاب

بااه طاالاب فرمودنااد كااه: ماااه رمضااان نزديااك 
 خواهيداست. شما آقايان مى

بااه تبليااغ برويااد و اياان مااردم نااه پيغمباار و نااه 
 كدام راهيچ السلامعليهمامامان 
خواهناد ديان را از شاما اند، اين ماردم ماىنديده

 ياد بگيرند، بكوشيد دين را
ياد بدهيد. ظاهرتان را درست كنياد كاه درست 

 اگر نتوانستند دين را ياد
بگيرنااد و يااا ياااد دهيااد، حاادهاقل دشاامن درساات 

 نكنيد. اگر ظاهر شما درست
شاوند؛ نباشد، مردم نه تنها از شاما منزجار ماى

 بلكه از خدا، پيغمبر و
 شوند.هم منزجر مىالسلامعليهمامامان 

مهاام  بعااد ايشااان فرمودنااد كااه ظاااهر بساايار
 است، از ظاهرتان غفلت نكنيد.

بااه خصااوص  الساالامعلاايهمبياات ارادت ايشااان بااه اهاال
 السلامعليهالزمان حضرت صاحب

بسيار بالا بود و حضرت هام باه ايشاان عنايات 
 داشتند. وى از اخلاص
 بالايى برخوردار بود.

 فرزندان

سااالگى بااا دختاار  27پناااهى در اللّه حاارمآيااه
 صيرىاللّه سيد مرتضى قآيه

خراسانى كه از عالماان و اماماان جماعات 
معااروف بااازار تهااران بااود، ازدواج كاارد. 

 ثمره
ايااان ازدواج پااانج فرزناااد؛ )ساااه پسااار ودو 

 دختر( است. فرزند ارشد ايشان،
پناااهى اساات الاساالام محمدمهاادى حاارمحجااه

 كه در چند سال آخر عمر پدرش به
جاااى وى در مسااجد محمديهااه قاام، بااه اقامااه 

 داخت و هم اكنون درپرجماعت مى
 حوزه علميه حضور فعهال دارد.



 449 

 وفات

در  سارهقادسپنااهى اللّه حاج شيخ حسان حارمآيه
 اثر كسالتى كه داشت در تاريخ دوم

ش. مصااادف بااا شااانزدهم  1381مهرماااه 
 ق. به ديار حضرت حق 1423رجب 

وجااااال شاااااتافت. پيكااااارش در چهاااااارم  عزه
مهرماااه، طااى مراساام باشااكوهى از مسااجد 

 امام
به طرف حرم مطهار  السالامعليهسن عسكرى ح

 تشييع شد. پيكر عليهاالسلامحضرت معصومه 
اياان عااالم بزرگااوار پااس از اداى نماااز بااه 

 اللّه بهجت و پس از قرائت پيامامامت آيه
تسليت مقام معظم رهبرى در ميان حزن و 

 اندوه مردم و بزرگان حوزه قم، در
مساااجد شاااهيد مطهااارى )مساااجد باااالا سااار( 

 محراب حرم مطهر، در قبرى كه نزديك
از طرف مقام معظم رهبرى تهيه ديده شده 

 بود به خاك سپرده شد.
مجلااس سااوم ايشااان از طاارف مقااام معظاام 

 رهبرى در مسجد اعظم قم برگزار
شد كه عدهه زيادى از مسؤولان و مردم ياد 

 اين عالم نستوه را گرامى داشتند.
خداونااااد عالمااااان، بزرگااااان، شااااهدا، امااااام 

 وار و اين عالم فرهيخته را با امامانبزرگ
 محشور گرداند. السلامعليهممعصوم 
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 ها:نوشتپى
 پناهى.* فرزند مهدى فرزند حسن فرزند حسين حرم

 .84، ش 134، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 1
 .77؛ آثارالحجّه، ص 83، ش 133. همان، ص 2
 .137، ص 1. گنجينه دانشمندان، ج 3
 .131يدان عمل، ص . مردان علم در م4

 توجّه:
در پايان لازم به ذكر است كه خيلى از مطالب از زبان 

 پناهى بهاّللّ شيخ محسن حرممرحوم آيه

 نقل از فرزند بزرگوار ايشان نقل شده است.
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 ابوالحسن رباّنى سبزوارى           
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 طليعه 

شناخت محدهثان شيعى كه از زلال قارآن و 
 هاى فرهنگىعترت و با كوشش

خااود، ميااراث فرهنگااى و باورهاااى دينااى 
 كنند و انديشهپاسدارى مىامت اسلام را 

بخشااند، مااردم اياان ماارز و بااوم را غنااا مااى
 تواند روشنگر راه پويندگان فرهنگمى

اسلام ناب در روزگار ماا باشاد؛ تاا هرچاه 
 بيشتر، بر تلاش خود بيفزايند.

يكااى از محاادهثان بزرگااوار شاايعى، ابوقتاااده 
فى  قمى است كه در اين مقاله به معره

 پردايم. او مى
كااااه از زندگينامااااه اياااان محاااادهث  گونااااهآن

 آيد، او، در نيمه اولگرامى، به دست مى
ساااااده دوم هجااااارى در خانااااادان پااااارآوازه 
 اشعرى، در شهر قم، ديده به جهان گشود.
نااامش علااى اساات و چااون در قاام و خاناادان 
 اشعرى ولادت يافت، به نام اشعرى قمى،
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اش ابوقتااااده )باااه فاااتح اشاااتهار دارد. كنياااه
 ش محمد است. شرح حالىقاف( و نام پدر

 1از پدرش در دست نيست.

 جايگاه

نهااال زناادگى علااى باان محمااد اشااعرى، در 
 محيطى شكوفا شد كه انوار عشق و

در آن تابان بود. او در  السلامعليهمبيت حبه اهل
 هاىاين فضاى معنوى به يادگيرى آموزه

پرداخت و باه  السالامعليهمبيت دينى و اخبار اهل
 رسيد كه در رديفچنان جايگاهى 

 آور شيعه قرار گرفت.محدهثان نام
تاارين دانشااور آشاانا بااا شاارح راويااان دقيااق

 شيعى يعنى نجاشى، در منزلت اين
 نگارد:محدهث چنين مى

علااى باان محمااد باان حفااص باان عبيااد باان حميااد 
 مولى سائب بن مالك

اشعرى ابوقتاده قمى، عمرش به درازاكشيد، و 
ه است.او چهره  2اى موجه
نويسان بعد از نجاشى از ديار زماان، تاا هترجم

 به امروز به نقل سخن
گوناه اشاكالى، نجاشى بسنده و آن را بدون هيچ

 اند.تأييد نموده

 السلامعليهصحابى امام 

نجاشى در دو مورد، هم در شرح حال اين 
 راوى برجسته و هم در ترجمه

 فرزند او به صراحت نگاشته است:
عبااداللّه جعفاار باان ابوقتاااده قمااى روى عاان ابااى

 الحسنو عن ابى السلامعليهمحمد 
؛ اياان محاادهث از ياااران دو تاان از الساالامعليااهموسااى 

 امامان بزرگوار شيعه است و از



 456 

 3كند.آنان روايت مى
خاود، ناامى از  كتخاب رجخالشيخ طوسى در 

 اين مرد بزرگوار نياورده بدين
سااابب، محقاااق بزرگاااوار شااايخ محمااادتقى 

 قاموسارزشمند  شوشترى، صاحب كتاب

به شيخ طوسى انتقاد كارده كاه چارا  الرجال
 نام ابوقتاده را در شمار ياران امامان

 4ذكر نكرده است.
به هرحال از سخن نجاشى آشكار است كه 

 ابوقتاده بدون واسطه از محضر
كسااب فاايض نمااوده؛  الساالامعليااهمقاادس معصااوم 

 هاىاما رواياتى كه از اين محدهث در كتاب
جااود اساات، همااه بااا واسااطه از روايتااى مو

 نقل شده است. السلامعليهامام 

 استادان حديث

فراگياااارى هاااار دانشااااى نيازمنااااد بااااه درك 
 هاى استاد دارد و دانش حديث نيزآموزه

از اين قاعاده مساتثنا نيسات. ابوقتااده باراى 
 هاى دينى، در گامفراگيرى آموزه

، السالامعلايهمنخست به محضار اماماان معصاوم 
 در گام بعدى، نزد شاگردانشتافت و 
حاضر شد و از آناان  السالامعليهمبيت مكتب اهل

 كسب فيض نمود.
ايناك بااه نااام چنااد نفاار از اسااتادان او اشاااره 

 شود:مى
 . محمد بن خالد برقى قمى1

محمد پدر بزرگوار احمد بن محمدبن خالاد 
 كتاب محاسنبرقى صاحب 

 5است.
وى فرزنااد امااام جعفاار  . علخخى بخخن جعفخخر.2
 و مردى بزرگوار و السلامعليهادق ص

تااااارين، القااااادر و يكاااااى از برجساااااتهجليااااال
 ترين و متعبدهترين راويان شيعى است.پاك
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وى رواياااااااااااات فراواناااااااااااى از بااااااااااارادر 
 السااالامعلياااهبزرگاااوارش، اماااام موسااااى كااااظم 

 كند كه درروايت مى
 6شود.هاى روايى ديده مىجاى جاى كتاب

 . سهل بن يسع قمى3
ه و با فضيلت است او يكى از ر اويان موجه

 كه از محضر پاك امام كاظم و امام
منااد، و از ياااران آن دو بهااره عليهماالساالامرضااا 

 7رود.بزرگوار به شمار مى
 . احمد بن هلال4
 

 شاگردان

منادى از محضار ابوقتاده قمى بعاد از بهاره
 به سفارش آنان ـ كه السلامعليهمامامان 

ياااان ماااردم فرماااوده بودناااد اخباااار ماااا را م
 منتشر كنيد ـ جامه عمل پوشاند. بدين گونه

طلبان، به گرد او جمع كه گروهى از دانش
 شدند و از محضرش بهره بردند. نام

جمعااى از شاااگردان ابوقتاااده عبااارت اساات 
 از: 
 . احمد بن محمد بن عيساى قمى1

ااه تاارين و وى ساارآمد محاادهثان قاام و از موجه
 پرنفوذترين دانشمندان اين شهر

باااديل ود. موقعيهااات او در حاااوزه قااام، باااىبااا
 8بود.
 . عبداللّه بن مالك نتعى 2

گااويى اياان شخصاايت از ياااران امااام جعفاار 
 بوده است. السلامعليهصادق 

 . ابراهيم بن هاشم قمى3
ابراهيم پدر بزرگوار على بن ابراهيم قماى 

 است. وى همان مرد بزرگى است كه
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لااين بااار، حااديث دانشاامندان كااوف ى بااراى اوه
 9را در حوزه قم، گسترش داد.

 فرزندان

ابوقتااااده، يكاااى از دههاااا، محااادهث بزرگاااى 
 است كه در افق خاندان اشعرى طلوع

كرد. اين محدهث داراى دو فرزند است كاه 
 روند واز گروه راويان شيعى به شمار مى

 آن دو عبارتند از:
 قتاده قمى. حسن بن ابى1
 قتاده. احمد بن ابى2

قتااااده حسااان بااان اباااى نجاشاااى در ترجماااه
 نويسد:مى

قتاااده، قمااى اساات، كااه جاادهش حساان باان ابااى
 حميد، در قيام مختار از همراهان
اش اباو او بود و باا مختاار كشاته شاد. كنياه

محمااااد اساااات. او شاااااعر و اديااااب بااااود. و 
 اشعار

 10*معدى كرب را جمع كرده بود.
قتااده نجاشى درباره احمد، فرزند ديگر ابى

 گويد:مى
اويااان اساات و نساال ابوقتاااده، از احمااد او از ر

 11استمرار يافت.
قتاده، صااحب فرزنادى باه ناام احمد بن ابى

همحمد بود كه از چهره  هاى موجه
 حديث شيعى است.

 گويد:نجاشى در منزلت والايش چنين مى
اش اباوجعفر، قتاده، كنياهمحمد بن احمد بن ابى

 هاى موجهيكى از چهره
ته و مشاااااهور و محااااادهثى راساااااتگو و برجسااااا

  12است.
او پديدآورناااده كتااااب حاااديثى پيراماااون وظيفاااه 

 مؤمنان در هنگام از دنيا
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 13است.السلامعليهمرفتن امام معصوم 

 اهميهت پيشوايى و رهبرى

قتااااده، پيراماااون محماااد بااان احماااد بااان اباااى
 وظيفه مؤمنان در زمان رحلت

پيشواى معصوم، كتابى تأليف نموده و ايان 
 جايگاه رفيع ولايت واى است به اشاره

 ولايت پذيرى، در نظام اعتقادى شيعى.
از منظاااار باورهاااااى دينااااى كااااه بنياااااد آن، 

 است، شيعه در السلامعليهمبيت روايات اهل
زناادگى خااود، همااواره بايااد پياارو پيشااواى 

 باشد. اگر مسلمانى بميرد و السلامعليهممعصوم 
اماااام زماااان خاااود را نشناساااد، باااه ماااردن 

يااا رفتااه و همااين باااور ژرف جاهليهاات از دن
 بود كه

نمود تا از را وادار مى السلامعليهمياران امامان 
 آنها درباره امام بعد پرسش كنند؛ زيرا
 نبايد حتى يك لحظه، بدون پيشوا باشند.

به عنوان نموناه، فايض بان مختاار باه اماام 
 گويد: اى امام! دستمى السلامعليهصادق 

اتم ده؛ اماام و مرا بگير و از آتش جهنهم نج
 پيشواى بعد از شما كيست.

در اين موقعيت بود كه حضرت موسى بن 
 كه هنوز در سنين السلامعليهجعفر 

نوجاااوانى باااود، واردشاااد، حضااارت اماااام 
فرمااااود: او رهباااار و امااااام  الساااالامعليااااهصااااادق 
 شماست.

در روايات ديگاارى آمااده اساات: يعقااوب باان 
 پرسد:مىالسلامعليهشعيب از امام صادق 

گااار اماااام، از دنياااا بااارود وظيفاااه مؤمناااان ا
 چيست.

فرمايد: خداوند وظيفاه آناان را حضرت مى
 در يك آيه قرآن روشن ساخته

 است.
بايد از ميان هر گروه از مردم، جمعاى از 

 آنان بپاخيزند و حركت كنند و خود را
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به مركز اسلام برسانند و در مسئله امام و 
 رهبرى بررسى و تحقيق كنند و مردمى

اناد، معذورناد تاا هنگاامى كاه كه باقى مانده
 آنها برگردند و امام را معرفى كنند.

 اثر

گرچااه در حااوزه نقاال رواياات، جايگاااه اياان 
 راوى بسى والا و ارزشمند است؛ در

حااوزه تااأليف، اثاار چناادانى بااراى وى ذكاار 
 نشده است. تنها مطلبى كه در مورد آثار

اياان محاادهث باازرگ آمااده اياان اساات كااه: او 
 14ب يك كتاب حديث است.صاح

 گرايش روايتى

در حااوزه نقاال حااديث، گاارايش محاادهثان بااا 
 يكديگر فرق دارد. بعضى از آنان

بيشااتر گاارايش فقهااى دارنااد؛ يعنااى اخبااار 
مرباااوط باااه وظيفاااه و تكلياااف ماااردم را از 

 منظر
بايااد و نباياادها هماننااد مسااائل نماااز، روزه، 

، زكات و... نقل مى  كنند.حجه
ث بازرگ شايعى، چنانچاه گرايش اين محاده 

 آيد بيشتراز روايات او به دست مى
فقهى اسات. از تااريخ وفاات، مكاان و دفان 

 ابوقتاده نيز اطلاعى در دست نيست. 

 روايات

در پايان اين نوشتار به چناد روايات كاه از 
 اين محدهث بزرگوار و به عنوان ميراث

هاى رواياى باه بها، در كتابفرهنگى گران
 شود.شاره مىيادگار مانده ا

 غسل ميهت در فضاى باز
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ابوقتاده از على بن جعفر از برادرش اماام 
 كند كه ازروايت مى السلامعليهموسى كاظم 

شاود ميهات را آن بزرگوار پرسايدم: آياا ماى
در زياار آساامان و فضاااى باااز غساال داد يااا 

 نه؟
امام در پاساخ فرماود: اشاكالى نادارد؛ ولاى 

 تاگر در جايى باشد كه بدن ميه 
 15*مستور بماند نزد من بهتر است.

 نماز بر ميهت هنگام غروب
رواياات  عليهماالساالامابوقتاااده از علااى باان جعفاار 

 كرده كه وى گفت: از برادرم حضرت
ساااؤال كاااردم: آياااا در حااااال  السااالامعلياااهكااااظم 

غروب خورشيد و هنگاامى كاه وقات نمااز 
 مغرب
 توان نماز ميهت را خواند.رسد، مىفرا مى
رمااود: نبايااد در هنگااام فاارا رساايدن امااام ف

 نماز مغرب، نماز ميهت را خواند
هنگامى كه خورشيد غاروب كارد، نخسات 

 نماز مغرب را بخوان، سپس نماز بر
 16* جنازه را.

 درباره وضو گرفتن
كنااد ابوقتاااده از علااى باان جعفاار رواياات مااى
 كه گفت: از برادرم حضرت موسى بن

و پرسااااايدم: ماااااردى وضااااا السااااالامعلياااااهجعفااااار 
گرفاات؛ امااا فراماوش كاارد دساات چااپش ماى

 را بشويد،
 حالا چه كار كند. 

حضااارت فرماااود: دسااات چاااپ را بشاااويد 
 كند، لازم نيست وضو راكفايت مى

 17دوباره انجام دهد.
 زكات مال



 462 

كناد: ابوقتاده از سهل بن يسع قمى، نقل مى
 هنگامى كه سهل بن يسع در قم،

از آبااد، احاداث كارد. اى به ناام ساهلدهكده
 پرسيد: آيا السلامعليهحضرت موسى بن جعفر 

خااراج و مالياااتى كااه از درآمااد، اياان زمااين 
 پردازم،كشاورزى به حكومت وقت مى

 زكاتش بر من واجب است.
حضرت فرمود: اگر حاكم زمان، خراج و 

 گيرد بر توماليات آنجا را از تو مى
چيزى نيست و بدهكار زكات نيساتى؛ ولاى 

 گيرد بايد يك دهمىاگر چيزى از تو نم
رساد مالى را كه باه حاده نصااب زكاات ماى

 18پرداخت كنى.
 قربانى در مِنا

كنااد ابوقتاااده از علااى باان جعفاار رواياات مااى
 كه: از برادرم پرسيدم: تا چند روز

تااوان گوساافند قربااانى را در ساارزمين مااى
 منا ذبح كرد.

فرمااود: اگاار در ساارزمين منااا  الساالامعليااهامااام 
روز مهلات دارى؛ اماا در  باشى، تاا چهاار

 غير
 19منا تا سه روز.
 السلامعليهمختار و امام حسين 

تهخخذيب هاااى كتاااب براباار بااا يكااى از نسااخه

 ، ابوقتاده قمى از احمد بنالاحكام
كند كه روزى امام صادق هلال روايت مى

لاين كساى كاه  السلامعليه فرمود: روز قيامت، اوه
 از

 وسلمآلهوعليهاللهصلىگذرد رسول اكرم پل صراط مى
 است.

حضااارت  وساالمآلااهوعليااهاللهصاالىبعااد از رسااول خااادا 
امااام  الساالامعليااهبعااد از امااام علااى  الساالامعليااهعلااى 
 والسلامعليهحسن 

كاه در حاال عباور  السالامعلياهآنگاه اماام حساين 
 از پل صراط است، در اين حال، مختار

ناد، خوارا چناين ماىالسلامعليهثقفى، امام حسين 

! من به طلب و خونخواهى  يا اباعبداللّه
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خااااون تااااو قيااااام كااااردم و انتقااااام تااااو را از 
 كشندگانت گرفتم.
تااا اياان صاادا را  وساالمآلااهوعليااهاللهصاالىرسااول اكاارم 

كاه السالامعلياهكند به امام حسين شنود رو مىمى
 او را

جواب ده، بفريادش برسد. ناگهان حضرت 
 هاى چابكههمانند پرند السلامعليهحسين 

شاود و او را از داخال آتاش داخل آتاش ماى
 كند، در حالى كه بدنشجهنهم خارج مى

ساااااياه شاااااده اسااااات. آنگااااااه اماااااام صاااااادق 
فرمايااد: اگاار قلااب مختااار شااكافته مااىالساالامعليااه
 شد،مى

محبهاات و مهاار آن دو )ابااوبكر و عماار( در 
 20*دلش جاى داشت.

 موسى بن جعفر در عراق
زُباااالى ـ كاااه يكاااى از ابوقتااااده از ابوخالاااد 

اساات ـ اياان  الساالامعليااهياااران حضاارت كاااظم 
 قطعه

كنااد، تاااريخى آموزنااده و جالااب را نقاال مااى
لااااى را كااااه  كااااه ابوخالااااد گفاااات: مرتبااااه اوه

 حضرت
را از مديناااه باااه  السااالامعلياااهموساااى بااان جعفااار 

بغاااداد، نااازد خليفاااه عباساااى؛ ـ مهااادى ـ 
 بردند،مى

هنگااااامى كااااه آن بزرگااااوار بااااه ساااارزمين 
ااات خااادا، * هزبالااا رسااايد، باااه محضااار حجه

 پيشوايم
ماان بااا آن  21رفااتم. الساالامعليااهحضاارت كاااظم 

 كردم. امام مرا بسيارحضرت صحبت مى
غمگاااين و ناراحااات يافااات. فرماااود: تاااو را 

 بينم.بسيار اندوهگين و غمناك مى
عاااارض كااااردم: چاااارا غمگااااين و افساااارده 

 نباشم، در حالى كه شما را به سمت اين
برناااد و ى ـ ماااىطااااغوت ـ مهااادى عباسااا

دانم با شما چه خواهند كرد. آيا شما را نمى
 به

 شهادت خواهند رساند يا نه!
امااام فرمااود: خيلااى نگااران نباااش! در اياان 

 سفر برايم مشكلى پيش نخواهد آمد و
روم و به من آسيبى نخواهد رسيد. حالا مى
 سپس برخواهم گشت، در فلان ماه، و

تااا  فالان روز، در فالان جاا، حاضار بااش،
 با هم ديدار كنيم. 

گويد، من بعد از اين رخداد، باا ابوخالد مى
 ها و روزها رادقهت فراوان ماه
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شااامردم، تاااا اينكاااه روز موعاااود فااارا ماااى
 رسيد. من به آنجا رفتم و منتظر آمدن امام
باااودم. اماااام نياماااد؛ تاااا اينكاااه نزدياااك باااود 
 خورشيد غروب كند و تاريكى فرا رسد.

ن وسوسه كارد، دچاار ناگهان شيطان در م
 ترس شدم كه نكند در گفتار

دچار شك و ترديد شوم، در ايان  السلامعليهامام 
 وضع نگران كننده بودم كه چشمم به

ياااك ساااياهى افتااااد كاااه از ساااوى سااارزمين 
 آمد. من از آن كاروان استقبالعراق مى

كااااردم و بااااه پيشااااواز آنااااان شااااتافتم. دياااادم 
وان، در جلاااوى كاااارالساالامعلياااهحضااارت كااااظم 

 سوار بر
اسااتر اساات. او تااا ماارا ديااد، فرمااود: اهاااى 

 !  ابوخالد! گفتم: لبيك يابن رسول اللّه
آنگاااه فرمااود: شااك مكاان، شاايطان دوساات 

 دارد كه تو دچار شك شوى.
گاويم من عارض كاردم: خادا را ساپاس ماى
 كه خداوند تو را از شره طاغوت نجات

 داد.
باار ديگار امام فرمود: اين را بدان! من ياك
 به سوى آنان ـ هارون الرشيد ـ

برخااواهم گشاات كااه ديگاار نجااات نخااواهم 
 يافت؛ بلكه در غربت به شهادت خواهم

 22رسيد.
 

 

 ها:نوشتپى
، 273، چ داورى قهم و ص 194رجال نجاشى، ص  1

 الاقوال، صچ جامعه مدرسين؛ خلاصه

، ص 2، چ منشورات رضى قم؛ تنقهيح المقهال، ج 102

 ؛597، ص 1؛ جامع الروات، ج 303

، منشههههههههههورات 288، ص 20وسههههههههههائل الشههههههههههيعه، ج 

 ؛136، ص 12الاسلاميه؛ معجم رجال الحديث، ج 

، ص 5الآمههههال، ج ؛ بهجهههه140رجهههال ابهههن داود، ص 

 ، جامعه549، ص 7، قاموس الرجال، ج 513
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 .216، ص 4مدرسين؛ مجمع الرجال قهپائى، ج 
 .194. رجال نجاشى، ص 2
 . همان.3
 ص    . قاموس الرجال، ج 4
 .194. رجال نجاشى، ص 5
 .597، ص 1. جامع الروات، ج 6
 . همان.7
 . همان.8
؛ تهههذيب الاخبههار، ج 303، ص 2. تنقههيح المقههال، ج 9

 .457، ص 1
* عمرو بهن معهدى كهرب، يكهى از شهاعران برجسهته و 

 مردان شجاع بود كه هم، زمان جاهليت و

ههههم زمهههان اسهههلام را درك كهههرد. او اههههل يمهههن اسهههت و 

 ق. به پيامبر اسلام)ص( ايمان آورد؛ 9ل درسا

ولههى دوبههاره بههه كفههر بازگشههت ولههى ارتههداد او طههولى 

 نكشيد و دوباره مسلمان شد. وى در چند

جنگ، در سپاه اسهلام شهركت كهرد. بهه ويهژه در جنهگ 

 مسلمانان با سپاهيان شاه ايران. وى در

، 15نهاوند يا در شهر رى از دنيها رفهت. )الاغهانى، ج 

 (200ص 
 .597، ص 1. جامع الروات، ج 10
 همان. 11
. ة  * ثق ، عين   من القميين صدوق 
 .27. رجال نجاشى، ص 12
، 307ص  5، ح 372، ص 1. اصهههههول كهههههافى، ج 13

 .378و  376
 .194. رجال نجاشى، ص 14

 *... و انِ سُتِر بسترٍ فهو احبُّ الىّ.
؛ 1397، ح 457، ص 1. تهههههههههذيب الاحكههههههههام، ج 15

 ، چ منشورات720، ص 2وسائل الشيعه، ج 

 اسلاميه.
*... قال: اذا وجبتِ الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على 

 الجنائز.
؛ وسههائل الشههيعه، 533، ص 3. تهههذيب الاحكههام، ج 16

 .3، ح 21، باب 808، ص 2ج 
؛ مسههائل علههى بههن 106، ح 101، ص 1. همهان، ج 17

 ، چ مؤسسه آل البيت قم.226جعفر، ص 
 .15258، ح 350، ص 3. فروع كافى، ج 18
 .264، ص 2. الاستبصار، ج 19
 .15258، ح 495، ص 1. تهذيب الاحكام، ج 20
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* پيرامون مختار، روايهات شهيعى بهه دو صهورت آمهده 

 است؛ در بعضى از آنها از او ستايش

اى از اخبهار، او مهورد مهذمت قهرار شده؛ ولهى در پهاره

 گرفته. روايت ذكر شده از بخش دوم است.

ه مههههر آن دو در دلهههش بهههود، دو سهههخن گرچهههه در اينكههه

 ديگر هم گفته شده كه مراد از ايندو امام

حسن و امام حسين)ع( است كه اين قول بسيار ضهعيف 

 اند مراد علاقه به مالاست. بعضى گفته

دنيهها و رياسهههت اسهههت. بههراى تحقيهههق بيشهههتر ر.ك: قيهههام 

 مختار، نوشته سيدابوفاضل رضوى اردكانى،

 چاپ دفتر تبليغات قم.
 .15258، ح 495، ص 1. تهذيب الاحكام، ج 21
 .477، ص 1. اصول كافى، ج 22
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 زواره           غلامرضا گلى
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 زادگاه 

 13210شهرسااااتان زنجااااان بااااا مساااااحت 
 هاىكيلومتر مربع، بين شهرستان

خلخال، رشت، فومن و رودبار )از شمال( 
 و قزوين )از مشرق(، همدان و تاكستان

بيجاار )از جنااوب( و ميانااه و هشااترود )از 
 مغرب( قرار گرفته است. اين شهرستان

جزو استان زنجاان باوده و حادود ياك ساوم 
 گيرد. در غرب زنجان،آن را در بر مى

اى اساااااات كوهسااااااتانى بااااااا نااااااام منطقااااااه
كااااه در دامناااااه قسااااامتى از « نشاااااانماااااه»

 ارتفاعات
قااااازل »ودخاناااااه زاگااااارس و در كناااااار ر

واقاااع شاااده اسااات. ايااان رودخاناااه « اوزون
 بخش ياد

شاااده را باااه دو قسااامت شااامالى و جناااوبى 
 ها در بخشكند، كه اغلب آبادىتقسيم مى

از شارق، باا « نشاانمااه»اناد. جنوبى واقاع
روستاهاى حومه زنجان و ناحياه ايجارود، 

 از
شاامال بااا روسااتاهاى بخااش مركاازى حومااه 

 هاىزنجان و از جنوب با روستا
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شهرستان بيجار از توابع استاد كردستان و 
 از غرب با منطقه چاريماق شهرستان

ميانااااااه همسااااااايه اساااااات و آب و هااااااوايى 
 هاى اين منطقه بركوهستانى دارد. فعاليت

كشاورزى، دامپرورى، اساتخراج معادن و 
 آبادى 1صنايع دستى استوار است.

نشااان زنجااان از توابااع بخااش ماااه« پاارى»
 دقيقه عرض 52درجه و  36است كه در 
دقيقااااه طااااول  25درجااااه و  47شاااامالى و 

متاار از سااطح  1700شاارقى و در ارتفاااع 
 درياى

اياان آبااادى محاال  2آزاد قاارار گرفتااه اساات.
 اللّه سيد اسماعيلتولد، نشو و نماى آيه
 موسوى زنجانى است.

 ولادت و دوران كودكى

بااا « پاارى»ساايد عباااس موسااوى در آبااادى 
 مرار معاشكشاورزى و دامپرورى ا

نماااود. توكااال باااه خداوناااد و كساااب و ماااى
هاى اخلاقاى وى روزى حلال، از شاخصه

 بود و
باه جهات درساتى و راساتى و روى آوردن 

 به خير و صلاح، در روستاى مذكور،
شااااهرتى مااااذهبى بااااه دساااات آورده و ساااايد 

 خويى، تدين وعباس نيز به واسطه خوش
تقيد در ميان مردم معاروف باود. در چناين 

 كه به فضيلت و پارسايى معطهرفضايى 
 1307ق. مطااااابق  1345بااااود، در سااااال 

 ش. كودكى ديده به جهان گشود كه پدر نام
چند بهار كه  3اسماعيل را برايش برگزيد.

 از دوره رشد و شكوفايى اين نهال نوپا
سپرى شد، ابارى تياره آسامان ايان خاانواده 

 را دچار آشفتگى ساخت؛ زيرا
ساايد عباااس را فرسااودگى باادنى و كسااالت، 

 در بستر مرض افكند و او با تحمل درد و
ايان  4رنج فاراوان دارفاانى را وداع گفات.

 حادثه روزهاى سخت و پريشانى را براى

سيد اسماعيل به همراه داشت؛ زيرا چاراغ 
 زندگى پدرش، كه روشنى بخش
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زندگى او بود به خاموشاى گرايياد و او در 
 ند.دنيايى از نگرانى و ناراحتى تنها ما

بدين گونه اين طفل، از همان ايام طاراوت 
 زندگى، با ناملايمات و مصائب، آشنايى

يافت و فقادان پادرى دلساوز و مهرباان، او 
 را آزرده و غمگين نمود؛ ولى حكمت

الهااى باار اياان تعلااق گرفتااه بااود كااه او در 
 هاى برادرىسايه عواطف مادر و نوازش

فكاار، روزگااار كااودكى را بگذارنااد. خااوش
هااااا او را مقاااااوم ساااااخت و سااااختى تحماااال
 ارمغان

چنين استقامتى ايان باود كاه از پاس ساپرى 
 شدن اين دوره سخت، صبح صادق

بردميااد و خورشاايد سااعادت طلااوع نمااود و 
 هايى فراهم آمد كه سيدزمينه

اسماعيل، مشتاق علم و معرفت گرديد و با 
 اشتياق وافر براى كسب معارف و
وسااوى مكاارم تالاش كارد. سايد اساماعيل م
 درباره اين برهه از زندگى خويش

 گويد:مى
دوران كااااودكى را در همااااان روسااااتا )پاااارى( 

 گذراندم. پس از ارتحال پدرم در
، تحات سرپرساتى «اورجاك»روستايى باه ناام 

 يكى از برادرانم، سكنى
گزياادم؛ امااا پااس از ماادتى بااه روسااتاى خااود، 

 پرى، بازگشتم و تحت
هل همين سرپرستى مادرم قرار گرفتم. مادرم ا

 روستا و پدرم در اصل از
وس( باااااود. ماااان در خاااااانواده اى بيجااااار )گااااره

 مذهبى، مراحل تكامل را
پيمااودم. پاادرم كااه تااا حاادى، باسااواد بااود، مااى

 كرد و چرخ زندگىكارگرى مى
آورد ولى مادرم خانه دار را به چرخش در مى

 بود و از فيض سواد، چندان
 5اى نداشت.بهره

 تحصيلات
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، در اياااااااام كاااااااودكى در سااااااايد اساااااااماعيل
 به« پرى»هاى قديمى روستاى خانهمكتب

تحصيل پرداخت و در اين مراكز، با قرآن 
 و مقدمات زبان و ادبيات فارسى آشنا
هااااايى گرديااااد. وى در آن دوران از كتاااااب

 و نظاير تاريخ معجم، گلستان سعدىچون 
آن بهااره باارد و ساارانجام بااراى فراگياارى 

 ت نمود. اوعلوم دينى به زنجان مهاجر
 نويسد:مى

اللّه حااج ق. هماراه اساتادم، آياه 1357در سال 
 شيخ عزيزاللّه خسروى

بااراى تحصاايل، بااه زنجااان عزيماات نمااودم. آن 
 زمان بود با اواخرروزها، هم

سلطنت رضاخان ملعون و ايام جشن عروساى 
 محمدرضا پهلوى با فوزيه

داند كه چه فساادهايى مرتكاب مصرى. خدا مى
 6شدند.مى

وى مقدمات زبان و ادبيات عربى )صرف 
 و نحو( را در زنجان آموخت، استاد

معروف او در زنجان، حااج سايد عزيازاللّه 
 خسروى بود. او از عالمان نامى اين ديار

رفااات و اهااال قلااام باااود. وى باااه شااامار ماااى
افشااار )واقااع « تكاااب»هااا در منطقااه ماادت
 در

جنوب شرقى اساتان آذربايجاان غرباى( باه 
 س، تبليغ و نشر حقايق دينىكار تدري

پرداخت. در واقع آن عاالم عامال برحساب 
 تكليف شرعى و احساس مسؤوليت،

وطن را ترك نمود و به اين ديار مهاجرت 
 كرد؛ تا به ارشاد مردم و پرورش طلاب

تحصايلات سايد  7علوم دينى اهتمام ورزد.
 اسماعيل در زنجان، سه سال طول
ده ساال كشيد. او در صدد باود كاه در ذيقعا

 ق. براى ادامه تحصيل به قم 1359
اللّه شيخ يعقوب علاى شاريعتى برود؛ اما آيه

 اللّه شيخ فياض ـ كهـ داماد مرحوم آيه
در زماااره مراجاااع و از اساااتادان باااود، باااه 

دلياال عناياات و توجااه خاصااى كااه بااه اياان 
 طلبه

نوجاااوان داشااات، باااا عزيمااات وى باااه قااام 
 كرد و دوست داشت سيدموافقت نمى

عيل در هماااان زنجاااان باااه شاااكوفايى اساااما
فكاارى و علمااى برسااد و پااس از آنكااه خااود 

 به
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قلهه علم و معرفت رسيد جويبارهاى انديشه 
 را براى مشتاقان علوم دينى و

جاارى ساازد. باه  السالامعلايهممعارفت اهل بيات 
 اللّه شريعتىاصرار برخى دوستان، آيه

اى نماااود كاااه ايااان آياااه قااارآن در اساااتخاره
 و بالحق ان لناه و بالحق ن ل و» جواب آمد:

اللّه آيااااه 8مخخخخا ارسخخخخلناك الاه مبشخخخخراً و نخخخخذيراً(
 شريعتى چون مشاهده كرد استخاره

اللّه موساوى خوب آمده است، با عزيمت آيه
 9زنجانى به قم موافقت نمود.

 

 

 اندوزى در شهر مقدس قمدانش

ساايد اسااماعيل موسااوى زنجااانى، در اواياال 
 گيرىق. براى پى 1360سال 

تحصيلات علوم ديناى در ساطوح عاالى باه 
 شهر مقدس قم مهاجرت نمود و از

محضاار اسااتادان متعااددى اسااتفاده كاارد كااه 
 عبارتند از:

 اللّه سيد اسداللّه مدنى. شهيد آيه1
 گويد: اللّه زنجانى مىآيه

هاااى الهااى كااه در اواياال ورود بااه قاام از نعماات
 نصيبم گرديد، آشنايى با اين

بود، از محضر ايشان در درس، شهيد محراب 
 منداخلاق و معنويت بهره

شدم و اين انس و الفت تا زمان عزيمات آن مى
 فقيه شهيد به نجف

  10اشرف استمرار داشت.
العاباادين احماادى زنجااانى آورده اللّه زياانآيااه

 است:
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اللّه سايد اساماعيل موساوى زنجاانى، پاس از آيه
 خواندن قسمتى از

گردياااد و در اكثااار  مقااادمات عرباااى عاااازم قااام
 اوقات از درس شهيد مدنى

نماااود و دروس حاشااايه، معاااالم و اساااتفاده ماااى
 اللّه شرح لمعه را از محضر آيه

مدنى آموخت. آن مجتهد والامقام نيز عنايت و 
 محبت خاصى به اين
 11داشت.شاگرد خود ابراز مى

 اللّه موسى زنجانى. آيه2
د وى فرزند آقا شيخ عبداللّه بان شايخ محماو

 بن عباس است كه پس از
 1348تحصيل مقدمات نزد پادر، در ساال 

 كفايه وق. به قم مهاجرت كرد. او 

را از محضاار مياارزا محمااد ثااابتى  مكاسخخب
 را نزدرسائل ق.( 1365همدانى )متوفاى 

اللّه سااااايد احماااااد زنجاااااانى، آقاااااا شااااايخ آياااااه
 اللّه سيد محمدتقىمحمدعلى قمى و آيه

دت ساه ساال خوانسارى، استفاده نماود و ما
 اللّه حاج شيخاز درس خارج اصول آيه

مند بود. البتاه عبدالكريم حايرى يزدى بهره
 او بيشترين مدت تحصيل خود را در

ات كاوه حوزه درسى آياه اللّه سايد محماد حجه
 كوكمرى سپرى نموده است. زنجانى

موفق به دريافت اجاازه روايات از مرحاوم 
 حاج شيخ عباس قمى و علامه شيخ

اللّه سااايد  زنجاااانى گرديااد و از آياااهاللّه فضاال
 ابوالحسن اصفهاى اجازه اجتهاد و روايت

اللّه ساايد اسااماعيل دريافاات نمااوده اساات. آيااه
 را همراه شرح لمعهموسوى در قم، 

جمعى همچون آقا شيخ رضا قروه ابهرى، 
 آقا شيخ صادق ابهرى، آقا شيخ احمد

رضوانى زنجانى، شايخ احماد انگاورانى و 
 اللّه شيخگر، از محضر آيهاى ديعده

موساااى زنجاااانى آموخااات. بياااان شااايرين، 
 طرح مباحث به صورت روشن و دقيق،
هاااااى قاااادرت تتبااااع و پااااژوهش از ويژگااااى

 علمى اين استاد بود كه براى شاگردانش
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اى وافااار داشااات كاااه پرهيزگاااارى، جاذباااه
عبااادت و مكااارم اخلاقااى خصااال معنااوى 

 وى
 12ساخت.را مضاعف مى

  سرهقدسى . امام خمين3
اماام خميناى در سان چهال و چهاار سااالگى 

 ق. در قم حوزه 1364در سال 
درساااى تشاااكيل دادناااد كاااه روش ابتكاااارى 

 ايشان در مباحث علمى فقه و اصول به
ساارعت مااورد توجااه طاالاهب فاضاال قاارار 

ها ازنظر محتاوا گرفت و اصولاً اين درس
 در

چنان ساطحى باود كاه باراى هركساى قابال 
 ز اين جهت، شركتاستفاده نبود. ا

كننااادگان در حاااوزه درساااى معظااام لاااه را 
 دادند كه چندينمعمولاً افرادى تشكيل مى

هاى خاارج را سال سابقه حضور در درس
 اللّه موسوى زنجانىآيه 13داشتند.

چنين چشمه جوشان و پر فيضاى را مغتانم 
 رسائل و مكاسبشمرد و قسمتى از 

 14را از محضر امام فراگرفت.
شاگردانى چون مرحوم زنجانى آنچه براى 
 ها را با حلاوتاين درس

ساااخت، اياان بااود كااه امااام خمينااى در مااى
 جلسات درسى، علاوه بر تشريح عميق

هااى دقياق در مطالب مورد بحاث و كااوش
 ابعاد و زواياى نكات فقهى و اصولى،

جنباااه معناااوى و ملكاااوتى خاصاااى داشاااتند. 
 زد وتوحيد و توكل در كلامشان موج مى

ريدهاى آرامش و گوهرهااى اطميناان مروا
 را در اين جلسات در جان مشتاقان

 نشاند. مى
 اللّه بروجردى. آيه4
اللّه موسااوى زنجااانى قساامتى از دروس آيااه

 خارج فقه و اصول را از محضر اين
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مرجع عاليقدر آموخت. اين حاوزه درساى، 
 مدتى در مدرسه فيضيه قم، در

ماعات هاا بعاد از نمااز جاى هام، شاببرهه
 در صحن بزرگ بارگاه مطهر حضرت

گردياد. برگازار ماى عليهاالسالامفاطمه معصومه 
 مسجد بالاسر حرم مطهر، مسجد عشقعلى

اللّه بروجاردى باود( و )كه حاوالى خاناه آياه
نيااز مسااجد اعظاام، از ديگاار مراكاازى بااود 

 كه
 15نمود.اين فقيه فقيد در آن تدريس مى

 اللّه محقق داماد. آيه5
اللّه حااااج شااااگردان برجساااته آياااه ايشاااان از

 شيخ عبدالكريم حايرى بود كه
افتخار دامادى آن مرجاع بيادار، نصايب او 

 شد و به همين دليل به داماد معروف
 گرديد.

رسخائل اللّه موسوى زنجانى قسمت عماده آيه

 را در محضر اين و كفايه
شخصااايت بااازرگ فقهااااى گذرانياااد و نيااااز 
درس خااااااارج را بيشااااااتر از محضاااااار او 

 ستفادها
اللّه احمااادى او هماااراه باااا آياااه 16نماااود.ماااى

 ميانجى، سيد مهدى روحانى و
هااى بزرگااوارى چاون مطهاارى، شخصايت

 بهشتى، قدوسى، مفتح، سيد مصطفى
خمينااى، امااام موسااى صاادر، ساايد موسااى 

 شبيرى زنجانى، جوادى آملى، ناصر
اللّه مشاااكينى جااازء مكاااارم شااايرازى و آياااه

 بودند، و دراللّه محقق داماد خواص آيه
اللّه بروجااااااردى نيااااااز شااااااركت درس آيااااااه

 17نمودند.مى
اين كاروان علم و معرفت، غيار از آن كاه 

 اللّه محقق داماد را در فقه و اصولآيه
دانساااتند، از صاااراحت صااااحب نظااار ماااى

 لهجه، خوش مجلسى، شيرين سخنى،
فروتنااى، احساسااات لطيااف و روحااانى او 

 هاى ديگرى كهبردند. شخصيتلذهت مى
منااد اللّه موسااوى از محضاار آنااان بهاارهآيااه
 اند عبارتند از آيات عظام:بوده
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اات كااوه كماارى، حاااج آقااا  ساايد محمااد حجه
 جمال مجد، عبدالحسين لنكرانى،

شاايخ مرتضااى حااائرى، مجاهاادى، مياارزا 
 هاشم آملى و حاج ميرزا حسن بروجردى.
اللّه در جلسااات درسااى ايشااان غالباااً بااا آيااه

 اللّه حاج آقا، آيهاحمد رضوانى زنجانى
اللّه ابوالفضاال موسااى شاابيرى زنجااانى، آيااه

 اللّه سيد مهدىميرمحمدى و آيه
اللّه احماااد مياااانجى مباحثاااه روحاااانى و آياااه

 اند. و اين بزرگان غالباً از دوستان وداشته
اللّه اناد. آياهآمدهمعاشران ايشان به شمار مى

 موسوى ضمنى اشاره به اين موضوع
 شته است: با فروتنى نو

الحمدللّه همه آنها جزء استادان و مراجع هستند 
 و اصل عاليه علم و
انااد ولكاان حقياار هنااوز اناادر عمال را طااى كاارده

 18ام.خم يك كوچه باقى مانده

 هاى علمىفعاليت

اللّه موسااااوى را هاااااى علمااااى آيااااهفعالياااات
 توان در محورهاى ذيل مورد بررسىمى

 قرار داد:
دان، از محضاار . وى باايش از همااه اسااتا1
 اللّه محقق استفاده نمود و با حضورآيه

مداوم، مستمر و فعاال، در جلساات درساى 
 اين مجتهد گرانمايه فقه و اصول او را

تقرياار و تمااامى اياان تقرياارات را تاادوين و 
 تنظيم نمود؛ اما متأسفانه اغلب اين

 19اند.هاى نفيس از بين رفتهيادداشت
و  مكاسخب شخرح لمعخه،هااى . ايشان كتااب2

 را در الاصولكفايهمقدارى از 
مدرساه فيضاايه قاام تادريس نمااوده اساات كااه 

 اين برنامه آموزشى توسط ايشان در
اللّه حوزه علميه زنجاان اساتمرار يافات. آياه

 گويد:العابدين احمدى زنجانى مىزين
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كارد اماا باه دليال ايشان شرح لمعه تادريس ماى

 كسالتى كه بر ايشان
  20عطيل نمود.عارض شد آن را ت

در زنجااااان آن عااااالم وارسااااته عاااالاوه باااار 
 تدريس، اوضاع بيمه درمانى طلاهب و

روحانيااان را سااامان داد و مدرسااه علميااه 
 و نيز مدرسه علميه السلامعليهامام صادق 

خااااواهران را تأساااايس نمااااود و باااار امااااور 
آموزشااى و تربيتااى طاالاب نظااارت دقياااق 

 داشت.
وى بااااااراى رساااااايدن بااااااه اياااااان منظااااااور 

هاااى اصااولى را اساااس كااار رياازىامااهبرن
 خويش قرار

داد. همچنين براى گسترش فرهنگ قرآناى 
 و آشنا نمودن نسل جوان با زبان

وحاى در جهات احاداث دارالقارآن تاالاش و 
 21اند.نظارت داشته

. از جملااااه كارهاااااى علمااااى جمعااااى از 3
 علما، قبل از انقلاب اسلامى، كار مطالعه

بود. اصل  دسته جمعى درباره علوم قرآنى
 طرح و فهرست موضوعات را شهيد

اللّه دكتااار بهشاااتى آمااااده كااارده باااود و آياااه
 السلامعليهجلسات آن در مكتب اميرالمؤمنين 

گردياااد. اعضااااى ايااان تهاااران برگااازار ماااى
گروه عبارت بودند از آياات و حاج اسالام: 

 دكتر
بهشاااتى، شاااهيد مفاااتح، موساااوى اردبيلاااى، 

 هاشمى رفسنجانى، محمدرضا مهدوى
كنااااى، امااااامى كاشااااانى و ساااايد اسااااماعيل 

 هاشمى. مطالعات خوبى در اين زمينه
هاااااى انجااااام شااااد و توسااااط اعضااااا، فاااايش

 ها وفكرىتحقيقاتى تدوين گرديد كه اين هم
هاااااى جمعااااى مسااااتمر، بركااااات پااااژوهش

فراوانااااااااى داشاااااااات و در جلااااااااوگيرى از 
 انحرافات

در ايااان  22فكااارى و اعتقاااادى ماااؤثر باااود.

 عبارتى هيأت علمىجلسات تحقيقات يا به 
مؤسسااااه باااازرگ تحقيقاااااتى اميرالمااااؤمنين 

 تهران، دانشوران اشاره شده با السلامعليه
اسااااتفاده از مناااااابع اصاااايل اسااااالامى؛ باااااه 

 هاىخصوص قرآن، نهج البلاغه و كتاب
روايى، به تحقيقات ارزنده و عميقى دسات 

 زدند كه با پيروزى انقلاب اسلامى، به
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س، تاالاش هاااى حساااساابب قبااول مسااؤوليت
 اللّه آيه 23مزبور ناتمام باقى ماند.
 باره نوشته است:موسوى زنجانى در اين

هااى زمانى كه در تهران بودم و هناوز فعاليات
 سياسى اوج نگرفته بود، در

اى انجااام اللّه بهشاتى باا عادهكاار تحقيقاى كاه آياه
 دادند، شركت داشتممى

ولكن با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايان 
 ر تعطيل شد. اميدكا

اسات آقايااان توجااه نماينااد تاا آن كااار تااداوم پياادا 
 كند، تا بلكه به نتايج نهايى

و مهمااى برسااد؛ زياارا كارهاااى اساسااى، انجااام 
 شده و نزديك به پنجاه يا

شصت هزار فيش مربوط به اين طرح موجود 
 است كه اگر دنبال نشود،

 24رود.همه زحمات آقايان علما از بين مى

 هاى سياسى  ـاجتماعىدر عرصه

اللّه زنجانى در واقع از دوران مبارزات آيه
 شود؛ زيراكودكى و نوجوانى آغاز مى

آن اياااام مصاااادف باااود باااا روى كارآمااادن 
رضاااخان و مخالفاات و عااداوت شااديد وى 

 با
روحانيااااان. رضاااااخان از پوشاااايدن لباااااس 

 كرد، به علاوهروحانيت جلوگيرى مى
نموده باود كاه اى شرايط جامعه را به گونه

 مردم رغبتى به حوزه و دروس دينى
نداشتند. در چنين اوضااع تياره و تاارى او 

 گيرد از وطن و خانواده دورتصميم مى
شود و به زنجان بارود و تحصايلات علاوم 

 اللّه عزيزالله خسروىگيرد. آيهدينى را پى
گويااااد: در حااااوزه زنجااااان هاااار روز مااااى

شااااد. بااااه هااااركس تاااار مااااىاوضاااااع وخاااايم
 رسيدندمى

داشتند. مان نزدياك ياك اش را بر مىعمامه
 اللّه بيرونماه از مدرسه سيد فتح
هااايى كااه در انبااار نياماادم و از نااان خشااك
 كردم. همهمدرسه بود استفاده مى



 481 

ها چاون اوضااع ها خالى شد و خيلىحجره
 ديدند، از لباس طلبگىرا مساعد نمى
آمدنااااد و بااااه شااااغل ديگاااارى بياااارون مااااى

 ند.پرداختمى
در مدرسه، فقط من مانده بودم و خادم آن. 

 پس از آنكه اوضاع مقدارى آرام
اللّه شااد، بااه روسااتاى پاارى )وطاان او و آيااه

 اى را بهموسوى زنجانى( بازگشتم و عده
فراگيرى علوم اسلامى تشويق نمودم. چناد 

 نفر از جوانان مستعد آن منطقه، از
جمله حاج ميرآقاا )سايد اساماعيل زنجاانى( 

 از خانواده اصيلى بود همراه من به كه
هااا بااه شاادت مخااالف زنجااان آمدنااد. خيلااى

 گفتند در شرايط كنونى كهبودند و مى
شوند، روحانيان از لباس طلبگى خارج مى

 روند. درها به حوزه مىچرا اين جوان
حاااالى كاااه هماااه ناراحااات بودناااد، آناااان باااه 
 زنجان آمدند و رفته رفته حيات علمى به

و ايان حركات  25ان بازگشت.مدرسه زنج
 يك نوع مبارزه سياسى با نقشه شوم

 آمد.رضاخان به حساب مى

 اللّه كاشانىبا فدائيان اسلام و نهضت آيه

فدائيان اسالام و در رأس آناان سايد مجتباى 
 نواب صفوى از فريادگران عصر

بيااداد، در روزگااار ظلمااه بودنااد كااه فرياااد 
سااارخ خاااويش را باااراى حاكميااات حاااق و 

 قرآن
در جامعااااه طنااااين افكندنااااد. در آن زمااااان 

 اللّه موسوى زنجانى كه در حوزه علميهآيه
هااى فرهنگاى قم مشغول تحصيل و فعاليت

 بود، وقتى از مبارزات نواب صفوى و
اللّه يارانش با خبر شد، باا تشاويق شاهيد آياه

 مدنى همكارى خويش را با آن
هااى فاداكارى و مقاومات آغااز نماود. اسوه

 ويد: در دوران فدائيانگخودش مى
 26اسلام در مبارزات شركت داشتم.
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اللّه كاشاااانى بااار علياااه ايشاااان در قياااام آياااه
 استعمار انگلستان و رژيم پهلوى

فعاليت داشت و تصميم گرفت همراه باا آن 
 گونه احساسفقيد مجاهد، بدون هيچ

خستگى، به مخالفت خود با تجاوز، تهااجم 
 اينكه باو استبداد ادامه دهد. وى از 

هاااى شااوم دشاامنان، كشااور ايااران در نقشااه
 چنگال ديكتاتورى قرار گرفته بود، رنج

كوشايد خاروش خاويش را در برد و مىمى
 اللّه كاشانى بر عليه اين اختناقركاب آيه
 27بروز دهد.

زماااانى كاااه افاااراد حااازب تاااوده، تبليغاااات 
 وسيعى در سطح كشور ايران راه

اى از هانداختناااد، وى در جلسااااتى كاااه عاااد
 اللّه سيددوستان فاضلش، از جمله آيه
داد، حضاااور مهااادى روحاااانى تشاااكيل ماااى

 يافت، تا در مقابل تبليغات مسموم ومى
گرايااان و طاارح مسااايل هاااى مااادىجنجااال

 هاىاعتقادى و به بحث گذاشتن انديشه
دينى به روشن نمودن اذهان عماومى كماك 

 كرده و اين حركت باتلاقى را با
وشان معرفت قرآنى و روايى هاى جچشمه

 حنثى نمايند. در اين جلسات شهيد
مطهرى، شهيد مفتح، اماام موساى صادر و 

 يافتند و پس ازبرخى ديگر حضور مى
شهيد مطالب مورد نياز، آنها را در اختيار 

 نويسندگان، مجلات و جرايدى كه
گذاشااتند. علاقمنااد بااه نشاار آنهااا بودنااد، مااى

 انى، ازاللّه موسوى زنجاگرچه آيه
مطالاااااب طااااارح شاااااده در ايااااان جلساااااات، 
نوشااتارى بااه صااورت كتاااب تنظاايم ننمااود؛ 

 ولى
باااه طاااور قطاااع در ايااان جلساااات اقااادامات 

 وسيعى در مقابل منطق عوام فريبانه
ها انجام شد كاه او اىهاى چپ و تودهگروه

 28هم در آن شريك بود.

 در كنار امام
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هاى ايالتى و ولايتى در طرح لايحه انجمن
 ت دولت رژيم پهلوى وهيأ

، نماااايش 1341مهااار  16تصاااويب آن در 
 ضد ديانت رژيم پهلوى بود كه به موجب

آن، واژه اسلام از شرايط انتخاب كننادگان 
 و انتخاب شوندگان حذف گرديد و نيز

انتخاب شوندگان از اين پس به جااى قارآن 
 توانستند مراسم تحليف را به هرمى

ورنااد. كتاااب آساامانى ديگاارى هاام بااه جااا آ
ل قم در مقابال ايان توطئاه  عالمان طراز اوه

 به
مقابلااااه برخاسااااتند و در رأس آنااااان، امااااام 

 اىخمينى با تصميمى قاطع، مبارزه
 29قهرآميااز را در اياان راسااتا آغاااز نمااود.

اللّه موسوى زنجانى، در اين مباارزه كاه آيه
 به

رهبرى امام شكل گرفت، به اندازه وسع و 
 ختلفى، نظير:هاى متوانش و در زمينه

هااى اماام، حضاور پخش و توزيع اعلامياه
 در جلسات جامعه مدرسين حوزه علميه

قاام و ارتباااط بااا امااام و همگااامى بااا ديگاار 
مباااارزان، شاااركتى پرتحااارك داشااات و در 

 اين
مياادان كااه بااه پيااروزى علمااا انجاميااد، بااه 

او در  30مقاومااااااات خاااااااويش اداماااااااه داد.
 بارهاين
اماام خميناى نويسد: از وقتى كه نهضت مى

 هاى ايالتى و ولايتىدرباره انجمن
شاااروع شاااد، باااه قااادر تواناااايى و اساااتعداد 

 1342خرداد  15فعاليت داشتم تا جريان 
پاايش آمااد و امااام بزرگااوار از سااوى رژياام 
 پهلوى بازداشت شد. در اين مدت هم آرام

نبااودم تااا ايشااان آزاد شاادند. در آن فرصاات 
 مفيد، ما هم به بركت حضور رهبر،

اليتمااان بيشااتر شااد، تااا اينكااه امااام عزيااز فع
 تبعيد گرديد كه در اين مدت نيز به قدر

وى در جااااى  31اساااتعداد فعاليااات داشاااتم.
 هاىنمايد: به روشديگر خاطر نشان مى

يااافتم. گوناااگون، در مبااارزات حضااور مااى
در جريااان پااانزدهم خاارداد تااا آزادى امااام 

 در
ايهام محرم و ماه مبارك رمضان در موطن 

 و مولد خويش )آبادى پرى( به تبليغ
اى كااه از سااوى دسااتگاه پاارداختم، بااه گونااه

 جبهار ساواك در زنجان و گاهى در تبريز،
هاااايم زيااار نظااار قااارار گرفااات. از فعاليااات

بااه بعااد، بااه  1342خاارداد  15زمااان قيااام 
 طور
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مساااتمر سااافرهاى تبليغاااى داشاااته و ماااورد 
 تهديد دستگاه ستم قرار گرفتم. در اين

، بازداشات، زنادان و تبعياد نداشاتم، مراحل
 لكن به دليل زير نظر بودن از سوى

هااااااا در منااااااازل عواماااااال ساااااااواك شاااااااب
 32ماندم.نمى

 مهاجرت به تهران

اللّه سااايد صااادرالدين صااادر، پااادر اماااام آياااه
 موسى صدر كه از مراجع و مدرسان

مشاااهور حاااوزه علمياااه قااام باااود در ساااال 
 اللّه موسوى زنجانىش. به آيه 1352
هاد نمااود بااه تهااران باارود و در آنجااا پيشاان
 هاى فرهنگى ـ اجتماعى خود رافعاليت

اداماه دهااد. ايشااان هاام پااذيرفت و در همااين 
 سال به آنجا رفت و در يكى از مساجد

هااااى سياساااى خاااويش را آن دياااار، فعاليااات
 گسترش داد. اين مبارزات به قدرى براى

گرديااد كااه نااه تنهااا ساااواك مهاام تلقااى مااى
 سوى؛ بلكه فرزند ايشان نيزاللّه موآيه

تحت تعقيب قرار گرفات. سايد محمدمهادى 
 موسوى )فرزندش( در مبارزات

مسااالحانه باااار عليااااه رژياااام دسااااتگير و در 
 هاى سخت، در سالزندان پس از شكنجه

ش. به شهادت رسيد. در اين سال،  1355
 فرزند ديگرشان توسط ساواك

دسااتگير شااده و بااه ماادت هفاات روز مناازل 
 موسوى تحت كنترل كاملاللّه آيه

نيروهاااى امنيتااى درآمااد و تمااامى ورود و 
 33ها ممنوع گرديد.خروج
اللّه موساااوى زنجاااانى در ايااان ارتبااااط آياااه
 نويسد:مى

در مبااارزات مااردم تهااران شااركت داشااتم. در 
 همين زمان يكى از فرزندانم

متاااوارى شاااد و پاااس از آن تحااات نظااار قااارار 
 گرفتم و سرانجام ايشان به گفته

گاار ساااواك( معاادوم در زناادان رانااى )شااكنجهته
 زير شكنجه، شهيد شد.
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چنااد ماااه بعااد از شااهادت فرزناادم، ساايد محمااود 
 موسوى )فرزند ديگرم(

دساااااتگير و رواناااااه زنااااادان شاااااد. وى تحااااات 
 هاى زيادى قرار گرفت؛ تاشكنجه

گيارى انقالاب اسالامى آزاد اينكه به بركت اوج
 شد. در ايام بازداشت

ا به منزل ما هجاوم آوردناد و هفرزندم ساواكى
 گروهى از آنان به مدت

شش روز در خاناه ماا اتاراق كردناد. طاى ايان 
 مدت كسى حق رفت و آمد به
ام باااه دليااال فشاااار منااازل را نداشااات. خاااانواده

 وارده، ناراحتى قلبى پيدا كرد؛
اى باود كاه اجاازه مراجعاه باه ولى جوه به گونه

 دكتر را هم نداشتيم. از
كااه پااس از شااهادت فرزناادم ساايد عنايااات الهااى 

 محمدمهدى برايم مطرح
اللّه شاااد، ناماااه تساااليتى باااود كاااه حضااارت آياااه

 مشكينى برايم ارسال فرمودند و
در آن بااه دسااتگاه جبهااار حاااكم نيااز حملااه كاارده 

 بودند و من اين نامه را در
يكى از كتاب هايم پنهان كاردم و پاس از اينكاه 

 مأموران ساواك به
هاااا را بازرساااى مى كتاااابمنزلماااان آمدناااد تماااا

 كردند؛ ولى موفق نشدند نامه
  34ايشان را بيابند.

 افزايد:او در جاى ديگر مى
بعااد از شااهادت فرزناادم نوعاااً منباار، مسااجد و 

 محل سكونتم، تحت كنترل
ساواك بود و چندين بار هم باه ساازمان امنيات 

 احضار شدم. چند روز نيز
تاا در ساواك شهرستان دزفول بازداشت بودم؛ 

 اينكه به اتفاق برخى
دوستان و ياران موفاق شادم باه عتباات عالياات 

 بروم و پس از زيارت
در نجاف باا اماام خميناى  السلامعليهمامامان معصوم 
 35ملاقات نمودم.

جمعاااااااى از روحانياااااااان تهاااااااران، طاااااااى 
اى باااه دليااال اعتاااراض باااه كشاااتار اعلامياااه
 جمعه

خاااونين ميااادان شاااهدا )ژالاااه ساااابق( و در 
 اللّه رسيدن سالروز شهادت آيه آستانه فرا
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سيد مصطفى خمينى و... در روز دوشانبه 
 ذيقعهده 13مطابق به  1357مهر  24

ق. را تعطيااااااال عماااااااومى اعااااااالام  1399
اللّه ساااايد اسااااماعيل موسااااوى نمودنااااد. آيااااه

 زنجانى
در تنظااايم، تأيياااد و امضااااى ايااان اعلامياااه 

 36دار بود.نقش مهمى را عهده
تاااااااريخى ايشااااااان در صاااااادور اعلاميااااااه 

روحانيااان تهااران و دعااوت بااه راهپيمااايى 
 در

 1399روزهاى تاسوعا و عاشوراى ساال 
 ش.( همت گماشت. با 1357ق. ـ )

دعاااوت جامعاااه روحانيااات تهاااران و پاساااخ 
 مثبتى كه اقشار گوناگون به آن دادند،

راهپيمااااايى باااازرگ تاااااريخ، بااااا حضااااور 
متجاااوز از سااه ميليااون نفاار، در روزهاااى 

 تاسوعا و
در تهااران انجااام گرفاات كااه پشاات عاشااورا 

رژيم پهلوى را شكست و دولت نظاامى را 
 به

زانااو درآورد و دنيااا را در بهاات و حياارت 
 اللّه موسوى زنجانى درآيه 37قرار داد.

 نويسد: ها مىخصوص اين تلاش
بااا روحانياات مبااارز تهااران در دوران انقاالاب 

 فعاليت داشتم. در تشكيل
ر مراساام و هااا، حضااور دجلسااات، راهپيمااايى

 ... و از كارهايى كه مربوط به
دوران انقاالاب بااوده كوتاااهى نداشااتم، بااا كمااال 

 38كردم.جدهيت فعاليت مى
هااايم اياان بااود كااه در آن ايااام، از ديگاار فعالياات

 ها امام جماعت يكى ازمدت
مسااااجد انقلاباااى باااودم و در اجتمااااع جواناااان 

 پرخروش حضور پيدا
 39كردم.مى

هتتتا پتتتس از پيتتتروزى اقتتتدامات و مستتتؤوليت
 انقلاب اسلامى

اللّه بعاااد از پياااروزى انقااالاب اسااالامى آياااه

 موسوى زنجانى مدتى در دادگاه
اللّه محمدى گيلانى باه انقلاب، زير نظر آيه

 نمود. مدتى نيزها رسيدگى مىپرونده
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در زنااادان قصااار، اويااان و شاااهرك مهدياااه 
 تهران تلاش حقوقى و قضايى او استمرار

ن در دادگاه مادنى خااص داشت و پس از آ
 )شعبه تجديد نظر( مشغول انجام

 وظايف گرديد.
ق.( از  1402)شاعبان  1361در تير مااه 

 سوى حضرت امام خمينى به سِمَت
و  40امااام جمعااه زنجااان منصااوب گرديااد.

 يك سال بعد هم، حكم نمايندگى اين فقيه
پارسا از سوى آن روح قدساى صاادر شاد. 

 در اين حكم آمده است:
الاساالام آقاااى حاااج ساايد ميرآقااا ب حجااهجنااا»

 زنجانى دامت افاضاته.
باادين وساايله جنابعااالى را بااه ساامت نمايناادگى 

 خود در استان زنجان
شااءاللّه تعاالى در رفاع نماايم كاه انمنصوب مى
 هاى مذهبى ونيازمندى

مشاااكلات اهاااالى آن منطقاااه اقااادام نماااوده و در 
 امورى كه نياز به اذن ولى

الى از طارف ايان جاناب مجااز فقيه دارد جنابع
 در تصدى و تصرف

ها و باشيد. اميد است اهالى محترم و ارگانمى
 نهادهاى انقلابى در

آهنگااااى و همكااااارى بااااا جنابعااااالى دريااااغ هاااام
 نورزند. والسلام عليكم و

اللّه و بركاتااه، بااه تاااريخ شااانزدهم شااوال رحمااه
 / پنجم 1403المكرم 

ش. روح اللّه الموساااااااااااااوى  1362مااااااااااااارداد 
 41«الخمينى

وى در انتخاباااااااااات مجلاااااااااس خبرگاااااااااان 
ل،قانون  گذارى و خبرگان رهبرى دوره اوه

دوم و سوم، از ساوى ماردم شاريف اساتان 
 زنجان انتخاب گرديد و در برخى

هاى اين نهاد عضاويت داشات. او كميسيون
 گويد: مى

در واقعه جانگداز رحلت امام، مجلس خبرگان 
 وظيفه خود را به خوبى

و به كورى چشام دشامنان خاارجى و انجام داد 

 داخلى در همان روز
اى را به خامنهاللّه العظمى سيد علىحضرت آيه

 رهبرى بر گزيد و
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اليوم يئس الذين كفروا من »مصداق آيه كريمه 

 به تحقق «دينكم
نشسااات. در مااادت حضاااور ايشاااان در اساااتان 

 زنجان، با نظارت و پيگيرى او
هباود مساايل و ها و اقاداماتى در جهات بفعاليت

 مشكلات موجود در سطح
اياان منطقااه بااه انجااام رساايد كااه ا زجملااه آنهااا 

 بازسازى و عمران مدرسه
علميااه زنجااان، تأساايس سااتاد جهيزيااه، احااداث 

 صندوق قرض الحسنه
جواد الائمه و بهبود بخشيدن به وضع رفااهى، 

 معيشتى و آموزشى طلاب
 43است.

 

 

 جويبار ايثار

زنجااانى بار ايان باااور اللّه سايد اساماعيل آياه
 بود كه در قاموس لغت و در جهان،

تر از شهادت نيست و باه اى با ارزشواژه
 ها،همين تناسب، در تاريخ حيات انسان

فااااردى والاتاااار و بااااالاتر از شااااهيد يافاااات 
شااود. شااهيد بااا ايثااار جااان خااود كااه بااا نمااى

 معرفت
و اخلاص آميخته شده تاداوم فاروغ هادايت 

 نمايد. اوت مىو عشق به حق را ضمان
به ايان مساائل ساخت در عرصاه انديشاه و 
عماال ملتاازم بااود و در دوران مبااارزه باار 

 عليه
شااااهى فرزناااد ارشااادش، سااايد رژيااام ساااتم

 ش. در 1333محمدمهدى موسوى متولد 
ش. بااه شااهادت رساايد و باادين  1355سااال 

 گونه او كه دانشجوى دانشگاه صنعتى
شريف بود، براى بارور شدن درخات پااك 

 ب اسلامى، خون خويش را تقديمانقلا
هاااى نمااود. ساايد محمااد مهاادى زياار شااكنجه
 دژخيمان، به فيض شهادت نائل آمد و
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پااادر خبااار شاااهادتش را از طرياااق جراياااد 
دريافت كرد، يكى از علما در همان زماان 

 اين
اى بااا تفااأهل شااعر را درباااره چنااين فااداكارى

 به ديوان حافظ نقل كرده است:
 و گلى حاصل كردبلبلى خون دلى خورد 

باد غيرت به صدش حال پريشان دل كرد 

در مسجدى كاه ايشاان نمااز جماعات اقاماه 
 هاى پرمايه وى،نمود، با پرورشمى

گروهاى از جوانااان چنااان تربياات شاادند كااه 
 هاى نبرد حق عليه باطلبه جبهه

شااتافتند و اغلااب آنااان شااهيد شاادند. يكااى از 
 ن فرزند خودش، سيد صادقآنا

موساااوى باااود كاااه در عملياااات پيروزمناااد 
 المقدس، در تاريخ دهم ارديبهشت ماهبيت
ش. به شهادت رسايد. مهنادس  1361سال 

 گويد: باحاج سيد محمود موسوى مى
اينكااه ايشااان، پاادر محتاارم دو شااهيد بودنااد 

 وقت اين مطلب را بيان نكردند. بههيچ
مودناد، ايان ناى كاه برخاى تصاور ماىگونه

 اى بيش نيست، ولى بعد ازموضوع شايعه
رحلااات آن بزرگاااوار حقيقااات بااار همگاااان 
روشن شاد. از صابر و تحملاش هماين باس 

 كه
دو فرزناااد تقاااديم انقااالاب و نظاااام اسااالامى 

 اش را نديدمنمود؛ ولى حتى يك بار گريه
داد. وى سااايد و حتاااى او ماااا را تسااالهى ماااى

 صادق را خيلى دوست داشت و از كودكى
 او

دانساات كااه نمااود؛ گويااا مااىرا نااوازش مااى
 اش در راه اسلام كشتهسالهپسر هفده

الحااوائج خواهااد شااد. وقتااى در مسااجد باااب
 سلسبيل خبر شهادت او را به وى دادند،

نمودناد و دوستان صادق گريه و زارى مى
 اين پدر بزرگوار به تمامى آنان تسلهى

ل مراسام داد. دوستى نقل ماىمى كارد از اوه
 كفن، تشييع و دفن سيد صادق، تا آخر،

در خدمت حاج آقاا باودم و اشاكى در چشام 
 گفت: در راه خدا قربانىاو نديدم. او مى

دادن موجب مباهات است و انسان نبايد از 
 بابت اين افتخارى كه نصيبش شده
خواهااد، اساات و واقعاااً توفيااق و لياقاات مااى
او در  44ناراحااااااااات و آشااااااااافته باشاااااااااد.

 نامهوصيت
نويسد: اگر خداومد متعال توفيق ش مىخوي

 شهادت نصيبم كرد )مرا( در مزار
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شهدا در زنجاان ياا قام ياا تهاران هار طاور 
 45صلاح بدانيد دفن نماييد.

اللّه موسااوى زنجااانى، زمااان بااا شااروع آيااه
 جنگ تحميلى، در تهران سكونت

داشاات. بااا شااروع دفاااع مقاادس سااه بااار در 
 هاى حق عليه متجاوزان بعثىجبهه

حضااور يافاات و پااس از آن كااه در زنجااان 
ساااكونت گزياااد، ساااالى دو ساااه باااار ضااامن 

 حضور
در مناااطق عملياااتى، بااا رزمناادگان اساالام 

 داد كه در تقويتجلساتى تشكيل مى
روحيااه و غنااااى اعتقااادى و اخلاقاااى آناااان 

 46بسيار مؤثر بود.

 قدرشناسى از همسر

اللّه موساااوى باااا حاجياااه شاااكوفه خاااانم آياااه
 ازدواج نمود، اين بانوپژوهشى دانش

در تمااااامى مراحاااال زناااادگى، مبااااارزات، 
هااااا و ساااافرهاى تبليغااااى يااااارى مهاااااجرت
 صديق و

وفااادار بااراى شااوهرش بااود و حتااى بااراى 
 اللّه موسوى به اهداف مهم خود درآنكه آيه

هاااا و تحكااايم نظاااام جهااات اعاااتلاى ارزش
 اسلامى برسد، سلامتى خويش را از دست

وقاى مباتلا شاد. داد و به كسالت قلبى و عر
 هاىاللّه زنجانى به رغم مسؤوليتآيه

مهاااام و خطياااار اجتماااااعى و حضااااور در 
گااااه هااااى گونااااگون سياساااى، هااايچعرصاااه
 زحمات

توان فرساى اين بانو را كه مادر دو شاهيد 
 است فراموش نكرد و برايش احترام

كوشااايد حتاااى بسااايارى قابااال باااود. وى ماااى
 الامكان اسباب ناراحتى و كدورت خاطر

مساارش را فااراهم نسااازد و بااه فرزناادان ه
 نمود، احترام مادر راخويش تأكيد مى

حفااظ نماااوده و در تكاااريم وى بكوشاااند. در 
 اى كه تنظيم نموده استوصيت نامه

نماياااد: ايااان بناااده... سااايد خاطرنشاااان ماااى
 اسماعيل موسوى فرزند سيد عباس كه

سابقاً به نام ميرآقا معروف بودم و به مقاام 
 و فرزند عزيز خود، آقاى ايصاء برآمده
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حااج سايد محماود موساوى و آقاا سايد علااى 
 [راه]موسوى مشهور به آقاابوالحسن 

وصااى خااود قاارار دادم كااه طبااق وصاايت 
 نامه عمل نمايند. ماترك غير منقول

جانب يك خانه مسكونى در تهران است اين
 كه دو دانگ آن را سابقاً به همسرم...
صاالح  بخشاايده و مصااالحه نمااودم و صاايغه

 المصالحه دريافت شد. الآنجارى و وجه
نمايم. چهار دانگ نامه را تجديد مىوصيت

 ام وباقى را هم به ايشان بخشيده
تهيه انتقال با سند رسمى در جرياان اسات. 

 اگر سند هم نتوانستيم تهيه نماييم
ام در تهاااران ماااال شااارعاً خاناااه مساااكونى

جاا ايشان اسات و غيار از آن خاناه در هايچ
 يك

البيت در تهران متر هم زمين ندارم و اثاث
 و زنجان كه اكثراً مستعمل است و

همچنااين كتابهااايم در زنجااان و تهااران مااال 
 خودم است. همه اينها در مدت پنجاه

شصااات ساااال زنااادگى مشاااترك تهياااه شاااده 
 است. در تهيه اثاث البيت، همسرم

فرساااااا داشاااااته، زحماااااات زحمااااات طاقااااات
ه هار حاال بعاد اناد باالعاده متحمال شادهفوق
 از

 47مرگ متعلق به ورثه است.

 عالمِ وارسته و مُهذهب

روحاااااانى بزرگاااااوار و فقياااااه پرهيزگاااااار، 
 اللّه سيد اسماعيل زنجانىابوشهيدين، آيه

كاااااه از سااااالاله رساااااول اللّه باااااود. حياااااات 
پرباااركتش را در راه اعاااتلاى اسااالام نااااب 

 محمدى و
پاساادارى از حااريم ولاياات علااوى گذرانيااد. 

 مكتب سيد شهيدان حضرتاو كه در 
پاااارورش يافتااااه بااااود  الساااالامعليااااهامااااام حسااااين 

صااادقانه عهااد و ميثاااق خااود را بااا خداونااد 
 در

عرصااه عماال بااا تقااديم دو شااهيد بااه اثبااات 
 اش دررسانيد. حضور فعال و عاشقانه

مسااااند اماماااات جمعااااه زنجااااان و مجلااااس 
خبرگااان و سااوز و گااداز وافاارش در دفاااع 

 از
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وش نشااادنى و حقاااوق رناااج ديااادگان، فرامااا
خارج از وصف و تمجيد است. به راساتى 

 كه
او اسوه صبر و مقاومات و تقاوا باود و در 

 المال و استفاده ازمصرف اموال بيت
امكانااات عمااومى، نهاياات دقاات را مبااذول 

 كوشيد در اين راه ازداشت و مىمى
هااى نابجاا و غيار اسراف و تباذير و خارج

ياز ضرورى اجتناب نمايد و اطرافياان را ن
 به

نمااود. چنااين اماار مهمااى توصاايه مؤكااد مااى
 هايى ازهايش در بخشاين دقت
 نمايد:نامه او جلب نظر مىوصيت

كتابهاااايم كاااه واقعااااً در تهياااه آنهاااا متحمااال 
 ام مشتمل كتب عربى وزحمات شده

هاى عربى باه فرزنادم فارسى است . كتاب
 آقا سيد على )مشهور به آقا سيد

وصاااايت  ابوالحساااان( كااااه روحااااانى اساااات
نمااايم اگاار بيشااتر از ثلااث هاام شااد ورثااه مااى

 اجازه
هااى فارساى را هام ياا تقسايم نمايند و كتاب

 يا هر طور صلاح بدانند و اگر خداى
هااا نتوانسااتند اسااتفاده كننااد ناااكرده از كتاااب

 هاى قمكما هو حقه به يكى از كتابخانه
يااا زنجااان كااه مااورد اسااتفاده عمااوم اساات 

 كه در هايىوقف نمايند... حساب
هاساات اگاار پااول داشااته باشااد مربااوط باناگ
 المال است و بايد به دفتر مقامبه بيت

معظاام رهباارى تقااديم شااده، چااون از ساااير 
 مراجع كه اجازه داشتم نصف هرچه

ام و رساايده بااه محضاار آنهااا ارسااال كاارده
امااوالى كااه در دفتاار اساات مربااوط بااه نهاااد 

 امام
جمعه است، صورت حساب دارد و بارادر 

 م آقاى سيد مهدى اسماعيلى درعزيز
هااا همااه مربااوط بااه جريااان اساات و ماشااين

 دولت جمهورى اسلامى است و فقط يك
پيكان ماال دفتار اسات و ساند ياك پيكاان باه 

 نام بنده است. به عنوان مسؤول دفتر
اسااتان كااه بااودم حوالااه را شااورا داد ولكاان 
 پولش را خودم با اقساط پرداخت نمودم.

هااا دارم در بانااگ هااايى كااهشااماره حساااب
 مختلف است. يك امضايى و دو امضايى.

ها مربوط به خودم است كه از يك امضايى
 المال است كما اينكه قبلاً اشارهبيت
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هاااا هااام مرباااوط باااه كاااردم و دو امضاااايى
 مدرسه )علميه( يا نهاد )نهاد نمايندگى ولى
فقيااه( اساات كااه اصاالاً بااه پااول بنااده ربطااى 

 ندارد.
نامااه، نوشااته اساات: توى در حاشاايه وصااي

 به عنوان تذكر بازهم اگر در كمد يا
ها و همچنين در صندوقى كه آقاا لاى كتاب
 دانند كه جعبه كوچكىمهدى مى

الماااال اسااات، پاااولى باشاااد مرباااوط باااه بيااات
 است؛ يعنى سهمين روى كاغذ هم

ام. پول شخصى ندارم و اگر مربوط نوشته
 به فقرا و جاى ديگر باشد به مصرف

 رسانند.اهلش ب
اللّه حااااج سااايد محماااد موساااوى فرزناااد آياااه

 موسوى كه در كسوت روحانيت
مشااااغول تحصاااايل علااااوم حااااوزوى اساااات 

گوياد: پاادرم در خاانواده بسايار براباارى ماى
 را

كرد. بين فرزندان و فاميل هايچ رعايت مى
 كس درشد. هيچفرقى قائل نمى

خانواده احساس كاوچكترين تبعيضاى حتاى 
 قا نداشت.در محبت از سوى حاج آ

العاده شخصايت منظماى باود و عمومااً فوق
 هر روز صبح ساعت هشت در دفتر، كار

كارد. حاوالى سااعت ده خود را شروع ماى
 صبح براى نيم ساعت به منزل باز

گشاات و باااز تااا بعااد از نماااز ظهاار و مااى
عصاار در دفتاار مشااغول كااار بااود. بعااد از 

 نماز يك
كااارد و از سااااعت سااااعت اساااتراحت ماااى

د از ظهاار تااا يااك ساااعت بعااد از چهااار بعاا
 نماز

مغاارب و عشااا مشااغول كااار بااود. بااه اياان 
برناماااااه، حضاااااور در جلساااااات وياااااژه و 

 سخنرانى
شاد. شاركت در جلساات مجلااس اضاافه ماى

 هاى گوناگون درخبرگان و يا همايش
برخى شهرها، كاار مضااعف ديگارى باود 

هاا را حااج آقاا باا نظام خاصاى كه همه ايان
 به

داد. سااانگ م ماااىرغااام كهولااات سااان انجاااا
 48صبور همه فاميل بود.

توجااااااه بااااااه خااااااانواده و خويشاااااااوندان را 
 نامه ايشان ملاحظهتوان در وصيتمى

فرزندان و منسوبين نسبى و ساببى »نمود: 
 نمايم. اگررا توصيه به تقواى الهى مى
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در تربيت فرزندان كوتاهى كرده باشم مرا 
 حلال نمايند و هميشه به ياد خدا

ديگر را فرامااوش نكننااد. صااله باشااند و هماا
 ارحام را به جاى آورند. مادرشان را تنها

نگذارند و در حق خواهران كوتاهى نكنند. 
 براى تمامى منسوبين و دوستان از

خداوند متعاال عاقبات باه خيارى و ساعادت 
 «دنيا و آخرت مسئلت دارم...

 اى از آخرين خطبه نماز جمعهعصاره

ل در امااام جمعااه فقيااد زنجااان در خطباا ه اوه
 ش. نمازگزاران 1381/  9/  22تاريخ 

را بااااه رعاياااات تقااااواى الهااااى توصاااايه و 
ساافارش نمااود و در ادامااه بحااث حقااوق از 

 ديدگاه
باه حاق زباان پرداخات و  السالامعلياهامام ساجاد 
هاااى اياان عضااو از آفاات ديگاار گفاات: آفاات

 اعضا
زيااادتر اساات؛ زياارا بااا يااك خطاااى زبااان 

هااا خااون هاااى فراوانااى برپااا شااده وآشااوب
 ريخته
شااود. غيباات كااه در اساالام نهااى شااده مااى

شاااود. حضااارت توساااط زباااان صاااادر ماااى
 رسول
غيبااات را بااادتر از زناااا  وسااالمآلاااهوعلياااهاللهصااالىاكااارم 
اند. از آفات ديگار ايان عضاو دروغ دانسته

 گويى است
تواند منشأ هرگوناه اختلافاى باشاد و كه مى

 گردد.متأسفانه در جامعه مشاهده مى
ه دوم، خطياااااب جمعاااااه زنجاااااان در خطبااااا

ار را به رعايت تقوا و پرهيزگارى  حُضه
هاااا توصااايه كااارد و باااا اشااااره باااه مناسااابت

 اى قلم بهخاطر نشان ساخت. اخيراً عده
هااى دروغاين فرساايىدستان مزدور باا قلام

 قصد دلسرد كردن جوانان از دين و
را دارناد كاه باياد هوشايار  السالامعلايهماهل بيات 

 توانند بكنند؛ زيراارى نمىباشيم هرچند ك

را خداونااد در دل  الساالامعلاايهمبياات محباات اهاال
 تواندكس نمىشيعيان قرار داده كه هيچ

اين علاقه را از بين ببرد. وى با اشاره باه 
 ها و اغتشاشاتبرخى تشنج آفرينى

اى جاهل و مزدور اجانب گفت: توسط عده
 با اين كارها آسيبى به انقلاب و نظام
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ى نخواهاااد رسااايد و ماااردم قااادردان اسااالام
 هاى بزرگانقلابى هستند كه از نعمت

 الهى است.
ش. بااااه  1423او در سااااوم شااااعبان سااااال 

 مناسبت روز پاسدار گفت: هرگاه جنگى
در ايران اتفاق افتاده قسمتى از خاك ما باه 

 بيگانگان داده شده؛ ولى در جنگ
هاااى رغاام حمايااتهفاات ساااله تحميلااى علااى

 يك وجب از كشور ما جهانى از عراق،
 49به بيگانگان داده نشده است.

 به سوى سراى جاويد

اللّه سيد اسماعيل موساوى در هفتاه آخار آيه
 ش. به مشهد 1381آذرماه سال 

مقااادس عزيمااات نماااود، تاااا بارگااااه مطهااار 
را زيارت كند.  السلامعليهحضرت ثامن الحجج 

 آن
فقيااه بزرگااوار در صاابح روز چهااار شاانبه 

 ش. در صحن قدسى و 1381آذر ماه  27
و در  السااالامعليااهملكااوتى حضااارت امااام رضاااا 

جوار مضاجع شاريف جاده مبااركش، دچاار 
 ايست

قلبااااى گرديااااد و روح پاااااكش بااااه ملكااااوت 
پيوسااات. او در هنگاااام رحلااات باااه ساااراى 

 جاويد
هفتاااد و چهااار سااال داشاات. پااس از انتقااال 
پيكاااارش بااااه زنجااااان، مااااردم عاااازادار در 

 صحن
م زنجاااان كاااه محااال اماااامزاده سااايد اباااراهي

 برگزارى نماز جمعه بود، با بدن مطهر
معظااام لاااه وداع نمودناااد. باااا انتشاااار خبااار 

اللّه موسااوى زنجااانى مااوجى از رحلاات آيااه
 غم و

اندوه بر استان زنجان حاكم گرديد و ماردم 
 فهيم اين سامان با حضورى گسترده

در بيت آن مرحوم و امامزاده مورد اشاره 
 يكر آن مرحومبه عزادارى پرداختند. پ

پااااس از مراساااام نماااااز جمعااااه در تاااااريخ 
در زنجااااان تشااااييع و بدرقااااه و  30/9/81

 سپس به
شااهر مقاادس قاام انتقااال يافاات، تااا در جااوار 
مرقاااد مطهااار حضااارت فاطماااه معصاااومه 

 عليهاالسلام
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دفاان گااردد. در قاام نيااز بااا حضااور علمااا، 
ساير اقشار مردم و زائارين، جناازه ايشاان 

 به
ردياد و باه خااك صورت باشكوهى تشييع گ

 50سپرده شد.
اللّه موساااوى زنجاااانى، در پاااى رحلااات آياااه

 نماينده ولى فقيه و امام جمعه زنجان،
اسااتاندار زنجااان در اياان منطقااه سااه روز 
عااازاى عماااومى اعااالام نماااود و روز پااانج 

 شنبه را
در شااهر زنجااان تعطياال اعاالام كاارد. وى 
ايااان ضاااايعه را باااه محضااار مقاااام معظااام 

 رهبرى،
علماء روحانيت محترم، بيت مراجع تقليد، 

 هاىمعظم له، مديران داستگاه
پاارور اسااتان زنجااان اجرايااى و مااردم عااالم

 51تسليت گفت.

 پيام تسليت مقام معظم رهبرى

به مناسبت رحلت امام جمعه زنجاان، مقاام 
 اللّه معظم رهبرى حضرت آيه

اى پيااااام تسااااليتى صااااادر العظمااااى خامنااااه
 فرمودند كه متن آن بدين شرح است:

بسااااام اللّه الااااارحمن الااااارحيم، درگذشااااات فقياااااه 
 اللّه پرهيزكار و پارسا مرحوم آيه

آقاى حاج سيد اساماعيل موساوى زنجاانى اماام 
 جمعه محترم زنجان

جانب گرديد. اين عالم موجب تأسف و تأثر اين
 وارسته و بزرگوار از جمله

هاى برجسته روحانى و از خادمتگزاران چهره
 حقيقى اسلام و انقلاب و

نظااام اساالامى بودنااد. فرزنااد عزيااز ايشااان از 
 جمله شهداى سرافراز و خود

ايشاااان در سااالك مؤمناااان صاااادق و صااابورى 
 بودند كه وعده صلوات و

رحمات الهاى بااه آناان در قاارآن كاريم داده شااده 
 است.
هاا تحقياق و مطالعاه در علاوم اسالامى در سال

 حوزه علميه قم و شركت در

هاااا المباااارزات جامعاااه مدرساااين و ساااپس سااا
 اشتغال در مسند امامت جمعه
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هااى انقلاباى زنجان و حضور مؤثر در فعاليت
 و اسلامى و خدمت به

مردم، ساابقه افتخاارآميز ايان مارد الهاى اسات. 
 جانب فقدان اين چهرهاين

مردماااى و محباااوب و ايااان عاااالم رباااانى را باااه 
 حوزه علميه قم به خصوص

منااادان علمااااى اعااالام و دوساااتداران و علاقاااه
 شان و نيز به مردم مؤمن واي

م و  انقلابى زنجان و بالاخص باه خاانواده مكاره
ز ايشان  فرزندان معزه

گويم و رحمت واسعه الهى را باراى تسليت مى
 كنم.ايشان مسئلت مى

 52ش. 1381/  9/ 29اى، خامنهسيد على
به مناسبت درگذشت سيد اسماعيل موسوى 

 زنجانى، رئيس مجمع
الاساااالام تشااااخيص مصاااالحت نظااااام حجااااه

 والمسلمين هاشمى رفسنجانى، رئيس
وبااى(،  مجلااس شااوراى اساالامى )مهاادى كره

 سيد محمد خاتمى رياست محترم
جمهاااورى و نماينااااده ولااااى فقيااااه در سااااپاه 

 پاسداران انقلاب اسلامى )محمد على
موحاادى كرمااانى( نيااز پيااام تسااليتى صااادر 

 نمودند.

 ها:نوشتپى
ويسههندگان، ج . جغرافيههاى كامههل ايههران، گروهههى از ن1

 .725و  724، ص 1
ههاى مهذهبى كشهور، دكتهر هها و مكهان. فرهنگ آبهادى2

 .136محمدحسين پاپلى يزدى، ص 
. خبرگان ملت، دفتهر اول، دبيرخانهه مجلهس خبرگهان 3

 .485رهبرى، ص 
اّللّ سههههيد اسههههماعيل نامههههه خههههود نوشههههت آيههههه. زنههههدگى4

 موسوى، روزنامه جمهورى اسلامى، ش

 .14، ص 6831
 .487رگان ملت، دفتر اول، ص . خب5
 . همان.6
؛ علمها نامهدار 293. تكاب افشار، على محمهدى، ص 7

 اّللّ زين العابدين، احمدزنجان، آيه

؛ مجله وقهف ميهراث جاويهدان، سهال 115زنجانى، ص 

 .146، ص 1374سوم، ش اول، بهار 
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 .105.  اسراء / 8
 .488. خبرگان ملت، دفتر اول، ص 9
، 1381/  9/  28رى اسهههلامى، . روزنامهههه جمههههو10

 .6807ش 
 .115. علماء نامدار زنجان، ص 11
. تاريخ زنجان، حاج سيد ابراهيم زنجهانى موسهوى، 12

 .43ص 
 .171. فرازهاى فروزان، از نگارنده، ص 13
 .115. علماء نامدار زنجان، ص 14
اّللّ بروجهردى، . زندگى زعيم بزرگ عالم تشهيع آيهه15

 .153على دوانى، ص 
 .488. خبرگان ملت، دفتر اول، ص 16
اّللّ حهههاج سهههيد مههههدى . عهههالم ربهههانى )يهههاد نامهههه آيهههه17

 .161ـ  160روحانى(، ص 
اّللّ علههى احمههدى . اسههوه پارسههايان، )شههرح حههال آيههه18

 .32و  31ميانجى(، ص 
؛ خبرگهان 6807ش  7. روزنامه جمهورى اسلامى19

 .489ملت، دفتر اول، ص 
 .489اول، ص . خبرگان ملت، دفتر 20
 .116. علما نامدار زنجان، ص 21
 .492. خبرگان ملت، ص 22
 .39، ص 74ـ  73. مجله حوزه، ش 23
و  73. شهههيد مفههتح تكبيههر وحههدت، از نگارنههده، ص 24

 .116؛ علماء نامدار زنجان، ص 74
 .3، ص 6807. روزنامه جمهورى اسلامى، ش 25
قههف اّللّ خسههروى، مجلههه و. مصههاحبه بهها مرحههوم آيههه26

 ميراث جاويدان، سال سوم، ش اول، بهار

 .146، ص 1374
 .489. خبرگان ملت، ص 27
 .6807. روزنامه جمهورى اسلامى، ش 28
اّللّ سيد مهدى روحانى، مجله نهور . گفت و گو با آيه29

 .29علم، ش 
 .401. فرازهاى فروزان، ص 30
 .115. علماء نامدار زنجان، ص 31
، 6807، . روزنامههههههههههههه جمهههههههههههههورى اسههههههههههههلامى32

28/9/1381. 
 .490. خبرگان ملت، ص 33
 .116. علماء نامدار زنجان، ص 34
 .491. خبرگان ملت، ص 35
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 .6807. روزنامه جمهورى اسلامى، ش 36
 .384، ص 8. نهضت روحانيون ايران، چ 37
 .44ـ  42، ص 9. همان، ج 38
 .6807. روزنامه جمهورى اسلامى، ش 39
 .491. خبرگان ملت، ص 40
 .334، ص 16صحيفه امام، ج  .41
؛ ويژه نامه پرواز از حرم، 24، ص 18. همان، ج 42

 روابط عمومى سپاه پاسداران انقلاب

 .11اسلامى زنجان، ص 
 .3. مائده / 43
 .492. خبرگان ملت، ص 44
 .10نامه پرواز از حرم، ص . ويژه45
، ص 1381دى  28. روزنامه جمههورى اسهلامى، 46

14. 
 .491، ص . خبرگان ملت47
اّللّ سهههيد اسهههماعيل موسهههوى . از وصهههيت نامهههه آيهههه48

 1381زنجانى كه در تاريخ دوم فروردين 

 ش. شهيد شده است.
 .10. ويژه نامه پرواز از حرم، ص 49
 . ويژه نامه پرواز از حرم.50
نامههه خههويش تأكيههد نمههوده . زيههرا خههودش در وصههيت51

 بود بدنش را پس از رحلت در صحن

مه معصومه)س( كه به حرم مطهر مطهر حضرت فاط

 تر است و اگر ممكن نشد درنزديك

قبرستان عمومى قم خصوص در مزار شهيدان قهم دفهن 

 كنند.
، ش 1381آبهان  28. روزنامه جمهورى اسهلامى، 52

6807. 
 28. متن اين پيام در تمامى جرايهد روز چهارشهنبه 53

 ش. آمده است. 1381/  9/ 
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 ولادت 

ى و رجااالى در مااورد هاااى تاااريخاز كتاااب
 زمان تولد حاج ملا صادق قمى اثرى

بااااه دساااات مااااا نرساااايده اساااات. نيااااز پاااادر 
ملاصادق شاخص معروفاى نباوده و بناا باه 

 ظاهر
در همااااان ابتااااداى كااااودكى وى، چشاااام از 
جهااان فاارو بسااته اساات. او دوران كااودكى 

 را با
 سرپرستى مادرش سپرى نمود.

 تحصيلات

محمدصااااااادق پااااااس از تحصاااااايل علااااااوم 
 ى، در اوان جوانى به اصفهانمقدمات

مهااجرت نمااود و ده سااال در اياان شااهر بااه 
 تحصيل ادبيات، فقه، اصول، رياضى،
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هيأت و فلسافه پرداخات. غالاب تحصايلات 
 ايشان در اصفهان، نزد شيخ محمدتقى

اصااافهانى ـ صااااحب حاشااايه بااار معاااالم ـ 
 سپرى شد.

 هجرت

ملاصاااادق تشااانه فقاااه و اجتهااااد باااود و باااا 
 اقيانوس علوم، روانهآرزوى غوص در 

مركااز باازرگ حااوزه علميااه، يعنااى نجااف 
 اشرف گرديد، تا در آنجا هر آنچه را كه

آموختاااه، باااه سااار حاااد كماااال برسااااند. وى 
 وارد حوزه درس صاحب جواهر گرديد و
ماادت هفاات سااال از مباحااث فقااه و اصااول 
 ايشان و استادان ديگر استفاده نمود و به

 مقام ارزشمند اجتهاد دست يافت.

 ازگشتب

حاجى ملاصادق بعد از فتح قلُاه اجتهااد باه 
 زادگاه خود، شهر مقدس قم باز

گشات. او در مادت چهال ساال، باه اماورى 
 شود پرداخت:كه ياد مى

 . نشر معارف اسلامى و مسائل شرعى.1
 . تشكيل حوزه درس فقه و اصول.2
. حاااال مشااااكلات مااااردم و رساااايدگى بااااه 3

 بهمرافعات، تا آنجا كه فيصله هر امرى 
 امضا و نظر او منوط شده بود.

 جايگاه علمى
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طبقخخات آقااا باازرگ تهرانااى، نويساانده كتاااب 

 از حاجى ملاصادقاعلام الشيعه 
فقيااه كبياار و عااالم »كنااد: چنااين تعبياار مااى

 «.جليل
وى در همه علوم عصر خاود، باه درجاات 

 كهوالاى علمى رسيده بود، چنان
ساااارآمد عالمااااان عصاااار خااااود بااااه شاااامار 

 رفت.مى
 نويسد: مى گنجينه دانشمندانسنده كتاب نوي
ر علوم، خاصه ادبيات در عصار » وى در تبحه

 خود ممتاز بود و همچنين در
كثاارت حفااظ و حافظااه، چنااان بااوده كااه اغلااب 

 را« مقامات حريرى»كتاب 
حفاااظ باااوده و در مكاتباااات خاااود باااه مناسااابت، 

 «نگاشته است.مى
 گويد:مى 1محمدحسن خان اعتماد السلطنه

ملاصادق قمى مجتهادى فحال باود و از حاج »
 مشايخ بزرگ شيعه به

آمد و در اخبار و آثار تتبعاى كامال و شمار مى
 «استقرايى شامل داشت.

چناين  2اكبر صادقىالاسلام دكتر علىحجه
 كند: نقل مى

 3گويند: روزى، فرهاد ميارزا معمتدالدولاه
 از شاهزادگان فاضل قاجار به شهر

اعتضااااد »م قااام مشااارف شاااده از حااااكم قااا
 اى باخواسته بود كه جلسه معارفه« الدوله

علماى بازرگ شاهر قام داشاته باشاد، حااكم 
 جمله از حاج ملااز علماى قم و من

محمدصااادق دعااوت كاارد كااه از شاااهزاده 
 قاجار كه مردى دانشمند و اديب و مجتهد

 بود ديدن كنند.
شااااهزاده را رسااام چناااين باااود كاااه مساااائل 

 كرد، تامى مشكلى را از علما سؤال
ضااامن اطااالاع از مقاماااات علماااى ايشاااان، 
ر خود را نيز به آقايان نشان  دانش و تبحه

داده باشاااد. در آن روز فرهااااد ميااارزا، از 
 هاى مشكلىعلماى حاضر در جلسه سؤال

در مساااائل فقهاااى، ادبياااات و لغااات مطااارح 
 درنگ به همه آنهاكند و ملا صادق بىمى
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 دهد.پاسخ شافى و وافى مى
ده كه مفتون مقاام علماى حااجى شاده شاهزا

 بود، از برخى مردم متشخهص و
هاى قم كه در مجلاس حضاور داشاتند، خان

 نمايد واز وضع مادى حاجى سؤال مى
چاااون معلاااومش شاااد كاااه ايشاااان باااا هماااه 
مقامااات علمااى و معنااوى كااه دارد، بساايار 

 ساده
كناااد؛ بزرگاااان و و خاضاااعانه زنااادگى ماااى

 د. به دنبالكنثروتمندان قم را سرزنش مى
آن يكى از خوانين طايفه بيگادلى سااكن قام 

 كند كه بخشى از املاكاعلام مى
مزروعااى در جمكااران را بااه نااام نااامبرده، 
 هبه خواهد كرد و شاهزاده نيز از ماليات

كناد و چند سالِ آن امالاك صارف نظار ماى
 رفته رفته رفاه نسبى در زندگى حاجى

 «شود.پيدا مى

 استادان

ق، از محضاااار اسااااتادان حاااااجى ملاصاااااد
 زيادى استفاده كرده كه متأسفانه نام

رس نيساات. اسااتادان بيشااتر آنهااا در دساات
 هاى تاريخى از آنهامهم وى كه در كتاب
 ياد شده عبارتند از:

، صاااحب حاشاايه باار محمخخدتقى اصخخفهانى. 1
 معالم.

محماااادتقى اصاااافهانى، فرزنااااد عباااادالرحيم 
 معروف به صاحب حاشيه، يكى از

ن عالمااااان اصاااافهان در قاااارن تااااريباااازرگ
ساايزدهم هجاارى اساات. پاادرش محماادرحيم 

 يا
كيااااااف )عباااااادالرحيم(، از اهااااااالى ايااااااوان

 )ايوانكى(، در هشت فرسخى تهران است.
وى در اصاافهان اقاماات گزيااد و سااپس بااه 

 ها ساكن عتباتاتفاق خانواده مدت
 بود.
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هااا در عتبااات، از محضاار آقااا نجفااى، سااال
 ى، سيداستادانى مانند وحيد بهبهان

بحرالعلاااوم، سااايد صااااحب ريااااض و سااايد 
 محسن كاظمينى )محقق اعرجى(

برخااوردار بااود. اگرچااه مراتااب علمااى او، 
 نزد پدر زنش، شيخ جعفر كاشف الغطا به
كمااال اجتهاااد رساايد، در محضاار درس او 

 شد. حاضر مى
آقااا نجفااى از وصاالت بااا دختاار شاايخ كبياار 
 فرزندانى نيكو، عالم و بزرگوار نصيبش

يخ محمادتقى بارادر صااحب فصاول شد. ش
 است. و فرزندان ارجمند او شيخ

محماادباقر اصاافهانى، پاادر حاااج آقااا نااوراللّه 
 نجفى اصفهانى از مجتهدان مبارز،

 پرتلاش و شهيد عصر رضاخان است. 
صاااحب حاشاايه پااس از خاتمااه تحصاايلات، 

 از عراق، عازم اصفهان گرديد. او
ها در مسجد بزرگ اصفهان در ميدان سال
 جهان، بر كرسى استادى نشستنقش

 و دانشمندانى به جهان تشيع تحويل داد.
آقااااا نجفااااى، اصاااافهان را دارالعلاااام نااااوينى 
 ساخت كه اثر وجودى او هم اكنون نيز در
آن شاااااهر بااااااقى اسااااات. سااااايد محمااااادباقر 

هاا افتخاار شااگردى او خوانسارى كه مادت
 را

داشااااااااااااته در وصااااااااااااف اسااااااااااااتادش در 
 د:نويسچنين مى الحياتروضات

او باااه روزگاااار خاااويش در فقاااه و اصاااول، »
 افضل دانشمندان بود. در

الفقاااه اساااتادالكل فاااى الكااال باااه حسااااب اصاااول
 آمد. در مراتب معقول ومى

هاااى علاام و اى مملااو از ميااوهمنقااول، روضااه
 هاىكمال محسوب بود. دل

هااى فضال طالبان دانش متوجه به او و گنجيناه
 و كمال، مفتوح به همت او

دنيااا مدرسااى چااون مكتااب او مملااو از بااود. در 
 اصحاب كمال نبود. مجلسى

آيااد. در مفياادتر از محضاار او بااه حساااب نمااى
 مسجد شاه اصفهان نزديك به

سيصاااااد تااااان، دانشاااااجو در درس او شاااااركت 
 كردند و من هم از كسانى بودممى
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 يافتم.كه به درس او حضور مى
 كند: اضافه مى صاحب روضات

 از آثاااااااااااااااار معاااااااااااااااروف و مهااااااااااااااام او
)حاشايه بار معاالم( اسات  المسترشخدينهدايه

 كه آن را در
شرح بر معاالم تادوين نماود. ايان كتااب در 

 بردارنده متجاوز از شصت هزار بيت
)سطر( در اصول فقاه اسات. همچناين وى 

 شرحى بر وافى و رسائلى در فقه
استدلالى دارد كه قسمتى از آن تدوين شاده 

 است. آقا نجفى در هنگام زوال ظهر
ق. وفااات  1248ه نيمااه شااوال سااال جمعاا

 الاسلام شفتى اصفهانى بانمود. حجه
عاااااده بسااااايارى از شااااايعيان بااااار او نمااااااز 
ت و احتاااارام در  خواندنااااد و او را بااااا عاااازه

 تخت فولاد
اصفهان، نزدياك تكياه آقااى خوانساارى باه 

 خاك سپردند.
 صاحب جواهر شيخ محمد حسن .2

يكااى از اسااتادانى كااه نقااش بااه ساازايى در 
دصادق به مقامات رسيدن  ملاه محمه

بلنااااد علمااااى داشااااات، شاااايخ محمدحسااااان، 
 صاحب كتاب ارزشمند جواهرالكلام است.
صااااحب جاااواهر در دوران كاااودكى وارد 

 حوزه علميه نجف اشرف شد. وى
مقاادمات و سااطح را بااه ساارعت، ناازد ساايد 

 1230حسين شقرايى عاملى )متوفاى 
الاادين )متوفاااى ق.(، شاايخ قاساام آل محيااى

 و شيخ حسن )متوفاى ق.( 1238
ق.( گذراناااااد و در نوجاااااوانى باااااه  1250

 درس خارج فقه و اصول راه يافت.
شااايخ محمدحسااان، سااااليان دراز در درس 

 آيات عظام: شيخ جعفر كاشف
الغطااا، ساايد مهاادى بحرالعلااوم، ساايد جااواد 

 عاملى و شيخ موسى كاشف الغطا
سااالگى بااه  25شااركت كاارد. وى در ساان 

 نگارش كتابدرجه اجتهاد نائل گشت و 
 را آغاز كرد. جواهرالكلامهمتاى بى

نويساد: صااحب شيخ آقا بزرگ تهرانى ماى
 جواهر اين امتياز را بر ديگر عالمان
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داشااات كاااه عماااوم شااااگردانش از علمااااى 
بااازرگ و سرشاااناس بودناااد و در محضااار 

 درس
او، جمع فراواناى تربيات شاده و در گوشاه 
 و كنار جهان منتشر گرديدند. آنان بعد از

او مقااام مرجعياات يافتنااد و بركرسااى فتااوا 
 نشستند كه عدد آنان زياد و شمارش آنان

كار مشكلى است. صااحب جاواهر دربااره 
 نويسد: اگر ولايت عامهولايت فقيه مى

فقيه نباشد، بسيارى از كارهاى مرباوط باه 
 ماند.شيعيان معطل مى

ايشااان عالمااانى را كااه درباااره ولاياات فقيااه 
 ختى مورد نكوهشترديد دارند، به س
نويسد: اين افراد طعم فقه را قرار داده، مى

 السلامعليهمنچشيده و از فرمايش امامان 
 اند.چيزى نفهميده

 شاگردان

عالمااان بساايارى از محضاار مرحااوم حاااج 
 ملا صادق بهره بردند، كه متأسفانه نام

اى از ابهاام بااقى ماناده اسات. آنها در هالاه
 درباره الشيعهطبقات اعلامصاحب 

 نويسد:شاگردان مرحوم حاجى مى
هاااا مااارد از محضااار درس مرحاااوم حااااجى ده

 فاضل و علماى اعلام استفاده
 «كرده و به درجات عالى علمى رسيدند.

تارين شااگردان ملاصاادق عبارتناد شااخص
 از:
كاااه مااارد بسااايار  مرحخخخوم محمخخخد ق وينخخخى. 1

 متقى، متدين و باورع بود؛ ولى
ده تااا بتااوانيم بااا اى ذكاار نشاامتأساافانه قرينااه

 تر آشناشخصيت والاى ايشان بيش
 شويم.

، فرزنااد برومنااد حخخاجى ميخخرزا ابوالحسخخن. 2
 ملا محمدصادق.

 هاويژگى
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 هاى  اهرى. ويژگى1
مرحااااوم حاااااجى از لحاااااظ جثهااااه، مااااردى 

 قد و لاغراندام بود و ناصرالدين شاهكوتاه
مجتهدى كوچك، ولى بزرگِ »از ايشان به 

 است. تعبير كرده« بزرگ
 هاى اخلاقى. ويژگى2

حااااجى در عاااين برخاااوردارى از مقاماااات 
 علمى و معنوى، بسيار ساده زندگى

بااز  4كرد. وى حتاى در زماان گشاايشمى
 كرد و خوراكهم با رياضت زندگى مى

 غالب وى نان، ماست و پياز بود.

 كرامات

حااااجى داراى مقاماااات عرفاااانى و معناااوى 
 هاىتبالايى بود. در اين رابطه، حكاي

متواترى نقل گردياده كاه باه چناد نموناه آن 
 شود:اشاره مى

 . نماز باران1
هاى خشكسالى كه مردم قم در يكى از سال

 ها در شرف تباهى بود اززراعت
حاااجى درخواساات كردنااد كااه نماااز باااران 
 )استسقا( بخواند. حاجى دستور داد مردم

سااه روز، روزه بگيرنااد و در روز سااوم، 
در آن روز از حاضااااااااااااار شاااااااااااااوند. وى 

 حاضران كه بالغ
بار هازاران نفار بودناد خواسات كاه همگاى 

 پاى برهنه و با تحت الحنك گشاده، به
ع و خشااوع بااه طاارف بياارون  حااال تضااره
 شهر براى نماز بروند. محلى كه ميان پل

فاارج واقااع اساات.* قااديمى و امااامزاده خاااك
 براى نماز انتخاب كردند.

شتند و ايشان از زنانى كه بچه شيرخوار دا
 در مراسم شركت كرده بودند،
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هااى خاود را شاير ندهناد خواهد كه بچاهمى
 و از آغوش خود جدا كنند. به اين

ترتياااب، آن بياباااان، ياااك پارچاااه آكناااده از 
ه، زارى و همهمه مؤمنان و شيون  ضجه

 هاى  دور از آغوش مادران بود.بچه
در اين حال حاجى با كماال خشاوع، دسات 

 از مكبهر دارد وبه دعا برمى
و  «اللّه اكبخر»خواهاد تاا باه طارف قبلاه، مى

 و به« لا اله الاه اللّه »در جهت مخالف آن 
سخخبحان اللّه و الحمخخد اللّه و لا »جانااب راساات 

 و به جانب «اله الاه اللّه و اللّه اكبر
 «الاه باللّه العلخى العظخيم ةلاحول و لا قوه »چپ، 
 بگويد. 

اد حاضاار بااه تااواتر و از افااراد مااورد اعتماا
 در مراسم نماز، نقل شده است، در

گفاااات حاليكااااه مكبهاااار اياااان اذكااااار را مااااى
درنگ، ابر از افق آن جانب باالا آماد تاا بى
 در

ميان آسمان، ابار، از هار چهاار طارف باه 
هاام رساايد و رعااد و باارق، از ناازول باااران 

 حكايت
كاااارد. حاااااجى فرمااااود: زودتاااار نماااااز مااااى

بااا بگااذاريم كااه آساامان مجااال نخواهااد داد. 
 اينكه

نماااز باااران را بااه سااادگى برگاازار كردنااد 
 همه نمازگزاران از باران خيس شدند.

 بين. چشم حقيقت2
اكباار صااادقى از الاساالام دكتاار علااىحجااه

 نوادگان ملاصادق به نقل از پدرش
 اللّه ميرزا مصطفى صادقى آورده است:آيه

سالى در قم بيماارى وباا شاايع شاد و گاروه 
 ه ديار ديگرگروه مردم شهر را ب

فرستاد. روزى از همان روزها، مردى مى
 خدمت حاجى ملاصادق براى جماعت

مغرب و عشا شرفياب شده بود. حااجى از 
 «وبا»او در مورد كسانى كه از بيمارى 

اناااد، پرساااش نماااود و ناااامبرده گفااات: مااارده
 فلان شخص هم در محله باغ پنبه وبا

اى گرفته و وفات كرده است. حاجى لحظاه
 كر فرو رفت و پس از آن گفت: آنبه ف
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گااويى، نماارده اساات. آن ماارد كااس كااه مااى
 كند كه خودم تخته تابوت واصرار مى

جمعيااات را در برابااار خاناااه آن آقاااا ديااادم. 
 كنى،حاجى باز تكرار كرد كه اشتباه مى

ايشان نمرده و از فردا نيز، ديگر در شهر 
 كس به بيمارى وبا نخواهد مرد.هيچ

كااه آن آقااا دچااار اسااهال و بعااد معلااوم شااد 
 استفراغ شده بود و اطرافيان به گمان

اينكااه وبااا گرفتااه و بااه زودى خواهااد ماارد، 
 مقدمات كفن و دفن و تجهيز او را آماده

كاارده بودنااد. بعااد از آن روز، بيمااارى وبااا 
 از قم رخت بست و حاجى به همين

گفت: مان دفتار مناسبت به خواص خود مى
 گشودهحيات و ممات، پيش چشمم 

تاوانم آگااه هاا ماىها و زندهاست و از مرده
 باشم.
 . حكايتى ديگر3

كنااد كااه دكتاار صااادقى از پاادرش نقاال مااى
 مردى سالخورده همه روزه از محله
آماد و دوردستى در قم، به محله حاجى ماى

 دستگيره در خانه حاجى را
پرسااند، چاارا بااه اياان بوساايد. از او مااىمااى

 كند.كار مداومت مى
روزى باااااا عياااااالم كااااااه از او  وى گفااااات:

صاحب چند دختر شده بودم، نزاع كردم و 
 با

كج خلقاى او را تارك كاردم و باراى نمااز، 
 به مسجد حاجى رفتم. حاجى به طور

خصوصى به من فرمود: چرا با عيالت باد 
 كنى، او چه گناهى دارد، زنرفتارى مى

خوبى است، نبايد با خواست خداوناد جادال 
 ا عيالت صلح كن.كنى، اكنون برو و ب

همين امشب، نطفه فرزند پسرى از تاو در 
 شود، اسم او را محمدوى بسته مى

بگذار! چنين شد كه پسرم با دعاى مرحاوم 
 كس در آن روزحاجى به دنيا آمد. هيچ

از دعوا و تندى من با عيالم خبر نداشت و 
 كس پيش از من هم، از خانه بيرونهيچ

را بااه كسااى نرفتااه بااود تااا احتمااالاً مطلااب 
 خبر داده باشد.
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 هاى فرهنگى و تبليغىفعاليت

در عصااار حااااجى مااالا صاااادق، مااادارس، 
 مساجد و محافل مذهبى رونق گرفت. او

در تربياات و تاادريس فضاالا و همكااارى بااا 
 فرمود و عمر خويش راعلما كوشش مى

 وقف مردم و مذهب نمود.
درباااره  تخخاريخ دارالايمخخان قخخمنويساانده كتاااب 
 نگارد: مىايشان چنين 

از علمااااااااااااى اعااااااااااالام و نافاااااااااااذالحكم، »
 مجتهدالزمانى، حاجى ملا محمدصادق كه

مستجمع جميع صفات اسات، خصوصااً در 
 منبر و موعظه سبق از همگنان برده

اساات، مجلااس وعااظ ايشااان باار ساااير علمااا 
 « امتياز دارد.

مرحاااااوم حااااااجى از نظااااار تقاااااوا و وراع 
شااهرت داشاات و شخصااى عااادل و صااالح 

 بود.
حتااى در زمااان اجتهاااد و مرجعياات  ايشااان

 رفت و به موعظهخويش هم منبر مى
 پرداخت.اهل علم و ... مى

همچنين وى در رسيدگى به مشكلات مردم 
 و حل اختلافات، دغدغه

داد، بااه طااورى بساايارى از خااود نشااان مااى
 كه اكثر اختلافات و مشكلات به دست

 گرديد.ايشان حل مى

 هاى اجتماعىفعاليت

دق در شااهر مقاادس قاام داراى حاااج ملاصااا
 مقام علمى و معنوى بالايى بود، به

طورى كه بزرگاان مملكتاى نياز باراى وى 
 احترام زيادى قائل بودند. حتى شخص

ناصرالدين شاه و صدراعظم ميرزا آقاخان 
 اى براى تدريس طلاب ونورى، مدرسه
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اقامه جماعت براى معظم لاه سااخته بودناد 
 مسكونىكه فاصله چندانى با خانه 

 ايشان نداشت.
 مدرسه حاجى

ميااااااارزا آقاخاااااااان ناااااااورى، صااااااادراعظم 
ناصااااااارالدين شااااااااه در دوران صااااااادارت 

 فرزندش،
 5ذوالفقارخااان، در قاام مدرسااه و مسااجدى

 براى حاجى ملا محمدصادق قمى،
روحاااانى و مجتهاااد بااازرگ آن دوره بنياااان 

 هانهاد. اين مدرسه پس از گذشت سال
اللّه آيااهنيازمنااد توسااعه و تعمياار گرديااد كااه 

 تصميم به سرهقدسسيد محمدرضا گلپايگانى 
تجديااد بناااى آن گرفاات و بااه همااين منظااور 

 منزل مسكونى 4در دو دهه پيش 
اطااراف مسااجد را خرياادارى نمااود و اقاادام 

 به تجديد بنا كرد.
اين بنا باه سابك معماارى اسالامى طراحاى 

 گرديد؛ چند سال به حال خود باقى
اللّه آيااااه مانااااد، تااااا اينكااااه پااااس از رحلاااات

گلپايگانى، فرزنادان ايشاان: حااج آقاا جاواد 
 و آقا

سيد باقر مدرسه را تحويل سازمان اوقااف 
 و امور خيريه استان قم دادند و اوقاف

هاااام آن را بااااه صااااندوق عمااااران موقوفااااه 
 كشور سپرد تا نوسازى شود.

 نظارت بر ساخت مدرسه
زمااانى كااه مدرسااه و مسااجد ياااد شااده، بااه 

 شد،ساخته مىدستور اتابك اعظم 
داد كاه هرچاه بيشاتر در حاجى دساتور ماى

 تمام بناى آن تسريع كنند و به همين
جهااات برخاااى از دساااتورهاى ايااان بناااا از 
 استحكام لازم برخوردار نبود. وقتى علت

شااتاب را از حاااجى پرساايدند، فرمااود كااه 
 ترسمرود و مىاتابك، به زودى از دنيا مى

باشاد ساختمان مسجد و مدرسه كامل نشاده 

 كاره باقى بماند. چنين همو نيمه



 514 

شاااد و كماااى بعاااد از اتماااام آن بناااا اتاباااك، 
 دارفانى را وداع گفت.

پس از ساخته شدن مدرسه و مساجد، حااج 
 رشيدخان بيگدلى اشعارى براى

آن ساارود كااه در پايااان شااعر، ماااده تاااريخ 
 بناى آن مدرسه را آورده است.

 بخشدار تاجدر زمان شهريار تاج
همايش پادشاهى را سزاه ذات بىآن ك 

بوالمظفر ناصرالدين شاه غازى آن كه 
 هست

مهتران را شهريار و خسروان را  
پادشاه

اى شد، صدر اعظم آن كه اعتمادالدوله
 داد

ها چون آصف بن برخياملك جم را نظم  

آن كه قم از عدل او بس يافته برگ و   ز اهتمام ميرباقرخان عادل پور صدر
نوا

خان باذل، ذوالفقار آن كو به رنج فاقه 
 گشت

با دل وافى دوا و با كف كافى شفا 

گاه آن شد تا رشيدالدين همى خواند ثنا  م اين نيكو بناى دلپذيريافت چون اتما
صدر ابجد را مبارك باشى اى نيكى بنا   از پى تاريخ اين فرخ بنا، كلكش نگاشت
كاااه در پاياااان شاااعر، تااااريخ بناااا را نوشاااته 

 ه .ق.( 1273است )
 

 

 هاى سياسىليتفعا

 . مبارزه با مكاتب انحرافى 1
هاى فرقاه در عصر ملا محمدصادق تلاش

 ضاله بابيت، رونق گرفته بود. وى به
شدت با ايان فرقاه مباارزه نماود و هماواره 

 فرمود.آنها را ملحد و گمراه معرفى مى
 . اعتراض به حكومت 2
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آمياز و اى اعتراضاز مرحوم حاجى، نامه
 مظالم و تجاوزات تند در شكوه از

ااال حكوماات قاجااار، خطاااب بااه  وزرا و عمه
ناصارالدين شاااه وجاود دارد. وى اياان نامااه 

 را
ق. در حدود هفتااد ساالگى  1292در سال 

 در سفر به )تهران( و پس از ديدار با شاه
نوشااااته و در ضاااامن اگرچااااه وى كوشاااايده 

آمادگويى باه شااه است در اين نامه با خوش
 از

عاااين حاااال، ايااان خشاااونت ناماااه بكاهاااد در
 مكتوب گوياى دليرى قابل تحسين،

 موقعيت اجتماعى و نفوذ و اقتدار اوست.
حااااااااجى در ايااااااان ناماااااااه، از تجااااااااوزات 
 مقرالخاقان، حاجى ميرزا نصرالله )احتمالاً 
مستوفى گرگانى، ممياز مالياات دياوانى( و 
 ديگر كارگزاران حكومت، اظهار تعجب

اگاار بعااد از »نويسااد: نمااوده اساات. او مااى
 قرنى يك نفر پيدا شود كه در احقاق حق و
رفع ظلم، سيف قاطع باشد، او را باه فسااد 

 « دهند.عقيده نسبت مى
مااأموران دولاات، خانااه و »نويسااد: وى مااى

 هستى رعاياى بيچاره را غارت
كنند و كسى نيسات باه داد ماردم برساد، مى

 و از آه مظلومان بايد ترسيد. يا اينكه
شاااخص شااااه  اگااار از وزيااار و اميااارى باااه

 شكايت شود، رسيدگى به شكايت، به همان
وزير و امير واگذار ميشاود، معلاوم نيسات 
 سرانجام كار مملكت با اين بساط به كجا

 «خواهد كشيد؟
از نظاار اهميهتااى كااه اياان نامااه در روشاان 

 ساختن وضع درهم ريخته دوره
فرماااااانروايى شااااااهان قاجاااااار و همچناااااين 

 ساماندخالت مثبت روحانيان آن عهد، در 
هاااا و جلاااوگيرى از بخشااايدن باااه آشااافتگى
 هاى عمال حكومتىتجاوز و زورگويى

دارد؛ نياز از اياان رو كاه بهاار حاال، اثاارى 
بازماناااااده از يكاااااى از عالماااااان و فقيهاااااان 

 قدرعالى
و بنااااام قاااام، در آن دوران اساااات، در اياااان 
اى بخش گنجانده شده اسات. باا آن كاه پااره

 از
صاااف مطالاااب و عنااااوين ايااان ناماااه در و
 الاصولمخاطب نامه به طور كلى و على
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نادرساات اساات. امااا بااراى كسااانى كااه در 
 كنند قابلتاريخ اين دوره تحقيق مى

استفاده اسات. ماتن ايان ناماه  در دو نساخه 
 آمده است كه اختلافات زيادى دارد و

گويا در هريك، برخاى از مطالاب حاذف و 
 تلخيص شده است.

راسااااس در ايااان نوشاااتار، ناماااه يااااد شاااده ب
 نسخه كتابخانه مركزى دانشگاه تهران

هااا كااه شااود و برخااى از قساامتآورده مااى
 فقط در نسخه دانشكده حقوق آمده بيشتر

ماااوارد آن مياااان دو قااالاب مشاااخص شاااده 
 است. اينك متن نامه:
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمههد ّ  الههذى يههؤتى الملههك مههن يشههاء، و تنههزع 

 الملك ممن يشاء، الذى امر

عههههههدل والانصههههههاف و نهههههههى عههههههن الظلههههههم و بال

 على محمد و آله ةالاعتساف، والصلا

، و بعاااد: چاااون الحهههايزين لجميهههل الاوصهههاف
 دهقان مشيت ازلى، تخم وجود بنى نوع

الفضاى امكاان انسان را در صحراى وسيع
 جز به جهت تحصيل معارف حقه

يزلااى نقااش بااديع نگاشاات و نقاااش صاانع لاام
 وجود، انموزج جميع كليات را در صفحه

مگر به جهت تكميل مكارم اخالاق شارعيه 
 ننگاشت، لذا انبياء مرسلين، رسائل

فيوضات غير متناهيه بودند كاه از حاق باه 
 خلق برسانند و علما كه نواب انبيا

بايد از ظل الاه گرفتاه، باه رعاياا هستند مى
 كه ودايع الهى و خزاين حضرت ظل

باشااااند، برسااااانند. آن مواهااااب اللهااااى مااااى
 كران كه بايد بهن  و آن عطاياى بىپايابى

عامااه رعايااا عايااد شااود، انصاااف و عاادل 
اسااات كاااه هااايچ مملكااات و هااايج رعيااات، 

 آرامش و
آسايش نداشته و ندارند؛ الا به اين خصالت 

 حميده و اين صفت پسنديده. خلفا در
اناد و پيوساته در اين معنا اهتمام تمام داشته

 ملتزم]مجالس خود علما، وعهاظ را 

، ايشان را به ذكار ماواعظ و نصاايح نموده
 مأمور؛ بلكه مجبور [مدح و انصاف

نمودند، تا از آثار پسنديده كه نتاج عادل مى
 و از]است، همه روزه محفوظ باشند. 
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اخااتلال مملكاات و ملاات كااه نتيجااه ظلاام و 
 ، هرگاه به شرح[جور است محفوظ مانند

احااااوال ايشااااان در كتااااب سااااير و غيرهااااا 
يض مشاااهود و رجاااوع شاااود، صااادق عااارا

 معلوم
خواهد شد، با اين خصاال ايشاان را خلفااى 

 گويند، در دنيا با اين لقب زشتجور مى
و در آخااارت محااااروم از بهشااات خواهنااااد 
باااود؛ چااارا كاااه در اظهاااار ياااك كلماااه حقهاااه 

 مضايقه
 كردند.

از روزى كه اين خادم شريعت مطهار، باه 
 آوازه عدل و انصاف و وضع تنظيمات

رور و مشااعوف و جعاال صااناديق عاادل مغاا
 شده، به دارالخلافه آمدم، چيزها ديده و

ام كه در اين مدت هفتاد ساال هرگاز دانسته
 در خاطرم خطور نداشت. پادشاهى

نماا، ديدم مؤيد، قلاب مبااركش مارآت غياب
 از رأفت و عدالت، عدلى مجسم و

ر، در حفاااظ ملاااك و ملهااات  انصاااافى مصاااوه
ساعى و جاهد و در رفاه رعيت، عاشاق و 

 مايل.
عاالاوه باار اياان همااه عاادل ذاتااى و فطاارى، 

 گويا ذات خجسته صفات همايونش خود
رهنماااايى باااه عااادل و انصااااف را فريضاااه 
دانسااته و فهميااده همااه روزه باار اياان امناااء 

 جور و
 فرمايند.اولياى ظلم، اعلام مى

عصرى است ضاد عصار خلفاا، ديان علاى 
 بن يقطين در وجود مسعود همايون

ر وجود وزرا الرشيد داست و جور هارون
كاااه اگااار ايشاااان را اوليااااى جاااور گويناااد ]

 خلاف
انااد، چاارا كااه در هاار روز و گاازاف نگفتااه

كنناد و هازار هزار كلمه حقه را كتمان ماى
 حكم

وقتاى در حضارت  [ما انازل الله را عناوان

 ها راندند، گفتهنوشيروان از عدل وصف
ام كااه بااود، عاادلى ناادارم ولااى كااارى كاارده

 لك كسى قدرت برغير از خودم در اين م
ظلاام ناادارد. و در اياان دولاات جاويااد آياات، 
 غير از وجود مسعود همايون، همه كس

قاادرت باار ظلاام دارد؛ بلكااه غالباااً غياار از 
 اى ندارند و كلام حضرتظلم، پيشه

 اى:انديشه السلامعليهاميرالمؤمنين 
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بعضى الى الندم ةفالظلم مقدر  لا تظلمن اذا ماكنت مقتدرا
يدعو عليك و عين اله لم تنم  تنام عيناه والمظلوم منتبه
و « امناا»مباشرين امور ديوانى كاه گااهى 

و گااااااه « رجاااااال»و گااااااه « اولياااااا»گااااااه 
 «اركان»

انااد كااه شااوند جمعااى كساابه شاادهخوانااده مااى
 نند، هرحكم كهكليلاً، نهاراً معامله مى

درباره هر يك از ايشاان اغمااض و اهماال 
 دهند، تا دردانند و فرض مىرا فرض مى

خااوردن مااال ديااوان يااا اتاالاف جااان و مااال 
مساااالمانان بااااه اضااااعاف؛ بلكااااه بااااه آلاف 

 استرداد
گويناد باا فالان اميار كنند، چنانكه برملا مى

 يا فلان وزير يا فلان حاكم چگونه
نماود، ياا  [زشاتىكارد و ]توان درشاتى مى

 توان مجرىفلان دستخط را چگونه مى
اين هماه، هااى و  [به عقيده ايشان]داشت؟ 

 و اين همه گفت و گو و اين زمزمه]هو 

انصاااااف و همهمااااه عاااادالت، مخصااااوص 
حمال و جمال است، ناه از باراى اركاان و 

 رجال.
الساااواء در هااار قضااايه كاااه متاااداعيين علاااى

باشااااند، رجااااوع بااااه مرجحااااات خارجيااااه 
 شودمى
هرطاارف بااه حسااب اوضاااع دنيااا پاايش و [

بيش است، اگر حق محاض و محاض حاق 
 با

طارف مقابال هام باشاد، پايماال و مضاامحل 
در هاار طاارف كااه يااك نااوكر عاالاوه  [اسات

 از
انصافى و طرف ديگر، پيش است و از بى

 مظلومى، [حق]اعتدالى اگر در احقاق بى

گويناااد ايااان اصااارار ياااا اظهاااار بشاااود، ماااى
دانااام بطاااون ت، نماااىدساااتخط ظااااهرى اسااا

 سبعه
دسااتخط از كجااا باار ايشااان كشااف شااده كااه 

 توانيمماها، استنباط و استخراج نمى
 نمود!

را « برسااانند»و « بگيرناد»باه چاه دلالاات 
 توجيه و تأويل« نرسانند»و « نگيرند»به 
 نمايند؟ مى

اين خادم شريعت مقدسه، باا هازار زحمات 
 اين جزيى ملك را فراهم كردم تا

خااود و عيااال باشااد و كَاال باار ماادد معاااش 
 دولت و ديگران نباشم، با همه تفاصيل از
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هماااه گذشاااتم كاااه دساااتخط مباااارك پادشااااه 
 اسلام، در مملكت خود در نزد نوكرهاى

خانه زاد و علماى پايتخات خاود، زيااده از 
 عظم و قدر نشود. به طوراين بيشتر بى

هاااى تحقياق بدانناد كاه دسااته دساته، دساتخط
 ت مردم مظلومقطعى بسى در دس

كاس دسترساى نادارد. هرگااه مانده، به هايچ
 هاى مبارك بردارند،ء از دستخطشى

بعااد از مااادتى از انجاااام آنهاااا جوياااا شاااويد، 
 مشهور خواهد شد كه اين مظلومين به

لى بااقى هساتند. ملهاوف و مظلاوم  حالت اوه
 وارد شدند، مأيوس و محروم مانده،
كننااااد، مقااااروض و مغمااااوم مراجعاااات مااااى

 كه [هم]ه از اين كه محض خيالات گذشت

شده در احقاق حقوق مردم، در اجراى اين 
 ها اعتنا ندارند، به معاذيرىدستخط

شوند كه نعوذباللّه به ماذمت ولاى متعذر مى
 شود،نعمت خود منتهى مى

گويناااد: طاااارف مقابااال ساااخت اساااات، ماااى
دساااتخط مباااارك سسااات اسااات و ظااااهرى 

 است.
رد. از فاالان عملااه خلااوت از باااطن خباار دا
ن و تجدد انديشه داريم، از ناسخ و  تلوه

ترساايم بااه خداونااد متعااال چنااين منسااوخ مااى
 گويند.است كه مى

ضبط ضياع و عقار و حفظ جالال و وقاار 
 و اصلاح امورات و توجه به دهات و

دهااااد اعاناااات قنااااوات خااااود، مجااااال نمااااى
 مظلومى يا اغاثت ملهوفى كنند. به عرض

فاااات دهنااااد، بدهنااااد ملتكسااااى گااااوش نمااااى
 گويندشوند، بشوند، جواب نمىنمى
اى كااااش باااه اياااان  [گوينااادناحسااااب ماااى]

 ناحساب هم مستعد باشند. مزيت انسان به
نطق است، سكوت و خموشى چرا ممادوح 

 شده؟ اعلاء كلمه حقهه فضيلت داشته،
كتمااان حااق چاارا الحااال محمااود و مماادوح 

 است.
اگر بعد از قرنى ياك نفار پيادا شاود كاه در 

 رفع ظلم، سيف قاطع احقاق حق و
باشد، او را باه فسااد عقياده و ساوء طريقاه 

 دهند. اى كاش قدرى از ايننسبت مى
شاد كاه ايان فساد عقيده براى ايشان پيدا مى

 ها و انصاف مهمل وهمه عدالت
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ماند. در مجلس ... قدرى را كه معطل نمى
 رايحه عدل به شام مظلومين رسيده
آن بساط بود، مخرب نشاط خود ديده، طى 

 كردند. نفوذبالله الجبار من شر
 الاشرار

ايااان هماااه عاااداوت باااا شااارع از چاااه بابااات 
است؟ مگر نه اين شارعى اسات كاه ايشاان 

 را
ر خاالاص كاارد؟  اار و تهاوه از تمجاس و تنصه
مگاار ناااه احكاااام، عقاااود، موارياااث، حليهااات 

 ازدواج
و اماااوال اسااات كاااه علمااااء از قبِااال انبيااااء 

 الشريعهاند: فواللّه لقد اصحبت فرموده
 ةالقااااوى متفصاااامه العاااارى، مهدومااااواهيااااه

 الاعوان. احكام خدا راالاركان، معدومه

دارى دانند، اين جماعت را دكاانافسانه مى
 شمارند. مرافعات شرعيه را مددمى

گوينااد. صاايغ شاارعيه را مكاار و معاااش مااى
 نامند. هرگاه چندى از پيشحيله مى

علماااى اعاالام و ائمااه دياان را كااه مخااازن 
 باشند با عوامام سيدالمرسلين مىاحك

دادنااااد و تااااوفيرى كالانعااااام تااااوفيرى مااااى
كردنااد، اياان اوقااات بااه جبااران مامضااى مااى
 در

تضيح آن عظايم و احتارام، ساعى و اهتماام 
 تمام دارند. اگر كار بر اين نسق بگذرد و

عقايد باطنه ايشان بر ملا شود، بار اسالام، 
 سلام بايد گفت و وداع بايد كرد.

 لى الاسلام من كان باكيا  لبيك ع
و قد تركت اعلامه و ودائعه 

العياذ بااللّه اگر صِيغَ شرعيه، محل اساتهزا 
 هاى جوان در حبالهشود، زن

پيران )به اين دو كلمه عقد و نكااح چگوناه 
 از زنا و سفاح احتراز خواهند داشت( و

پاذير حهرج و مرجى بشود كه اصلاً اصلا
 نباشد. گويا ميل دارند كه اين اسم

اصاال را هاام از مساامى و اياان رساام بااىبااى
 ميان بردارند، تا بكلهى آسوده شوند.

يريخخدون ليطفخخىا نخخوراللّه بخخافواههم و اللّه مخختم »

 .«نوره ولوكره الكافرون
هااار دقيقاااه داعاااى را حيااارت بااار حيااارت 

 شود كه كار اين مردم، با اينافزوده مى
واهااد شااد؟ اگاار عاارض كاانم، وزرا، چااه خ

 فلان شخص به دستخط مبارك و توقيع
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هماايون وقعاى نگذاشات و مجارى نداشاات، 
 كر  »شود. در باز همان وزير رجوع مى

الحقيقاه محظاورى باه همين فى« على مافر  

 شود.محظورى مبدل مى
 شتان ما يومى على كورها

و يوم حيان اخى جابر 
اين امنا غير از كارهاى خود، هيچ امر را 

 دانند و به درد احدىكار نمى
رساند. محاض تصاديق عارايض داعاى نمى

 و اطلاع از حالت رعايا، جويا شويد كه
عرايض داعاى چاه باوده و چاه واقاع شاده؟ 
 در منزل جناب امام جمعه چه قسم صلح

شاااده و چاااه نحاااو صااايغه محكماااه شااارعيه 
ى و خيااالى جااارى نمااوده كااه مجااال خيااار

 باقى
نمانده؟ صورت مجلس را مطالبه فرماايى، 

 مشهود رأى عدالت پيرا شود، كه هنوز
تفصاااايل عاااارايض داعااااى و آن مصااااالحه 
نامچااه را... نكااارده، چاارا كلماااات لاطائااال 

 بگويند؟
چاااااارا حكاااااام شاااااارعى و ساااااالطان را بااااااه 
مزخرفات باطل كنند. بر اين مشيت رعاياا 

 رحم
ارنااد، كنيااد! از دساات رفتنااد، فريااادرس ند
 چيزى براى ايشان باقى نمانده است،

بضاعت و سرمايه كه هازار رعيات باه آن 
 كنند، اسباب يك اطاق شد وتعيهش مى

خورناد، ملكى كه هزار نفار باه آن ناان ماى
بااه خاارج طويلااه امياارى و وزياارى رفاات، 

 چه
 بلايى شدند برجان و مال مسلمين.

بااه صاااحب شااريعت قساام، اى كااه داعااى، 
 ترنوشيروان عادل قبله عالم را از

گونااه، داناام چاارا كااه در اطااراف او اياانمااى
 اگر اين وجود همايون مؤيد نبود، و دست

كاارد، كااار اياان غيااب او را نگاهاادارى نمااى
 رسيد.مردم به كجا مى

داناام بعااد از اياان عريضااه ـ كااه اگرچااه مااى
 محض رضاى خدا و اطلاع سايه خدا

خاااااااود را مكلااااااااف و مااااااااأمور دانسااااااااته، 
عرض رسانيدم ـ ديگران از ملاحظه به بى

 جانب
الخاقان حااجى ميارزا نصارالله وكيال مقرب

 مطلق بلاعزل خواهند بود، هست و
 نيست مرا بر باد خواهند داد.
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محااض قااوام دولاات و نظااام ملاات و دعاااى 
 اى ازوجود مسعود همايون كه دقيقه

خيال خجسته مآل عدالت غافل نيسات، بااز 
 دمها، مركنم، با اين حالتعرض مى

آباادى ]شاوند. تمام خواهند شد و خاوب ماى

 عباد و عمارت بلاد و رفع فساد
. از عمر دعا گو چيزى بااقى [نخواهند شد

 نمانده فردا از اين شهر و عنقريب از دنيا
در شاااهرى كاااه احكاااام و  6خاااواهم رفااات.

 شمارند و دستخطاركان دين را افسانه مى
 الامارمبارك پادشاه اسلام را كه مَثاَل اولاى

 دانند توقف حراماست محل اعتنا نمى
اسااات. هااار قااادر زودتااار بااارويم ديااار شاااده 
اسااات. باياااد بااارون كشااايد از ايااان ورطاااه، 

 رخت
خويش بر اين خادم شاريعت مطهار محقاق 

 شده است كه دفع ظلم حاجى ميرزا
نصرالله باراى داعاى مقادور نخواهاد شاد و 
با اين وزرا و امناى خائن كه از هزار راه 

 از او
يم و تمنااااى زر و سااايم دارناااد، خاااوف و بااا

 هيچ حكم و دستخطى از پيش نخواهد رفت
و الاه اسناد شارعيه و احكاام عرفياه از ايان 

 شود كه چند نفر عالم وبيشتر نمى
مجتهد اهل تقوى و فطانات مطلاب را تماام 

 كنند و صيغه شرعيه بخوانند و علماء
ديگر كه اركان اسلام هستند تصاديق كنناد. 

 قدسه قم معاودتناچار به ارض م
كنم و اگر در آنجا هم بار اوليااى دولات مى

گااران و ناااگوار اساات، بااه عتبااات عاليااات 
 ائمه
بارم و تظلماات خاود را پناه مى السلامعليهمهدى 

 كنم هفتادكنم. عرض مىدر آنجا مى
سال است در نشر احكام شرعيه خوددارى 

 نكردم، جوانى را به پيرى رساندم، بر
باااه پادشااااه اسااالام تظلااام مااان ظلااام كردناااد، 

 كردم، هشت دستخط اكيد و كيد محض
عااادل و انصااااف صاااادر فرمودناااد، رجاااال 
دولااات اعتناااا نكردناااد، از مااان رفاااع ظلااام 

 ننمودند،
اولاً انتقااام پادشاااه اساالام را از اياان رجااال 
 صورى كه در حقيقت، خائن دولت هستند

نعماات و باار خاالاف مياال و ضااد اراده ولااى
 واهم، خواهند داد،خاند مىخود، كمر بسته

خواهيااد ديااد، ثانياااً در انتقااام اياان پياار غاالام 
 شريعت كه در نظر احكام و ترويج



 523 

شااريعت مطهااره عماارى گذرانياادم، تعجياال 
 طلبم، الظليمه، الظليمه، العجل،مى

.  العجل يارسول اللّه و اوصياء رسول اللّه
غيرت اسالام ايان عارض را هام بار داعاى 

 عرضهفرض كرده است كه به جسارت 
ت دسااتخط هاااى مبااارك، كااه دارم، كااه عاازه

عااز خااداداد اساات، نگاااه داريااد و اگاار باار 
 حسب

لاازوم و وجااوب صااادر خواهيااد فرمااود بااه 
 عهده اشخاصى باشد كه امتثال حكم

 همايون را فرض بدانند.
ام جنااااب سپهساااالار اعظااام و جنااااب شااانيده

 علاءالدوله و بعضى از رجال ديگر،
ق حقااااوق حالاااات اعتنااااايى دارنااااد و احقااااا

 الاه باللّه  ةكنند. لاحول و لاقومظلومان مى
 العلى العظيم.

اى كاش اين وزرا به قدر الضيف، از ايان 
 خادم شريعت مطهره، رعايتى منظور

طلابم كاه داشتند. خادا را باه شاهادت ماىمى
 در نهايت يأس و دلتنگى از حقوق

خاااود صااارف نظااار كاااردم و از ايااان شاااهر 
 يم به دعاىرفتم، فردا به حضرت عبدالعظ

وجااود آن عاادل محااض مشااغول، و بعااد از 
 با عليهاالسلامحضرت معصومه [ حرم]آن در 

 ساير عتبات عاليات دعاگو خواهم بود.
كنم، براى از خداوند عزه اسمه، استدعا مى

 ظل اللّه اعوان و انصار دولتخواه و
نااوكر دلسااوز و ناصاار ملهاات و دولاات كااه 
و  موجااب نيكنااامى و ازدياااد عماار و دولاات

 شوكت
 باشد، برساند...

از فضاااااال خداونااااااد متعااااااال و حضاااااارت 
 ذوالجلال كه ثانى و تالى آن، ذات خجسته
صفات همايون باشد تاا از آن منباع عادل و 

 ها را اخذ نموده، مجرىانصاف، عدالت
اللّه اللّه  مخخن هخخولاء الامنخخاء والخخوزراء. دارنااد. 

 فانهم ودايع 7الريااللّه فى [اللّه ]

ائن السخخخلطان، و مخخخا علينخخخا الا الرحمخخخان و خخخخ 

 البلاغ، اعدلوا هو اقرب للتقوى.
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ترسااام ايااان مظلاااومين، از ايااان درگااااه ماااى
 به درگاه [رو]مأيوس شوند و 

داننااااد كااااه الحاجااااات ببرنااااد. نمااااىقاضااااى
 حضرت اقدس شهريارى تمام اوقات ليل و
نهار خود را صارف رفاهيات عاماه رعاياا 

طالات و قاطبه برايا كرده لايكن جمعاى از ب
 و

اغااراض فاسااده و خيااالات كاسااده در عهااده 
 اندازند، از آن مظلومين بايدتعويق مى
 ترسيد.

خداوند وجود اقادس شاهريارى را در هماه 
 حال از آفات و بليات محافظت

 فرمايد.
 خادم الشريعه: حاج محمدصادق قمى.

 وفات

حااااجى مااالا محماااد صاااادق مجتهاااد قماااى، 
 امردى كه علم، تقوا و بركات را يك ج

در خااود جمااع كاارده بااود، پااس از عماارى 
 خدمت فرهنگى و اجتماعى، در شوال

 ق. به ديار باقى شتافت.  1298
پيكر پاكش پس از انجاام مراسام تشاييع، باا 

ت، در قبرستان  احترام و عزه
شااايخان قااام كاااه مااازار بسااايارى از مشاااايخ 

 اسلام و برخى از راويان احاديث
 ده شد.است به خاك سپر السلامعليهمبيت اهل

 فرزندان

از حاااجى، شااش پساار بااه يادگااار مانااد كااه 
 برخى از آنها عبارتند از:

 . ميرزا ابوالحسن قمى؛1
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از عالمااااان و فضاااالاى قاااام كااااه در نجااااف 
اشااارف مااادتى در محضااار علاماااه ميااارزا 

 حسين
خليلى تهرانى و... حضور يافات و بعاد از 

 تكميل تحصيلات به شهر مقدس قم
مقام در قام ىمراجعت نمود. اين مجتهد عال

 در مقام پدرش قرار گرفت و به اصلاح
امااور از خاااص و عااام پرداخاات. از جملااه 

هاااااى مرحااااوم مياااارزا ابوالحساااان، فعالياااات
 توليت

 مدرسه حاجى و مسجد بود.
 . آقا تقى2
 . آقا حسين، معروف به آقازده3
. آقا محمود، كهه ايشهان نيهز از بزرگهان شههر 4

 قم بودند.

 خاندان صادقى

ماااد صاااادق قماااى، سرسلساااله حااااج ملامح
 هاى بزرگخاندان صاقى و از خاندان
 و مشهور قم و تهران است.

توان از ميارزا مصاطفى از اين خاندان مى
 صادقى، فرزند ميرزا ابوالحسن نام

ق. در نجف متولاد  1311برد كه در سال 
 شد و با پدرش به قم مهاجرت نمود. وى

ادبيااااات، سااااطوح اوليااااه و عاليااااه را ناااازد 
 ان و عالمان قم، تلمذ نمود و سپس بهاستاد

نجااف اشاارف مهاااجرت كاارد و از محضاار 
 درس آيات: شريعت اصفهانى، نايينى و

سيدابوالحساان اصاافهانى اسااتفاده نمااود. وى 
 ق. به قم بازگشت و به 1342در سال 

تاااادريس علااااوم حااااوزوى و تاااارويج دياااان 
اللّه پرداخااااات و همچناااااين از محضااااار آياااااه

 حايرى
 د.مند گردييزدى بهره

اين عالم متنفهذ و محباوب كاه تجسهام اخالاق 
 حسنه بود و در شهر قم منشأ
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 1358خاادمات فااراوان گرديااد، در خاارداد 
 ق. در 1399ش. مطابق با هفتم رجب 

تهاااااااران دارفاااااااانى را وداع گفااااااات و در 
قبرساااتان شااايخان كناااار پااادر و جاااده خاااود 

 آرميد.
مرحاااوم مياااارزا مصاااطفى، داراى فرزنااااد 

 الاسلام دكتربرومندى به نام حجه
 1308اكبر صادقى است كاه در ساال على

 ش. در بيت علم و تقوا ديده به جهان
گشااااود و پااااس از فراغاااات از تحصاااايلات 
جديااد، بااه فراگياارى علااوم دينااى پرداخاات. 

 وى
منااد  شاادن از محضاار آيااات: پااس از بهااره

 حاج آقا حسين بروجردى و سيد محمد
اللّه ساايد محقااق داماااد و پاادر زن خااود، آيااه

 ا صدر، به مراحل بلند علمى دسترض
 يافت.

وى باااه تشاااويق بعضاااى از بزرگاااان وارد 
 دانشگاه تهران )دانشكده حقوق( گرديد و

موفق به دريافت درجاه دكتارا گردياد و باه 
 عنوان دانشجوى ممتاز، فارغ التحصيل

و بااه اسااتادى دانشااگاه برگزيااده شااد. دكتاار 
 صادقى، پدر زن جناب آقاى سيد محمد

 س جمهور فعلى كشور است.خاتمى، رئي

 ها:نوشتپى
 . نويسنده كتاب المأثرو الآثار، در شرح حال علما.1
 . از نوادگان مرحوم حاج ملا صادق قمى.2
شهاه قاجهار على. فرهاد ميرزا بن عباس ميرزا بن فتح3

 )معتمدالدوله( مورخ، اديب، فاضل،

متهههههوفى در تههههههران، مهههههدفون در كهههههاظمين، در عههههههد 

 كرد و مدتى بهه قاجار زندگى مىناصرالدين شا

حكومهههت لرسهههتان و زمهههانى خوزسهههتان منصهههوب و بهههه 

 معروف شد. از آثارش كتاب ةالايالنايب

 باشد.زنبيل، كنزالحساب، و منشآت مى
 )مقام علمى حاجى( 5. رجوع شود به صفحه 4

هههههاى مصههههلا * بعههههد از آن روز، آن محههههل بههههه زمههههين

 معروف شد.
 45ن مير، واقع در خيابان . كوى قاضى، نزديك ميدا5

 مترى عمار ياسر كنونى و محلى كه
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حضهههرت فاطمهههه معصهههومه)س( در مهههدتى كهههه در قهههم 

 پرداختند وبودند، در اين محل به عبادت مى

 النور معروف است.به بيت
ه  1298و تهاريخ وفهات  1292. تاريخ نگهارش نامهه 6

 .ش.
 ست.بوده و در چاپ چنين آمده ا« الرعايا». احتمالاً 7

 منابع
؛ ج 141و  140، 57، ص 1. گنجينه دانشمندان، ج 1

 ، اسلاميه، سال1، چاپ 188دوم، ص 

 ش. 1352
. چهههههههل سههههههال تههههههاريخ ايههههههران در دوره پادشههههههاهى 2

 .1ناصرالدين شاه، ج 
 ش. 1335زاده، چاپ . رجال قم، سيد محمد مقدس3
. آيينه دانشهوران، سهيد عليرضها ريحهان يهزدى، چهاپ 4

 ش، انتشارات1372سوم، مهرماه 

 اّللّ مرعشى نجفى.كتابخانه آيه
هههاى سلسههله قاجاريههه، پرويههز افشههارى، . صههدر اعظههم5

 ش.، انتشارات وزارت 1372چاپ اول، 

 امورخارجه.
 . تاريخ دارالايمان قم، محمدتقى بيك ارباب.6
، چاپخانهههه 2. تربهههت پاكهههان، مدرسهههى طباطبهههايى، ج 7

 ش. 1335مهر قم، شهريور 
القهرن الثالهث بعهد العشهره، علام الشيعه، فهى. طبقات ا8

 ق.، 1404آقا بزرگ تهرانى، چاپ دوم، 

 .215، ص 263و  262قسم دوم از جزء دوم، ص 
اكبر . تاريخ نو، جهانگير ميرزا، ناشر: كتابخانه على9

 ش. 1327علمى و شركاء، 
. تهههاريخ قهههم، شهههيخ محمدحسهههين ناصرالشهههريعه، بههها 10

 1342ى، چاپ مقدمه و افاضات على دوان

 .271و  270ش.، چاپ حكمت قم، ص 
ش،  1379، چهاپ اوّل، تاسهتان 1. گلشن ابرار، ج 11

 .353نشر معروف، ص 
. المههأثر والآثههار، محمدحسههن خههان اعتمادالسههلطنه، 12

 ش. 1363انتشارات اساطير، چاپ اول، 
. علماى بزرگ از كلينى تا خمينى، م ـ جرفادقانى ـ 13

 رف اسلامى قم،، انتشارات معا276ص 

 ش. 1364چاپ اوّل، مهر 
. فرهنههگ بزرگههان اسههلام و ايههران، از قههرن اوّل تهها 14

 چهاردهم، به اهتمام آذر تفضيلى و ميهن

ههههاى ش. بنيهههاد پهههژوهش 1372فضهههايلى جهههوان، آبهههان 

 .416اسلامى آستان قدس رضوى، ص 
. تهههههاريخ فرهنههههههگ معاصهههههر، )فصههههههلنامه مركههههههز 15

 خ( سال دوم، شمارههاى اسلامى، گروه تاريبررسى
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 .110ش.، ص  1371پنجم، پاييز 
. آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى، رضا برنجكهار، 16

 قم، مؤسسه فرهنگى طه، چاپ سپهر،

 .193و  192، ص 79نوبت دوم، زمستان 
 اكبر صادقى.. تحقيقات ميدانى، على17
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 تبار علم 

اصاغر صاادقى خاويى اللّه سايد علاىتبار آيه
 مهم علمى شيعه درهاى از خاندان

آذربايجااان اساات. آنااان از سااادات حسااينى، 
بااوده و اياان شااهرت « اباايض»معااروف بااه 

 از
باااه آناااان رسااايده اسااات. « حساااين ابااايض»

اللّه صاااااااااادقى خاااااااااويى از ذرياااااااااه آياااااااااه
 الاطيابسلاله

سيد محماد مصارى اسات كاه دعااى علاوى 
 مصرى از اوست. وى با هشت واسطه به

اباادين العحضاارت سيدالساااجدين، امااام زياان
 منسوب است. السلامعليه

اللّه صاااادقى خاااويى و ديگااار ناماااه آياااهنسااب
 هاى وابسته به اين سلسلهخاندان

نامه مفصلى كه توسط فقياه جليله در شجره
 اللّه حاج سيدابراهيمفرزانه، آيه
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ق.  1405در سااااااااال  1علااااااااوى خااااااااويى
 استخراج گرديده، درج شده است. اين

عاصاار، شااناس منامااه بااه تأييااد نساابنسااب
 اللّه مرعشى نجفى رسيده است.آيه

 مشاهيرى از تبار سيد محمد مصرى

دانشااااامندان و رجاااااال علماااااى و ماااااذهبى، 
 بسيارى از نوادگان و نبيرگان سيد

محماااااااد مصااااااارى در جامعاااااااه اسااااااالامى 
هااى گذشاته، صااحبان درخشيدند و در سده

 آثار
علماااااى و فرهنگاااااى فراواناااااى در كشاااااور 

 ى از اينپهناور ايران عزيز بودند. برخ
فرهيختگاااان علماااى و ماااذهبى عبارتناااد از 

 حضرات:
. سااايد حساااين كاااوه كمااارى معاااروف باااه 1
 «.سيد حسين ترُك»
. آقااا مياار يعقااوب مقبااره خااويى، صاااحب 2

 بارگاه باشكوه در خوى.
. آقا ميار فتااح، صااحب بارگااه معاروف 3

 خوى.« ممشخان»در روستاى 
. آقااا ساايد حساان معااروف بااه ساايد حساان 4

 ارگاه مجلل در روستاىبابا، صاحب ب
 كمر.كوه
. علامااه محقااق، حاااج مياارزا محمدحساان 5

 زنوزى خويى، صاحب اثر معروف
 «.ةرياض الجن»
. حااج ميار عباادالعلى آقاا، صااحب ماازار 6

 معروف در خوى.
ات، مرجاع تقلياد وقات و 7 . سيد محماد حجه

 مؤسس مدرسه حجتيه در قم.
 . حاج مير يعقوب ثانى.8
م جماعات مساجد . سيد مهدى خاويى، اماا9

 مدرسه صادقيه تبريز. جد مادرى
 اللّه مرعشى نجفى.آيه
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اللّه مرعشى . سيد حسن خويى، دايى آيه10
 نجفى.
 . سيد موسى مرجعى.11
. ساااااايد ابااااااراهيم علااااااوى خااااااويى، از 12

 و صاحب سرهقدسشاگردان ممتاز امام خمينى 
 اجازه عرفانى از آن بزرگوار.

ويى، اصاغر صاادقى خا. حاج سيد علاى13
 2)شخصيت مورد نظر ما(.

 تولد

اصااااغر صااااادقى خااااويى حاااااج ساااايد علااااى
 اللّه خويى در تاريخمعروف به آيه

ق. در  1312ساااااايزدهم محاااااارم الحاااااارام 
 اى علمى و مذهبى ديدهخوى*در خانواده

باااااه جهاااااان گشاااااود. وى از هماااااان دوران 
 كودكى به خاطر تعلق داشتن به خاندان
علاوم  سيادت و علاقه فراوان باه فراگيارى

 اسلامى، وارد حوزه علميه خوى گرديد و
از اسااتادان بزرگااوار آن ديااار كسااب فاايض 

 3كرد.

 استادان

اللّه خااويى ادبيااات، فقااه و اصااول را از آيااه
 محضر استادان همشهرى خويش فرا

گرفاات. اسااتادان او در زادگاااهش عبارتنااد 
 از:
، آبخخادى. آخونخخد مخخلا علخخى مخخدد محسخخنى بخخدل1

 ق. 1355صفر  28متوفاى 
ز و از فقيهاااااان  ايشاااااان از عالماااااان مباااااره

 اش در خوىوارسته خوى و حوزه درسى
زباان زد خااص و عااام باود. وى شاااگردان 
فاضااالى پااارورش داده اسااات. وفاااات او در 

 خوى
اش ـ بادل اتفاق افتاد و در روساتاى اجاداى
 آباد ـ به خاك سپرده شد. آقا سيد
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اصغر خويى، علوم مقادمات و ادبياات على
 4وى خوانده است. را پيش

 1392ـ  1315) . آقخخا شخخيخ محمخخد خخخويى2
 ق.(

وى از استادان گرانقدر حوزه علميه خاوى 
 است. شيخ« باغدرقى»و معروف به 

محمد تحصايلات خاود را در خاوى، نجاف 
 و قم سپرى نمود و سپس به خوى

بازگشاات و باااه تبلياااغ و تااادريس پرداخااات. 
 خويى از فقه و اصول رااللّه قسمتىآيه
 ش او فراگرفته است.پي

اى منظومااه« ارث»شاايخ محمااد خااويى در 
 بيت است. 1120دارد كه حاوى 

او در اواخاار عماار در تهااران ساااكن شااد و 
 سپس به اروميه رفت. وى در سال

ق. در همانجاااااااا درگذشاااااااات و در  1392
 5قم دفن شد.« نو»قبرستان 

 1346ـ  1262) اللّه سخيد بخاقر خخويى. آيه3
 ق.(

اللّه سيد ابوالقاسم خاويى هوى پسر عموى آي
 و از شاگردان سيد حسين ترك

الغطاااا اسااات. او در كاااوه كمااارى و كاشاااف
كاارد و مناازل شخصااى خااود، تاادريس مااى

 فردى
فقياااااه، محقاااااق و عاااااادل باااااود. آقاااااا سااااايد 

اصااغر، مقاادارى از فقااه و اصااول را علااى
 پيش او فرا
 6گرفته است.

 حوزه علميه نجف

هاااى حااوزه علميااه نجااف اشاارف از حااوزه
 ترين مراكزكهن شيعه و يكى از مهم

تاادريس فقااه و اصااول شاايعى اساات. او در 
 ق. به ديار علوى سفر نمود و 1341سال 

تار در به مدت نهُ سال با جديت هرچه تماام
 آنجا مشغول فراگيرى علوم اسلامى

 گرديد.
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عالم ربانى، حاج شايخ حسان بصايرى، در 
 خصوص علاقه و اشتياق ايشان به

اللّه سيد ابوالقاسم خاويى آيهتحصيل از قول 
 گويد:مى
مااا در نجااف اشاارف همااه چيااز را مااانع »

 دانستيم؛ بلكهدرس و مباحثه علمى نمى
دانساتيم. حتااى درس را ماانع هماه چيااز ماى

 پسرم در خانه ما وفات نمود و ما موقع
 7«درس، جلسه درس را تعطيل نكرديم.

معظااام لاااه باااه مااادت ياااك ساااال، رساااائل و 
 را از شيخ مكاسب )خيارات(

( را ةعبدالحسين رشتى و خارج فقه )صالو
ت و )متاجر( را از  از سيد محمد حجه

ميااارزا علاااى ايرواناااى فراگرفااات. وى در 
دروس فلساااافه، حكماااات و كاااالامِ فيلسااااوف 

 زمان،
اى و خااااارج فقااااه و ساااايد حسااااين بادكوبااااه

 اصول آيات عظام: شيخ محمدحسين
، شااايخ «كمپاااانى»اصااافهانى مشاااهور باااه 

ينى، آقاا ضاياءالدين عراقاى محمدحسين نااي
 و

سااايد ابوالحسااان اصااافهانى حاضااار شاااد و 
 8ها برد.بهره

 بازگشت به خوى

اين مرد بزرگ در جوار اميرمؤمنان على 
 اش را با علوم و، روح بلند و تشنهالسلامعليه

معارف اسلامى سيراب كرد و باه دريافات 
 نامه اجتهاد از استادانش مفتخراجازه

بارى از علم و معنويات گرديد. وى با كوله
 ق. به خوى بازگشت. 1350در سال 

بازگشاااااات وى بااااااه خااااااوى، بااااااه حسااااااب 
 درخواست رسمى اهالى شهرستان خوى و

 9اللّه اصفهانى صورت گرفت.دستور آيه

 سفرى ديگر
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خويى، پاس از پانج ساال اقامات در وطان، 
 بارديگر آهنگ سفر كرد و در سال

ق. عااااازم عااااراق گرديااااد. وى بااااا  1355
هاى علمى و معنوى، گيرى از آموختهبهره
 به

تدريس دروس فقه و اصول همات گماشات 
 و محفل علمى خوى تشكيل داد.

او اياان بااار نزديااك بااه چهااار سااال در اياان 
 سرزمين اقامت گزيد و در سال

ق. براى هميشه راهى ايران گردياد 1358
 10و در خوى رحل اقامت افكند.

 هاى علمى و فرهنگى در خوىفعاليت

ات علماااى و فرهنگاااى معظااام لاااه در خااادم
 خوى، بيشتر بر سه محور اساسى دور

 زند: مى
 الف( تبليغ

تبلياااغ و هااادايت ماااردم ماااؤمن از وظاااايف 
 مسلهم عالمان اسلامى و رهبران علمى

اللّه خااويى همچااون عالمااان شاايعه اساات. آيااه
 دلسوز ديگر، هميشه در اين امر

پيشااااتاز بااااوده و رسااااالت خااااويش را بااااه 
 ام داده است.شايستگى انج

وى پااس از اسااتقرار در خااوى، در مسااجد 
، در مركااز شااهر و «ملاحساان»معااروف 

 در
در نزديكااااااى مناااااازل « شااااااعبان»مسااااااجد 
اش باااااه اقاماااااه نمااااااز جماعااااات مساااااكونى
 پرداخت.

وى با داير كاردن جلساات مختلاف ديناى و 
 هاى مذهبى به نشر معارف الهىمحفل

همااات گماشااات. او باااا اقااادامات باااه موقاااع، 
راسات از دساتاوردهاى اسالام حفاظت و ح

 و
شاايعه و دفاااع از حااريم روحانياات را ساار 

 11لوحه كارهاى خويش قرار داد.
 ب( مدرسه نمازى
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مدرسااه علااوم دينااى نمااازى يكااى از چهااار 
 مدرسه آباد خوى بوده كه توسط

شخصى نيكوكار به ناام حااج محماد، دامااد 
 مرحوم شيخ محمد نمازى، براى
ق.  1200تاااادريس پاااادر زنااااش در سااااال 

 احداث شده است. بناى اوليه مدرسه، يك
پوش باوده و تقريبااً ده حجاره طبقه و چوب

 مسكونى داشته است كه اين مدرسه
ق. باااااه همااااات  1296بعااااادها در تااااااريخ 

 العابدين،مرحوم حاج ابراهيم، فرزند زين
، در دو طبقااااه مشااااهور بااااه نااااواده بياااات اللّه
 بند آجرى تجديدتحتانى و فوقانى و با طاق

حجاااره مساااكونى ا شاااده كاااه داراى ساااىبنااا
 12بود.

اللّه خاويى باه شهرساتان خاوى، با ورود آياه
 مدرسه نمازى رو به تخريب و

ويرانى نهااده و تقريبااً از ساكنه خاالى شاده 
 بود. وى با كمك حاج يحيى سلماسى ـ

مقيم قم ـ و تقبل مخارج اوليه توسط ايشاان 
 و با يارى مردم خوى، شروع به

نمود و كتابخانه در خور  بازسازى مدرسه
 تحسين تأسيس كرد و مقدارى كتاب به
 13كتابخانه تازه تأسيس مدرسه اهدا نمود.

 ج( تربيت طلاب
ايشاااان پاااس از بازساااازى مدرساااه نماااازى 

 شروع به جذب طلاب علوم دينى نمود
و تدريس و تربيت آنها را به عهده گرفت. 
اكنااااااون بساااااايارى از عالمااااااان خااااااوى از 

 پرورش
حااااوزه درسااااى وى هسااااتند و در يافتگااااان 

 شهرهاى مختلف آذربايجان و ايران
انااد. بااراى نمونااه بااه مشااغول خاادمات دينااى

 شرح حال پنج تن از شاگردان مشهور
ايشان در دوره نخسات تادريس در مدرساه 

 شود:نمازى اشاره مى
 )داماد معظم له( . مير جعفر مرقاتى خويى1

ـ  1345) شخخيخ ابوطالخخب فاضخخلى خخخويى. 2
 ق.( 1415
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اى ق. در خاااااااانواده 1345وى در ساااااااال 
 مذهبى، در خوى به دنيا آمد. او

تحصاايلات مقاادماتى و سااطح را در خااوى 
 سپرى نمود و سپس به قم رفت و به مدت

سال در محضر آيات: مرعشى نجفى،  10
 مجاهدى تبريزى و بروجردى به

اللّه تحصااايل پرداخااات. وى باااه دعاااوت آياااه
 و در خويى به نجف اشرف مهاجرت كرد

ردياااااف شااااااگردان وى قااااارار گرفااااات. او 
تأليفاااااتى در فقااااه دارد و تقرياااارات دروس 

 اللّه آيه
خويى را به رشته تحريار در آورده اسات. 

ق. در  1415فاضااااالى خاااااويى در ساااااال 
 تهران

درگذشت و پيكارش در كناار مرقاد عاارف 
 العابدين نوايى دركامل، آخوند ملا زين

 14زادگاهش به خاك سپرده شد.
 اىاللّه شيخ خليل قبلهه. آي3

وى در يكى از محلات قديمى خوى به ناام 
 به دنيا آمد. او« محله قاضى»

تحصااايلات علاااوم ديناااى را در زادگااااهش 
آغااااز نماااود و در شاااهرهاى مقااادس قااام و 

 نجف
باااه تكميااال تحصااايل پرداخااات. ايااان عاااالم 
اللّه بزرگااااوار در نجااااف، از محضاااار آيااااه

 خويى
 بهره برده است.

اى هاام اكنااون در تهااران ساااكن هاللّه قبلااآيااه
 است و در مراكز آموزش عالى، در

نمايااد. وى هاااى مختلااف، تاادريس مااىرشااته
 هاى ارزشمندى در موضوعاتكتاب

 متنوع به رشته تحرير در آورده است.
 . شيخ حسن بصيرى4

ق. 1338شااايخ حسااان بصااايرى در تااااريخ 
 در خوى تولد يافت. وى علوم

ى، شاايخ مقاادماتى را از شاايخ علااى مجتهااد
 آبادى،على طسوجى، ملاحسين بدل

اصااغر حاااج ميرعلااى محاادث و ساايد علااى
 خويى آموخت. او رسائل و مكاسب را از
شيخ جاابر فاضالى و حكمات و كالام را از 
 شيخ عبدالحسين اعلمى فراگرفت. وى به
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هماات ساايد جلياال، ملكااى بااه قاام منتقاال و از 
 اللّه مرعشى نجفى بهرهدرس آيه

هاام اينااك در خااوى بااه فراوانااى باارد. وى 
هاااااااادايت و ارشاااااااااد مشااااااااغول بااااااااوده و 

 العلماىشيخ
خااوى اساات تااا حااال چنااد اثاار از ايشااان بااه 

 15چاپ رسيده است.
 . سيد محمد مصرى5

سيد محمد مصرى در خوى متولد شد. وى 
 تحصيلات آغازين حوزه را در

مدرسااه نمااازى گذرانااد و سااطوح عااالى را 
 در قم در محضر آقاى طاهباز، سيد حميد

مرناااااادى و آيااااااات: رنجااااااانى، سااااااالطانى 
طباطبااااااايى، مرعشااااااى نجفااااااى، مجاهااااااد 

 تبريزى،
حجاات و بروجااردى فراگرفاات. وى سااپس 

 به خوى بازگشت. او پس از پيروزى
هااى انقلاب اسلامى قضاوت يكى از شاعبه

 دادگسترى را برعهده گرفت و هم
كناااد. وى اكناااون در آن سِااامَت خااادمت ماااى

 خويى راالحق آقا مير فتهاح شرح حال آيه
 16ش. منتشر نموده است. 1381در سال 

 مهاجرت به تهران 

اللّه خااويى بااه ماادت سااه سااال در خااوى آيااه
 اقامت نمود و در اين مدت، بانى

خدمات بسايارى در خاوى و منطقاه گردياد 
 كه به سه مورد از آنها اشاره گرديد.

دوران اقاماات وى در زادگاااهش مصااادف 
 ود وبا واگذارى نفت شمال به شوروى ب

ايشان با اين عمل دولت به ساختى مخالفات 
 كرد، كه در نهايت موجب انتقالمى

ايشان باه تهاران گردياد. حااج سايد اباراهيم 
 در سال»نويسد: علوى در اين زمينه مى

ش. به خاطر اباا از امضااى ورقاه  1324
هاا ناچاار واگذارى نفات شامال باه شاوروى

 به

 17«تهران منتقل شد.
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هاال و يااك سااال در تهااران اللّه خااويى چآيااه
 سكونت نمود و در طول اين مدت به

خدمات علماى و فرهنگاى مشاغول باود. او 
 «گلوبندك»در يكى از مساجد اطراف 

كارد و معاارف ديناى نماز جماعت برپا مى
 را با زبانى ساده و همه فهم، براى مردم

 نمود.بيان مى

 هاى سياسىفعاليت

بااا آغاااز نهضاات باازرگ ملاات ايااران عليااه 
 اللّه خويى بهرژيم منحوس پهلوى، آيه

ل تهاران،  عنوان يكاى از عالماان طاراز اوه
 هاى سياسى خويش را در كنارفعاليت

مردم متدين و مراجع عظام تقليد با حمايت 
 هاى انقلابىو پشتيبانى از حركت
شروع نمود. در  سارهقدسحضرت امام خمينى 

 له كهحقيقت اين دوره از زندگانى معظم
ش. تا ارتحال آن بزرگوار  1341ل از سا

 به طول انجاميد. دوره فعاليت سياسى
آيااد. اساااس وى در تهااران بااه حساااب مااى

 فعاليت اين عالم فرهيخته حمايت از
مواضاااع سياساااى اماااام راحااال و دفااااع از 
حقااوق از دساات رفتااه ملاات شااريف ايااران 

 بود.
ل تهران، نقش  وى به عنوان عالم طراز اوه

 مردمىهاى مؤثرى در حركت
داشتند و هميشه جزء اولين كسانى باود كاه 

 ها،ها و نامهامضايش در پاى اعلاميه
شد. اكنون به برخاى عليه رژيم مشاهده مى

 كنيم:ها اشاره مىها و اعلاميهاز نامه
ش. رهباااااار و پيشااااااواى  1342در سااااااال 

 نهضت ايران اسلامى توسط رژيم پهلوى
در دستگير و به كشور تركيه تبعيد گرديد. 

 اثر اين عمل ناشايست، عالمان و
روحانيااااان شااااهرها و عتبااااات عاليااااات بااااا 
انتشااااار اطلاعيااااه، اياااان عماااال زشاااات را 

 محكوم

نموده، خواستار بازگشت حضرت اماام باه 
 اللّه خويى و عالمانوطن گرديدند. آيه
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اى در تااريخ مبارز تهران، باا ارساال ناماه
 ش.، به سفير تركيه در ايران 5/9/1343

داشاتند: چاون معظام لاه ماورد توجاه  ابراز
 عموم مسلمين، مخصوصاً جامعه

روحانيت بوده و خواسته ايشان در حقيقات 
 خواسته عموم دينداران و

علاقمندان به حفظ استقلال كشور و حقاوق 
 باشند؛ لذا از آن جنابمسلمين مى

انتظار داريم، اولاً دولت متبوع خود را باه 
 وجهموقعيت و شخصيت ممتاز ايشان ت

و تأكياااد فرمايناااد كاااه موجباااات اساااتراحت 
 خاطر خطير ايشان را فراهم، ثانياً از

سلامتى معظام لاه اينجانباان را مستحضار، 
 تا به اطلاع عموم برسد.

سااايد صااادرالدين الجزايااارى، الاحقااار سااايد 
 18اصغر خويى...على

ش. رژياام صهيونيسااتى بااا  1346در سااال 
 استفاده از قدرت و زور، سرزمين

را باه خااك و خاون كشايد و ماردم فلسطين 
 دفاع را آواره كرد. اين عمل وحشيانهبى

مااورد توجااه و اعتااراض معافاال سياسااى و 
 مذهبى قرار گرفت و بزرگان و سران

هااى هاا و تلگارافكشورها باا ارساال ناماه
 آميز اين عمل شنيع را محكوماعتراض
اللّه خاويى و روحانياان تهاران باا كردند. آيه

 هاى ضدز اين حركتاظهار تأسف ا
بشاارى، از باارادران و خااواهران مساالمان 

 خواستار كمك رسانى به آوارگان
 فلسطينى شدند.

 در بخشى از اين پيام آمده است:
... بايد توجه داشت در اين موقع كاه بسايارى  

 از برادران ما از شهر و ديار
خود آواره گرديده و از حادهاقل زنادگى محاروم 

 مجروح وو عده زيادى از آنها 
مريض و احتياج به همه نوع كمكهاى ماادى و 

 معنوى دارند، وظيفه
اسلامى هر مسلمان آن است كه به قدر توانايى 

 و امكانات، به كمك
آنان شتافته و از هار ناوع مسااعدتى كاه ممكان 

 باشد، دريغ ننمايند.
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عبداللّه بان مسايح تهراناى، محمادتقى آملاى، 
 الاحقر محمدتقى نجفى

لاحقاااار ساااايد علااااى اصااااغر بروجااااردى، ا
 19خويى...

 هاها و نامهفهرست اعلاميه

. نامه به شااه دربااره مجلاس مؤسساان و 1
 20تغيير بعضى از مواد قانون اساسى.

. اعلاميه خطاب باه ماردم اياران دربااره 2
 هاى ايالتى وتصويب نامه انحمن

 21ولايتى.
. اعلاميه خطاب باه ماردم اياران دربااره 3

 هاى ايالتى وتصويب نامه انجمن
 22ولايتى.

اللّه گلپايگااااانى درباااااره . تلگاااارام بااااه آيااااه4
 23فاجعه مدرسه فيضيه.

. اعلاميه درباره برگزارى مجلس يادبود 5
 24قربانيان زلزله خراسان.

 29. نامه به مراجع تقليد، درباره فاجعه 6
 25بهمن تبريز.

. اعلاميه درباره اوضااع اياران و اعالام 7
 گداشت شهداىبرگزارى مجلس بزر

 26يزد.
. اعلاميه درباره حاوادث اياران و اعالام 8

 27عزاى عمومى.
هاااى . اعلاميااه درباااره برگاازارى جشاان9

 28نيمه شعبان.
. اعلاميااه درباااره فاجعااه سااينما ركااس 10

 57.29مرداد  28آبادان در 
اللّه گلپايگااااانى . پاسااااخ بااااه تسااااليت آيااااه11

 درباره فاجعه مدرسه فيضيه خطاب به
 30 خويى.اللّه آيه
اللّه خويى به شايخ محمادتقى . تلگرام آيه12

 اصغر خويى وآملى، سيد على
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ساااايد باااااقر طباطبااااايى درباااااره بازداشاااات 
 31جمعى از علماى آذربايجان.

 سجاياى اخلاقى

اصااااغر خااااويى، بساااايار اللّه ساااايد علااااىآيااااه
 صحبت بود.متواضع، مهربان و خوش

 اللّه حجاااتوى باااا علاماااه طباطباااايى و آياااه
ارتبااااااط خاصاااااى داشااااات و در كارهااااااى 

 روزانه،
دقيااق و ماانظم بااود. او درساات مثاال ساااعت 

 32كرد و الگوى نظم بود.كار مى
گويااااد: روزى اللّه مرقاااااتى خاااويى مااااىآياااه

 اى از آن بزرگوار خواستم. درموعظه
 جواب فرمود: 

روى چنااان هاار شااب كااه بااه خااواب مااى»
 روىفرض كن كه به خواب هميشگى مى

خيااازى و چاااون خاااواب برنماااى و ديگااار از
 بيدار شدى، شكرى به درگاه خداوند به

جاااى بياااور كااه تااو را حيااات دوباااره داده، 
 قدرش را بدان و فرصت توبه را از دست

 33«مده.

 از چشم انداز ديگران

اللّه ملاعلى واعظ خياباانى، نويسانده اثار آيه
 در« علماى معاصرين»نفيس 

 نويسد:اللّه خويى مىمورد آيه
اصااغر ماادرس اباان مياار مجتبااى آقااا مياار علااى»

 ابن سيد صادق كه همه رفقا و
معاصرينش تمجياد و توصايف زهاد و ورع او 

 كردند و ايشان از اقوامرا مى
 34«آقاى مولاناى تبريزى بودند.

محقاااق فرزاناااه حااااج شااايخ محماااد شاااريف 
 نگارد:رازى در مورد معظم له مى
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لمسالمين الاسالام واسيد العلماء العااملين حجاه»
 اللّه حاج سيدآيه
اصغر خاويى... در حاال حاضار هشاتاد و على

 دو سال از سن مباركش
گااااذرد. از آيااااات عظااااام و علمااااا اعاااالام مااااى

 اند، عالمىآذربايجان مقيم تهران
متين و موصوف به فضل و تقاوا و باا مرحاوم 

 اللّه العظمى حجتآيه
صداقت تام و ارادت تمام داشتند و مورد توجه 

 آن مرحوم مخصوص
 35«بودند.

 آثار قلمى

آنچاااه كاااه از آثاااار ايشاااان باااه دسااات آماااده، 
 هايى است كه بر سه كتابمقدمه
 اند. نگاشته

منهاج البراعخه فخى شخرح . مقدمه بر كتاب 1

 ، تأليف ميرزانه  البلاغه
 اللّه خويى.حبيب

، تاأليف ةالمرضخيالتحفخه. مقدمه بار كتااب 2
 اللّه سيد محمدتقى نجفىآيه
 ى.خوي
الاخخوان فخى تجويخد تحفخه. مقدمه بار كتااب 3

 اللّه ، تأليف ميرزا امينالقرآن
 كاتبى خويى.

 ارتحال

اصاغر خاويى اللّه حاج سيد علىسرانجام آيه
 سال عمر با بركت در 90پس از 
ق. در تهااران دعااوت حااق را  1402سااال 

 لبيك گفت و به ملكوت اعلا پيوست. پيكر
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عظيماى پاك و مطهر وى باا حضاور خيال 
 مندانش به شهر مقدس قماز علاقه

منتقاال گرديااد و بااا حضااور آيااات عظااام و 
 مراجع تقليد و مردم شريف قم، تشييع شد

و پس از اقامه نماز در مساجد ماوزه حارم 
در دل  عليهاالسااالاممطهااار حضااارت معصاااومه 

 خاك
 نهان گرديد.

رونوشاات ماازار شااريف وى چنااين اساات: 
 مدفنالناس موتى و اهل العلم احياء، »

اصاغر خاويى، اللّه حاج سيد علىنورانى آيه
 الثانىربيع 14تاريخ وفات 

 «ه .ق. 1402

 فرزندان

هااااى  وى داراى فرزنااادان صاااالحى باااه ناااام
 سيد محمدعلى، سيد عبدالعلى و

سيد مجيد بوده كه در مشاغل مختلف ارائه 
 كنند. از نزديكانخدمت مى

لاااه، تنهاااا كساااى كاااه راه پااار افتخاااار معظااام
 دهد، داماد محترمش،ن را ادامه مىايشا
اللّه حاج مير جعفر مرقااتى خاويى اسات آيه

 كه از عالمان و محققان سرشناس
 ايران اسلامى است.

ش. در  1309اللّه مرقااااااتى در ساااااال آياااااه
 ش. 1321خوى به دنيا آمد. در سال 

وارد مدرساااه علمياااه نماااازى شاااد و علاااوم 
را فاارا گرفاات و در  شخخرح لمعخخهمقاادماتى و 

 الس
ش. به قم عزيمت كرد. وى معقول  1324

 و منقول را از آيات عظام: آقا ميرزا
اللّه كمالونااد محمااد مجاهاادى، حاااج آقااا روح

 الدين مرعشىآبادى، سيد شهابخرم
نجفاااى، سااايد محمااادباقر سااالطانى و علاماااه 

 طباطبايى فراگرفت و سپس در دروس
خااااارج فقااااه و اصااااول حضاااارات آيااااات: 

ااات  بروجااردى، دامااااد، امااام خميناااى و حجه

 حاضر
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اللّه حجات، شد. معظم له پاس از رحلات آياه
 راهى نجف اشرف گرديد و از خرمن

علوم آيات بزرگوار نجف: سايد عبادالهادى 
 شيرازى، سيد محسن حكيم و سيد

اللّه ابوالقاساام خااويى اسااتفاده نمااود و از آيااه
 اللّه خويى موفق بهشيرازى و آيه

 مرقاتى به امر اللّه دريافت اجازه گرديد. آيه
 اللّه خويى به خوى بازگشت وآيه

ش. در تهاااران اقامااات  1360حااادود ساااال 
 گزيد و به نشر احكام الهى پرداخت. وى

داراى تأليفااااات مهمااااى در فقااااه، اصااااول، 
 ترين اثر وىرجال و تاريخ است كه مهم

 36جلد است. 15در  الحسنىشرح الاسماه

 ها:نوشتپى
اّللّ ادقى خويى به ترتيبى كه آيههاّللّ ص. شجره نامه آيه1

 علوى ذكر نموده چنين است: سيد

اصههغر، فرزنههد سههيد مجتبههى، فرزنههد سههيد صههادق، علههى

 فرزند سيد صالح، فرزند سيد على اصغر،

فرزند سيد مهدى، فرزنهد سهيد مصهطفى، فرزنهد حهاجى 

 سيد زين العابدين، فرزند سيد مير،

زنهوز بهه فرزند سهيد حسهن، فرزنهد سهيد هاشهم ـ كهه در 

 خاك سپرده شده است ـ، فرزند سيد على،

فرزند سيد فخرالهدين، فرزنهد سهيد شهرف الهدين، فرزنهد 

 سيد شمس الدين، فرزند سيد محمد

مصههرى علههوى حسههينى ملقههب بههه حجههازى، فرزنههد سههيد 

 شجاع الدين، فرزند سيد سليمان، فرزند

سيد عقيل، فرزند سيد احمهد، فرزنهد سهيد حسهن، فرزنهد 

 رزند سيد حسن، فرزندسيد حسين، ف

علههى، فرزنههد علههى بههن الحسههين بههن علههى بههن ابيطالههب 

 .السلامعليه
اّللّ سهيد ابهراهيم )شجرنامه خاندان مقبهره، اسهتخراج آيهه

 علوى خويى(.
 هاى آذربايجان غربى.* از شهرستان

اّللّ سههههيد . شههههجرنامه خانههههدان مقبههههره، اسههههتخراج آيههههه2

 ابراهيم علوى خويى.
، ص 3دان، محمههد شههريف رازى، ج . گنجينهه دانشههمن3

446. 
 . مزارات خوى، محمد الوانساز خويى، خطى.4
الفضههلاء، شههيخ جههابر فاضههلى، تصههحيح علههى  ة. تههذكر5

 صدرايى خويى، خطى.
 . همان.6
 .82. خمس، شيخ حسن بصيرى، ص 7
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 .67، ص 5، ج 446، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 8
 . همان.9
 . همان.10
 خطى.الفضلاء،  ة. تذكر11
هههاى خطههى مدرسههه نمههازى خههوى، . فهرسههت نسههخه12

 .9صدرايى خويى، ص على
 .447، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 13
 . مزارات خوى، خطى.14
 . برگرفته از فرمايشات معظم له.15
 . آيينه بصيرت، شيخ حسن بصيرى، مقدمه.16
 .521و  520، ص 5. گنجينه دانشمندان، ج 17
 قبره.. شجره نامه خاندان م18
. اسههههناد انقههههلاب اسههههلامى، مركههههز اسههههناد انقههههلاب 19

 .124، ص 3اسلامى، ج 
 .208و  207، ص 3. همان، ج  20
 .18و  17. همان، ص 21
 .22و  21. همان، ص 22
 .55و  52. همان، ص 23
 .59. همان، ص 24
 .221. همان، ص 25
 .245و  244. همان، ص 26
 .283و  281. همان، ص 27
 .314و  312. همان، ص 28
 .371ـ  368، ص 3. همان، ج 29
 .325و  323. همان، ص 30
 .371و  368. همان، ص 31
 .224. همان، ص 32
 .24. طنين تعهد، كريم فيضى تبريزى، ص 33
 .113. خمس، ص 34
، 3. ميههراث اسهههلامى ايههران، رسهههول جعفريهههان، ج 35

 .639و  638ص 
 .447، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 36
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هان آذربايجان غربى، حسين پيرى، ص . قرآن پژو37

 .102و  100
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 فهرست تفصيلى

 

 

 11··· سرآغاز
 11··· خاندان
 12··· كودكى و تحصيل

 13··· اللّه مهدوى لاهيجانىآيه
 15··· در قم
 17··· استادان

 19··· هاها و مسؤوليتفعاليت
 19··· هاى قضايىؤوليت. مس1

 21··· هاى قضايىفعاليت
 23··· عدالت سبز
 26··· صدور احكام تأثيرگذار
 27··· سجاياى اخلاقى
 27··· فروتنى و پرهيز از خودبرتربينى
 29··· ساده زيستى

 30··· هاى استادان ويژگى
 31··· تواضع علامه طباطبايى

 32··· هاى ممتازويژگى
 32··· رخلاهقيت و جدهيت در كا
 33··· شيداى علم
 33··· روحيه خدمت گزارى
 34··· قرائت و حفظ قرآن كريم
 35··· نظم و ترتيب در كارها

 35··· السلامعليهمبيت عشق به اهل
 36··· نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه
 38··· فرزندان
 38··· وفات

 39··· هانوشتپى

42 

 44 ···اشاره
 44··· خاندان قاسم
 46··· على بن يقطين
 47··· پدر

 47··· قاسم بن حسن
 48··· فراگيرى علم
 48··· آثار
 49··· زواياى شخصيت قاسم

 49··· شناساناز منظر رجال
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 50··· استادان
 51··· شاگردان
 52··· روايتى از قاسم

 53··· هانوشتپى

56 

 58··· خانواده
 59··· تتحصيلا

 60··· در دانشگاه
 61··· تدريس
 64··· هاويژگى

 69··· تأليفات
 75··· وفات
 76··· منابع و مآخذ

77 

 79··· مقدمه
 80··· تولد
 80··· تحصيلات
 80··· استادان سطح
 82··· استادان درس خارج
 83··· شاگردان
 85··· تأليفات
 85··· مراتب علمى
 87 ···مشايخ روايى
 87··· اجازه اجتهاد
 87··· هافعهاليهت

 87··· هاى زندگىدوره
 88··· هاى سياسىفعهاليهت

 88··· روحانيون امسال عزادارند
 90··· هاى اخلاقىويژگى

 91··· هاهمدوره
 91··· دوستان نزديك
 92··· ازدواج
 92··· فرزندان
 93··· نوادگان
 94··· از منظر بزرگان

 96··· وفات
 96··· مدفن
 96··· لوح قبر زمينى
 97··· سپاسگزارى

 97··· هانوشتپى

101 

 103··· طليعه
 103··· موقعيت تاريخى
 104··· فومن
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 105··· فرزانگان
 107··· فقيه بيدار
 108··· تولهد و تحصيلات
 109··· هجرت به شهر عشق
 109··· دستگيرى در بغداد
 111··· ىخصوصيات اخلاقى، اجتماع
 112··· فعاليت سياسى
 113··· تحليل سياسى 
 115··· مخالفت با مشروطه
 116··· علم الهدى و نهضت جنگل
 121··· شجاعت
 122··· رحلت

 122··· هانوشتپى

124 

 126··· نياكان
 127··· جده مادرى
 128··· پدر فاضل
 130··· مشاور توانا
 132··· وفات
 132··· تنهال با طراو

 133··· به سوى مشهد مقدس
 134··· مهاجرت به قزوين
 136··· ابرهاى تيره و تار
خ آگاه  137··· موره
 140··· شاگردان
 143··· نوشتار با ارزش
 146··· آثار ديگر
 150··· بازماندگان

 152··· هانوشتپى

155 

 157··· مقدمه
 158··· آغاز زندگى
 159 ···استادان
 160··· شاگردان
 160··· آثار

 162··· در آيينه دانشمندان
 163··· روايات ابن بندار
 163··· در زمينه عقايد
 163··· درباره عصر مهدوى )عج(
 164··· ياران امام زمان
 164··· نوافل در شب نيمه ماه رمضان
 164··· جايگاه اميرالمؤمنين در قيامت
 165··· تربيت فرزند

 165·· ·هانوشتپى
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 166··· كتابشناسى

169 

 171··· تولد
 172··· خاندان
 174··· حاج ملا آقا حسن مجتهد قمى
 176··· ملا آقا حسن مجتهدى
 178··· ملا محمد كبير
 178··· تحصيلات
 179··· تأليفات
 180··· هافعاليت

 181··· هاى اخلاقىويژگى
 182··· فرزندان
 183··· وفات

 184··· هاشتنوپى

185 

 187··· طليعه
 188··· جايگاه
 188··· 7صحابى امام
 189··· استادان حديث
 190··· شاگردان
 190··· فرزندان
 191··· اهميهت پيشوايى و رهبرى
 192··· اثر
 192··· گرايش روايتى
 193··· روايات
 193··· غسل ميهت در فضاى باز
 193·· ·نماز بر ميهت هنگام غروب
 194··· درباره وضو گرفتن
 194··· زكات مال
 194··· قربانى در مِنا

 195··· السلامعليهمختار و امام حسين 
 195··· موسى بن جعفر در عراق

 197··· هانوشتپى

199 

 201··· زادگاه

 202··· ولادت و دوران كودكى
 203··· تحصيلات و استادان

 208··· هاى علمىفعاليت
 210··· فعاليت سياسى ـ اجتماعى

 اللّه با فدائيان اسلام و آيه
 211··· كاشانى
 212··· در كنار امام
 214··· مهاجرت به تهران

··· اقدامات در عصر انقلاب اسلامى
216 
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 218··· جويبار ايثار
 219··· قدرشناسى از همسر
 221··· عالِم وارسته و مُهذهب

 خرين خطبه نمازاى از آعصاره
 223··· جمعه
 224··· به سوى سراى جاويد
 225··· پيام تسليت مقام معظم رهبرى

 226··· هانوشتپى

229 

 231··· ولادت
 231··· تحصيلات
 232··· هجرت
 232··· بازگشت
 232··· جايگاه علمى
 234··· استادان
 236··· شاگردان
 237··· هاويژگى

 237··· راماتك
 238··· نماز باران
 239··· بينچشم حقيقت

 239··· حكايتى ديگر
 240··· هاى فرهنگى و تبليغىفعاليت

 241··· هاى اجتماعىفعاليت
 241··· مدرسه حاجى
 241··· نظارت بر ساخت مدرسه

 243··· هاى سياسىفعاليت
 243··· مبارزه با مكاتب انحرافى
 243··· اعتراض به حكومت
 252··· اتوف

 252··· فرزندان
 252··· ميرزا ابوالحسن قمى؛
 253··· خاندان صادقى

 254··· ها:نوشتپى
 254··· منابع

256 

 258··· تبار علم
 259··· تبار سيد محمد مصرى
 260··· تولد
 260··· استادان
 261··· حوزه علميه نجف
 262··· بازگشت به خوى
 262 ···سفرى ديگر

 262··· هاى فرهنگى در خوىفعاليت
 262··· تبليغ
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 263··· مدرسه نمازى
 264··· تربيت طلاب
 265··· مهاجرت به تهران

 266··· هاى سياسىفعاليت
 268··· هاها و نامهفهرست اعلاميه

 269··· سجاياى اخلاقى

 269··· از چشم انداز ديگران
 270··· آثار قلمى
 270··· ارتحال
 271·· ·فرزندان

 272··· هانوشتپى

 

 


